کتات قهر مانان بو نات باسغان مشتمل بر دو افسانه pet‏ و 
خواندتی در تاره تکار BE Ss‏ مردم‌مرزمین کیتسال OE gt‏ انیت 
ا (فوج یشم طلائی * که در انررم اوران شکنت Db‏ بری ile‏ 
Bie‏ برای‌بدست او ردن ۶« قوچ يشم طلائی ۰۴ بعنی مظپرخبر و 
مر کت ازور ناهای فر خر هگ wi‏ نما pus. Sas, PME Sas‏ 
بوتاقیان قدیم است که میکوشدند | بهای پر تلاطم Bhs‏ ماه را 
بزیر ران در آورند وبسرزمین‌های| نسوی دریاهادست‌بابند GLI‏ 
« دوازده خوان هراکلس» که داستان‌هفت خوان رستم خودمان‌رابباد 
هی وروت خاک از نارۇ وتو نانان نار ویس ىتو FESS‏ 
تهابرایاستقرار صلع ۲ آراهش‌درزاد کاهخو نامت هر اکن موه 
بزو شبکست dal‏ آ دمی وسرمشق‌شجاعت ومردی ویی‌با کی‌است 

CHES و‎ a , بونان‌قدیم فرنپا الام بخش شاغران‎ gle Lal 
بوده است .۱ گرا با این افسانه‌ها آشنا نمودیم ازهنر وادیات‎ Ole 


cp با بدازا‎ ou می‌ماند یم ۰ ازابنرو هرانسان‎ aS, بو ان‎ wat 
ON elt نو ستد کان و‎ UT افنانه‌ها ۱ گاه باشد تاتواند ازخواندن‎ 
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ازاین کتاب دوهز ارنسخه روی B66‏ اعلا 
درشر کت چاپ OLY‏ ,طبع رسید . 


. طبع مخصوص پنگاه ترجمه ونشر کتاب است‎ a> 


citys اهداه‎ nnn زهلوی این کتاب را‎ she 
Men, غیر قا بل فروش اسای‎ 


وراسمیر نوا 


daz تر‎ 


روحی ار باب 


EE] 


تهر آن » ۱۳۴۰ 


منظور از ( تعشار ان مجموعه اشست که عده‌ای 
ا اد شرن و مهو وا Se‏ ۲ وزان و 
جوانان قرار کیرد . 
تا کنون کوشش‌شاسته‌ای درف رام ساختن خواندنیهای 
سودمند و خوشآ بندیرایاین دسته از خوانند کان یکارنر فته 
وجوانانی که‌مشتاق خواندن و آموختن‌اندکتابهای مناسبی 
که‌هموقتآ نهارا خوش کند وهم ذوق و افدیشة QUT‏ را 
ثبرو بخشد دردسترس خودنمی ابند . 
باانتشار ادن‌رشته کتابها ual‏ هرود es.‏ 55 راه 
أبن مقصود برداشته شود . 
کوشش خواهدشد تادرضمن این‌مجموعد far hp‏ 
حکا بات‌و داستانهائی که در کشورهای‌غربی‌برای جوانان و 
مناسب‌حال آ نان نوشته شده و همجئن خلاصه بعضی از 
آ تارمهمادبی‌عالم بز بانی ساده و روشن » چنانکه در خور 
خوانند گان‌جوان باشد انتشار یاد . ۱ . ی . 
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مقدمة مولف 

فوچ پشم re‏ 

ادم بك کفشی 

حر دت oa‏ 

در 5% $51 لمنوس 

کوه خرس 

نزاع در کشتی 

درقلمرو ساطت و حشیان 

بهلوانان در سالمیدس 

دربن صخره‌های محر لد 

دادان راه 

ژازن درییشگاه بادشاه کلشید 

هده جادو گر 

دربیابان !رس 

shh ge بودن‎ 

مر گی ژازن 

هرا درصدد KS‏ هرا کلس or Lay‏ 
راه بر گز وده 

خوان اول _هراکاس شیر آعذرامسگثت 
خوان‌دومب هراکلس اردهای‌ارنر امصدوم‌میسازد 


خوان‌سوم - هراکلس از گوزن «سرینی» پیش افتاد 

خوان‌چهارم- هراس روی زمینرا ازوجود گراز اریمانت یا کف میکند 
خوان‌پنجم- هراکلس پرند گان ستیمفال را متفرق میسازد . 

خوان‌ششم- هراکلس اصطبل‌های «اوژباس» را يا که میکند . 

خوان‌هفتم- هراکلس کاو فر کرت دا رام میکند . 

خوان‌هشتم- هرا کلس اسبان دیومد ۳ مدست میآورد 

خوان‌نهم- هراکلس گنهن نون هیپو لیت رایجنگه میا ورد 

خوان‌دھہ هرا کاس راه اقباتوس‌را باز میکند al,‏ ژر یون‌راهمراه میا ورد 

خوان بازدهم- هراکلس تا کذاردنیا خودراغیرساندوسیب هسیر بدرابهنگ میآورد 


خوان‌دوازده -هر کاس به قامر و سلطنت مر دگان‌و اردمیشودو«سربر »را مفلوب‌میسازد \ar‏ 


VAN 
۱۹ 
Noe 


هرا کلس اسیر ممشود 
هراکلس درومتهرا تحات Ame‏ 
ايان زف د گانی‌هراکلس 


3 o 3 
A Bo مهك هه‎ 


در فرون asa”‏ درشبه‌حز By)‏ بالکان oy‏ می‌ز بستن دکه‌بعدها آ نان‌رابونانی 
تاهید‌تد. برایانکه بين آن‌قوم و بونانی‌های کنونی‌وجه‌تمابزی و جودداشته‌باشد قوم 
ja‏ بورنام بونانیهای‌قدیم و با «هلن»۱ وسرز مین آ نهابنام د هلاد»۲ ناهیده‌هیشود. 

بونانیهای قدرم برای‌مردم‌روی‌زمین آ ثار گرانبهاثی بافی گذاشتند. این باد کارهای 

test‏ عبارتند از ابئیة بسیارءظیم که درعصر حاضر 353 ba‏ تردن عمار ات سوب 
هشو OS‏ مجسمه‌های مره وبرتزو آ اریز رگه ادبی که‌هنوزموردعطا Pres)‏ فرائت‌عردم 
فرارمی گیر ند ۳ آنکه این آ ثار بز Gh‏ نوشته شده‌است cul by‏ که دیگر کی 
باون زبان تکلم نمینما ید ۰ این | ثار wi Le rol‏ از coldly‏ و داد سه» فصائدیونانی 
در fob‏ اینکه بونانیان چگونه شهر«ترواءرا درمحاصره گرفتند. این قصائد را که 
واه خوانهای agus‏ کر میخو آندند ۳ 

T‏ نجه‌ازیونا نیمای‌قد یم بر ای‌مابیاد کار بافی‌ما نده‌همان‌روا بات واقسا نه‌هائیاست 
که مین دسیثه ضہط شده وامروزهدست ۳ رسیده‌است 3 

مو glib‏ یكراءدر از Vy ert‏ پیمودند. E255 A‏ 0 أن قوم بمرحله تمدن 
و ترقیات عصر خود رسیدند . عقائد و افکار آنان در بارةٌ خلقت چهان و مساعی و 
محاهدا شان راجم gi de‏ چيه 3 ged‏ حوادث ووقایعی که در عالم طبیعت 3 یاجامعة 
انسانی دج dae‏ هد در این افسانه‌ها وداستانها منعکس است ۹ 


این‌افسانه‌ها درموقعی دوجود آ مده که ro Oil gs‏ هنوز خواندن ونوشتن 


Hellade — ۲ Hellénes - ۱ 


۳ 


فهرمانان یو فان تحت 
لمی‌دانستند. درطی‌فرون متمادی این افساندها جمم‌شده دهان‌بدهان از نسلی به سلی 
انتقال بافته وهیچگاه بشکل CLT‏ مدون وجامعی برشتة تحریردرنیامده‌است calle‏ 
افسانه‌هارا ازرویآثارشعرای Mog jar ale align,‏ همر ونمایشنامه‌نویس‌های 
alae‏ الشأن آن‌قوم «اشیل» وهسوف و کل» و «اورپید» ونوسند کان‌فرون اخیریدست 
آورده‌ايم 1 
علت Ca!‏ افسانه‌های‌بونان قدیم‌را al‏ ازمنایم گونا گون گرفت و سپس 
oe‏ کرد حمان‌است که در فوق‌بدان اشاره‌شد. 
طمق این افسانه‌ها میتوان op gat‏ جهان‌را | نطور که بونانیان‌فدرم برای خود 
مجسم ومصور مینمودند درنفار گرفت ۰ در این‌افسانه‌ها چنین بیان‌شده که در ادا 
جهان محل‌سکونت عظیم الجثه‌ها وغول پیکران‌بوده‌است . غولپیکران که بجای 
با مارهای بز ر گی‌داشته اند ye ACS‏ و سیکلوده‌ای os hee‏ وسبع که 
بك چشم برأقونافذ دروسط دیشائی داشته‌اند و فرزندان مخوف زمن واسمان cpt,‏ 
تیتانهای قویو نیرومند. عظیم‌الجثه‌ها وتیتان‌ها درنظر بونانیان قدیم‌دروهای‌سر کش 
وقوی طعت را سم هی ودند . در این فسانه‌ها ذ کر شده کهبعدها این نبروهای 
ین کش وطاغی Abie gs‏ وس خدای آسمان و خدایرعد only‏ که os‏ وتر تیب رادر 
جهان مستقر نمودوحا کم وفرمانروای مطلق جهانیان شد مطیع‌ورام کر دیدند . 
در نظر بونانیان‌قديم خدایان شبیه‌به‌مردم بودند ومناسبات وروابط آنهانظیر 
عردم روی زرمی‌بود . خدا ob‏ یونانیها گاهی‌باهم قپرمیکر دند وزما BSD gina gers‏ 
تا در زند گا نی مردم مداخله داشتند و درنیردها شر کت می جستندهر IL‏ این 
خدایان کار مخصوص وععینی‌را بعهده‌داشت tend sar‏ از اموردنبارا اداره‌میکرد . 
بونانیان قدیم برای‌خدایان خودصفات واخلاق و تمابلات خاصی BE‏ بودئد . امن 
gular‏ فرقی که با مردم‌روی ged‏ داشنند ادن بود که‌مردم فنا بذبرند و خدایان 
فنا نا یذبروجاودان همانطور که هرطایفه‌ای ازطوائف دونانی ها رئیس و فرمانده و 
فاضی وارباب داشتند زئوس نیزدربین خدایان بونانی سمت دهبری‌وفرماندهی‌داشت. 
ob‏ عقائدونانی‌ها بر ادران وزن‌وفرزندان زئوس‌در امرادارۂ جهان‌شر کت 
داشتند cl jay‏ از iil‏ ها موی هن که ود . زن زئوس که‌هرا تاهیده هیشد 


Hésiode — \ 


مقد مه 


حافظ Ol Ky‏ خانواده وازدواح وروابط و مناسبات خانواد کی بود . برادر زوس 
بنام پوزگیدن بردرداها فرمانروائی کرد هادس سلطنت زیر زمینی مرد کان را 
اداره مینمود . «دمتر»۱ خواهر زئوس‌الهه‌امور کشاورزی‌عهده‌دار اسلجه و تجهیزات 
دود . زئوس فرزندی داشت oe) : plo‏ خدای روشنای و rl‏ عام و هر . 
> ردن e‏ الهجنگل ها وشکار . بالای ast‏ که از کلهزئوس oa at‏ شده دود 
الههحکمت و تدبیرو حامی‌صنایمو حرف 3 ها Velie A pita‏ هنگریوصنعت F‏ 
fauna!‏ اه عشق وزسائی . woh‏ خدای جنگ و ستّیز . هرمس cs‏ خدایان 
نزدیکترین همکارومماون زوس حامی تجارت و دربانوردی . در افسانه ها اینطور 
de‏ 95 است که خدا بان‌برفراز کوه المپ‌اقامت دار ند که‌همیشهباابرهای‌مترا کمی 
مستور است وازنظر مردم دنا ینهان میباشد این خدایان باخورا کهائی خاص خود 
تخد ده می کنندو درمحااس دزم وسروری که درمحطر زوس منعقدم شود تمام کارها 
رتق وفتق میپذیرد . 

مردم حهان بابن خدابان سجده هیکردند وبرای هربك‌از | نان مطابق تخصص 
و اطلاعاتشان «عابدی مساختند و برای‌جاب محبت و رضای آنها قرربانیهائی edt‏ 
ممودند 2 

در این‌افسانه‌ها ذ کرشده که علاءه‌براین خدابان اصلی تمام روی زهین هر 
از خدا بانی است که مظهر فدرت طعت هستند . 

در داخل رودخانه‌ها بری‌هائی بنام ناباد و دردریاها پره‌گید و taf Kiya‏ 
در last‏ و be ile‏ که Gla lel,‏ شبيه پای بز است و شاخ دار ند زن د کی می کناد 
در روی کوهها هم ری | کو اقامت دارد . 

AGL aa ها هلیوس - خورشید فرمااروائی میکند و هرروز صبح‎ gs 
زرین خود که اسبهای آ نشین‌دم آنراحر کت ‌میدهند به تمام دنیا رسی د کی‌مکند و‎ 
میدهد . شبانگاه لتا د‎ 0d pe اورا‎ ES سر کاهان ائوس  فاق سرخ کون حر‎ 
خدایان م ختلفی‎ Gags باحزن واندوه نورافشانی‌میکند . بادها‎ Gund ماه دربالای‎ 


مجسم میشداند : بادشمال مخوف بوره‌وباد گرم وملام ond‏ وود . 
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ole‏ وعم انسان دردست سه تن ازخدایان بنام موورها بود که آنها رشتهٌ 
عمر انسان را از بدو تولد ناساعت فرا رسیدن مر OT‏ میبافتند و هروقت که اراده 
میکردند عیتوانشند این‌رشتهرا باره کنند . 

علاوه بر افسانه‌های راجم a‏ خدایان libs‏ قدم افسانه‌هاثی م در بار 
قهرمانان وپپلوانان داشتند . بونان‌قدیم کشور متحدیرا تشکیل‌نمیدادبلکه‌عبارت 
بود از کشورهای کوچك ی شیر ها UNAS‏ بایکدیکرمجنگگ و ستیزهمیرداختند 
ot 3‏ هم درب رآبر دشمن‌عمومی متحدومتفقمی گشتند. هرناحہه وهرثهری قهرهان 
مخصوصی داشت . پهلوان آ تن‌تزه‌بود . تزه‌جوانی‌بود متهوروشجاع که ازشهر خودش 
دربرابر مهاجمان آلزمان دفاع کرد ary‏ تنهائی کاوثر Came‏ « میئوتور »۱ را که 
دختران وپسران boil‏ برای‌بلعیدن جلو اومیانداختند مقلوب و مضمحل ساخت . 
قهرمان فرا کی آوازه خوان شپیر ارفه بود . فهرمان آر کیوها «یرسه»۲ بود که 
2 مدوز » ۲ alicia: Las eee‏ اسان را ibs Sue.‏ رسالند. 

سپس موقعنکه نها اتحاد طوائف ونان انجام شد و یونانیان‌خودرا ملت 
واحد داستند قهرمان نمام‌بونان بنام‌هرا کاس پا بعرصهٌوجود گذاشت . افسانه ای 
تدو ین‌شد هنی برسیاحت فهرمانان که در OT‏ قهرمانان تمام شهرهای‌بونان‌شر کت 
هک 

مونانیان از روز کاران کهن دردانورد بودند . در باسکه‌درسواحل بونان قرار 
داشت gia‏ دریای اژه برای کشتبرانی سار Gols‏ :ود . درا ین‌درباجزاتریوجود 
داشت وقسمت اعظم ازسال این‌دربا ساکت و آرام بودو ازینرو بونانیان خیلی زود 
این دربارا شناخته وبرموز دربانوردی در آنآ شنائی‌پیدا کردند . ازجزبره‌ای‌بجز :رة 
fate Bee‏ شدند تا asa‏ آسیای صخر Mae)‏ تدر دجا در مانو ردان سر زمینهائی 
که درشمال بونان بودراه «فتند . 

اساس SLL‏ قهرمانان عبنی بر اینستکه دریانوردان بونانی ax‏ کوششهاو 


زحماتی‌برای رسیدن بهدر بای سیاه‌متحمل شدند . دریای سیاه طوفانی بود و در oly‏ 
دربانوردان حتی بك جز دره‌هم وجود نداشت اندرا دیرزمانی در بانو ردان دونانی‌را 


دجارو حشت واضطراب درده‌بود 


Méduse ۳ Persée - ۴ Minotaure — ۸ 
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افسانة حر کت قهرمانان ازيك‌جهت هم‌مورد توجه‌است زیرا در این افسانه 
راجع lasts‏ و تفر ورود فاز دس که‌امروزه همانرودخانه ردون‌است و در زمان 
es‏ طلاداشته بحث وکفتکومیشود ۳ 

در این‌افسانه‌ها ذ کرشده که‌همراه فبرمانان که برای ول | آوردن قوچ 
پشم طلائی براه میافتند قهرمان بزر کدیونان هراکلس هم‌شر کت دارد. 

هراکلس نمانده 3 gai‏ 43 فهرمان ملی‌است ۰ افسانةٌ دواژده خوان حا کی از 
مىارزات اسان با نیروهای سر سخت طبیعت و جات lis‏ از فرمانروائی نبروی 
سر کش طبیعت و استقرارصلحو آرامش‌درسرژمین ءوذان‌است. هرا کلس‌علاوهبرانکه امون 
نعروی‌شکست نا پذیر قوای‌انسانی است‌در عين حال‌نمونةجاعت و بی‌با کی و ثهور 
کوان cal‏ 

در افسانه‌های مربوط a‏ فپرمانان وهراکلس:ا فهرمانان :ونان ودریانوردان 
مشهور که‌راه‌ای Gore‏ برایءصول ده سرزمین‌های تازه GAS‏ کردندو ممارزشی 
که زمین را از عجائب نجات دادند مواجه ميشويم . این قهرمانان معرف ايده آل 


als 


Ov»‏ قدا ند 


بونانيان قدي درافسانه‌های‌خود حس‌عالی زیبائی ودرك طبیعت و قار بخ را در 
leat‏ یر ا فک تفه افسانه‌های یونان‌قدم قرنها الام دهندة شەر او نو سند گان‌جهان 
بود . | گرما بافسانه‌های قدیم یونان LAT‏ نبودیم ازهنرقدیم وحجاری ونقاشی‌وشص 
و ادب aes,‏ ما ندنم و خیلی از مسائلرا درك نمیکردیم : 

افسانه‌های eras‏ ونان وداستانهای‌ملی که اززمان سيار قد م پدست ما زسیده 
است سرشار ازادییات وافکارء‌میق است . هراکلیمپور ودلیر Lge dS‏ ازم داوق 
خارق الءادءباگ کرد وفپرمانان ودربانوردان شجاعی که زمینهای جدردی را کشف 
نمودند و برومته که آ دش‌رادراختیار شر گذاشت همهٌاینما اسای ادبیات جهان‌است 
وهرفرد متمدنی بابد این مطالبر! بداند تابتواند ازخواندن آثارنوسند کان وشعرا 


بر خوردارشود. 


تو چ پشم طلائی 

بونانیها چنین نقل کرده‌اند که درسالهای پیشین بر روی شپر 
اور وم نف از ۲ شمان ار رش رو اش او ان 
پری آ سمانی‌بود که «تفلا؟ ۲ نامیده‌میشد( نفلابز بان بونانی بعنی ابر). 

نفلا در روی کوه قصر مجلل زیبائی دید که ستونهای سفید و 
ltl ge!‏ وسیعی داشت . حس کنجکاو دش تحر بك شد و خواست بداند 
ts‏ کی کر کے ی اوق ار ا ای یرو اک ای 
jin Se‏ فرو فشست . 

صاحب قصر بعنی پادشاه اور کومن که« تاماس» ۳ نام داشت 
باستقبال نفلا از قصرش بیرون آ مد . ورودیری زیبای | سمانی راتبر يك 
وتهنیت گفت و بقصر دعوتش نمود . 

بریآ سمانی واردقصرشد ودرهمانجا ماند. کم کم انس ومحبتی 


شسست بها دمیزاد بیدا کر دو بعقد ازداوج دادشاه دز اد 


Athamas ۳ Nephélé ۲ Orchoméne ۱ 


4 


قهر ها ان لق oli‏ 

چند سال از cpl‏ داستان گذشت . ثفلای ملکه دوقلو asl;‏ ۲ 
فرزندپسرراافر یکسوس» ۱ ودختر رااهله» ۲ نامیدند . 
پادشاه از وجود این‌دوفرزنددلبندشاد بود. جشن باشکوهی‌در 
شهر تر تیب دأدند ومردم‌شهر درمقابل فصرپادشاه جمع شدند تا ورود 
نورسید گان راتبر یك گویند.همه‌شادو خندان بو دندفقط Wa‏ اندوهگین 
ونگران‌بود. تنهامحزون و دلخون در روی ath Oly!‏ قصر میایستاد 
وا مان کون ete solu oles. gas acl‏ 
تاريك بود . هوای دیگری در سر داشت . دلش میخواست بار دیگر 
برفراز آسمانهابال وپربگشاید و هثل روز کار پیشین در آغوش آزاد 
cab‏ شادی کند.: شب از شها که زوئ آنوان استاده بوو و ابرهای 
مترا کم‌رادر آسمان‌تهاشا میکرد از فرط‌شادی‌لبخندی‌زد وبسوی‌ابرها 
پرواز نمود . همه چیز را به‌بوتۀ فراموشی سرد وبهمراه باد Abadi as‏ 
دوردستی رهسپار شد . 
وار فرزندان بی گناه که‌از دوری مادرعز 3 OY‏ رنج 
میبردند وباصد‌ای ترحم آمیزی‌نام‌اورابرزبان میراندند بجائی‌نرسید. 
برع آسمانی دیگربزمین‌باز نگشت . 

غیت وفراق ملکه سیارمو ثر بود . حزن‌واندوه‌سر اسر قصررا 


فرا گرفت . دوفرزند ہی گناہ از مهر ونوازش مام‌مپربان خویش ہی 


116116 -۲ Phrixos اس‎ 


Ne» 


یت فو جپشم طلائی 
تصیب ماندند . 

چندی‌ازاین‌داستان غم‌انگیز گذشت. دختر پادشاهی‌بنام«ابنوه۱ 
که از نزدیکان وبستگانشکسی زنده نبود وبی سرپرست‌مانده‌بودنزد 
آ تامای آ مد وتقاضای پناهند کی کرد . 

آ تاماس باخود گفت :« نيك بدون‌خداحافظی‌قصرراتر ك گنت 
ورفت واین بك بدون دعوت بقصر Cael‏ درهر حال اینو در قصرماند 
وپادشاه تصمیم کرفت بااوازدواح کند وسرپرستی‌فرزندان بی‌مادر را 
Saye‏ ا وکذارد ; 

Gaus‏ کشت yates‏ ور alts‏ اما ین هی هگا ها 
مسلط شد ویادشاه cunt‏ باوعلاقمند گردید . اهالی‌اور کومن هم‌اورا 
دوست داشتندو در قلب خودنسبت باومحبتیاحسای‌مینمودند.«این و پری 
وی eel ess‏ دما ناوتان کارت وس 
ig a ey yale‏ ها دز یی ۱ لاش وی plus‏ 
شک روند کدا پارا دوست ندارد . 

بعد از چندي اینو باردارشد ویسری‌زائید. _بکسال بعدهم پسر 
دیکریبدنیا آ ور دود یکی به فر یکسوس‌وهله توجهی نداشت و از پر ستاری 
ومواطیت آنپا چشم پوشید . 

سالها گذشت .۲ تاماس‌پیروناتوان شد وهمه‌منتظر بودن د که‌چسر 

Ino _\ 


۱۱ 


قهر bl pot‏ — 
بجای اوبر تخت سلطنت بنشیند. 

ol‏ با خود tah‏ 2 ۱ کر یس bees thle Sed gpl‏ سس 
ANG‏ من وفرزندانم‌چه خواهد شد؟»تصمیم گر فت از دست فر کسوس 
نجات بابد ولی میدانست که‌هر گاه اورابکشددر یرای ر خدایان‌محکوم 
میشود وسخت مجازات‌خواهد شد بس نقشهٌ مزورانه‌ای طرح کرد ۰ 

درفصل بهار مردم اور کومن گندم‌میکاشتند و بذرراازانبارهای 
بادفاه مب رقف دور | نشال کهروضالبان برای کر فتن بدر تزدباهشاه 
E lara‏ وبذازهای بت LG Sis‏ کفت Spb‏ 

هنگام درو کردن محصول فرارسید مزارع سبزوخرم شد و لی 
بجای گندم علف هرزه روئیده بود e‏ و قحطی‌سراسر کشور 
را فرا گرفت . مردم علت بروز این بد بختی را تمیداستند . فکر 
میکردند که wilt‏ غضب و خشمخدابان دامنگیر آنپاشده‌است. تصمیم 
گر فتند نزد غیبگو بزو ii‏ ۱ 

انو پیش از آتکه مردم نزد غیبگو بروند به آ نان چنین گفت: 

- چون درشهراور کومن‌بری آ سمانی‌نفلاملکه بوده وخودسرانه 
آسمان را ترك گفته و بعقد ازدواج آدمیزاد وز اهدهاشت از رر 
خدایان بخشم | مده‌ند. خدا بان‌میل‌ندار ند که‌پسر نفلایادشاه‌اور کومن 
ath‏ پس‌فر بکسوس‌رابکشید تا مزارع شماسبز وخرم شود و دو باره 
کی نت :اراد بان شتا سین استه 


۱ 


قو جپشم طلالی 


اهالی اور کومن این خردهشتاثررا باخوف ووحشت شندند. 
از کشتن بسر پادشاهی که کنا نداشت نگران بودند ولسی چاره‌ای 
نداشتند ز برا فر‌ماشردارخدایان خودبودند . سرانجام روزیرا تعسن 
کردند که برفراز کوه درحضور انبوه مردم توافت تاه از افق‌سر 
بیرون‌میا ورد فر یکسوسرادرراه‌خدایان قربانی کنند. 

55 مغو فر رده pes‏ کاخان پر ادر و تخوان fetes cue‏ 
holy |‏ قصر استاده وباتومیدی چشم با سمان دوخته بودند . هله 
برادرشرا در آغوش گرفته‌بودومیگر ست Tus‏ واز دلخراش مادر را 
به‌باری می‌طلبید : 
ماد رحان ! مادرحان ! یدای بحه‌های‌بی cela‏ برس 
ف ی کتوس با هرهاق نووهکن شا کت را رام اناده یوو فک 
Sa‏ 5 که‌شاید مادر آنپارا فراموش کرده‌است 
نا گان در نقطهٌدوری‌از | سان صاف‌ابری پدیدارشد . این ابر 
Gla Mesa Sly sls hes‏ اسان ی ها رو راز 
دلخر اش‌دخترش راشندوبه باری‌فرزندانش‌شتافت . باشتاب فرودآمد 
وجگر کوشگانش را در آغوش کرفت . نفلا فوچی‌هم همراه داشت . 
این‌قوج شاخها وپشم‌هایش‌طلائی بود . 
بری اا کگفت : 
- فرزندانعزیزم ! من‌نمیتوانم شما را ol pam‏ خود به آسمانپا 


۱۳ 


قهر lo‏ نان بو نان 
مرم . یدگ lia less‏ برای‌شمامردم روی‌زمین مقدور نیست . من 
قوچ پشم‌طلائی رادر اختیارشمامیگذارم . ابن‌قوج میتواند مائندمر غ 
ازفراز کوههای بلندیرواز کند وچون‌ماهی درقعردر باها شنانمایدو 
تاره ریاد دروف هی Gagne‏ سر ارو ابش ی ی 
کوسفند سوار شوید وخودرا از E‏ زحمت نحات دهید . ناین ea‏ 

“yu‏ اعتماد داشته‌باشد . ازسه در wel ol‏ گذشت شت و بعد به قلمرو 
سلطنت Lol?‏ سر خورشید وارد خواهید شد اتس مانند يدر 

! بائی‌شمار ایشت‌و یناه خواهدیون . خداحافط! شتایند ! شتایند‎ ys 
کو‎ Se a یا ای اه واه رای اسان‎ lec 

در نقطه دور نامعلومی از نظ vss Swart,‏ 
5 رز یکسوس‌وهله: رپشت گوسفندیش Wb‏ سو ی 
Lisl‏ ازشر نامادری شر برنجات‌داد ۰ ازفراز کوهپا گذشتندو بدریا 
gee‏ دریاسا کتو آرام‌بود. کوسفندباسرعت‌درروی‌امواج‌سهمگین 
شنا کرد . فرریکسوس و هله‌پشم‌های‌طلائی قوچرادردست داشتندوبیمی 
بخود oly‏ نسدادند . 

باین تر تىب ازدریای اول گذشتند وواردترعه‌ای شدند که آن 
دریا رابدریای دیگرمی‌پیوست . در آنجا باد Guat‏ وزید وجر بان 
گردش آب‌بقدری شدیدبود که آب بدن نهارا فرا گرفته‌بود . bale‏ 
Eétés -\‏ 


۱ 


و یه یی تا کت ات مت شش اش زان 


ترس‌و لرز امواح‌خروشان ARE‏ وسرش کیج مخورد ۳ 


فریکسوی رو به‌هله کرد و کفت َ 


ولی‌هله میلرزید . نا گپان‌صدای وحشتنا کی بر آورد و دست 
درادرش‌را رها کرد وطعمة امواج boas‏ کرونه 1 


: نادزد‎ Po ge, فر‎ 

tale ! هله‎ _ 

ولی‌دختر ك سحاره د رگرداب ههیبی از نطر نادد مدشد . 
فریکسوی چشمهاش رایوشید وازاین نقطه‌هولناكدورشد . 
مر دم بمد‌هامحلیر | که‌هله‌در \ | ن‌غرق‌شده‌بود «هلسینت»۱ دعنی 


Hellespont ~\‏ ععنی ne‏ تا امروز ela‏ در بای مارمارا بسا عرمره 


معروف asst‏ (هترجم) 


قهرمانان بو نان س 
«در بای‌هلد» Basel‏ . 

قوچ پشم طلائی از در دای شوم هم گذشت وازراه ترعه بدر بای 
lcs‏ روو ا ats.‏ رو قاف اه las‏ نوو ان ا 
عبور کرد تا | نکه‌به‌رودخانة مر وشن که‌بدر با هیر بخت.در هسر 
alle‏ نش els EG yan sis Coles a5‏ اش و سل 
تار دك‌انبوهی بود که‌درختان نبرومندش سربفلك ont‏ بود . اسن 
همان‌بیشهمقدس«آری ۱‏ خدای‌رزم‌بود . ازدورقلهٌ کوهها که‌از برف 
بوشیده‌شده بودد بده‌میشد . در سمت isis Sos‏ زر ور تا بان 
بود. ادن‌شهر«کلشید» ۲ . با شخت فلمروسلطنت‌ائتس ود . 

قوچ پهم طلائی‌فر مکسو س‌رابساحل آورد . فر کسوس واردشهر 
rv re an Saal Koes ee‏ پسرا بر در CEA‏ قوچ پشم‌طلاثی 
وا sag‏ توس کور شد ptt ech‏ خر کیال لط و میت 
فریکسوس را درقصررخود پذیرفت . 

Be‏ پشم‌طلاثی رابنام خدای Ob las‏ «زئوس» ۲ eas‏ کر‌دند و 
پشم‌طلائی او را برروی بلوط مقدس در Ate‏ آرس آویزان نمودند . 
اشا از Muscles‏ راما تور کری کها رونت Casio bal‏ فان 
تا کسی‌نتواند پشم طلائی رابرباید . 

از آن روز see‏ سلطنت pill‏ ووتقی کر ت وروز بروز قوی‌تر 

Zeus -¥ Colchide x Arés —\ 


\N 


سب سس قوي‌بشم‌طلالی 
وغنی‌تر شد . زمین محصول فرآوانی میداد و مردم در رفاه و HET‏ 
a:‏ ی Bee‏ 
سنّاحان Bs Sues‏ که‌در کلشید بودند خبر بشم‌طلاثی را که 
اسباب‌جلب‌ثروت ودارائی بوددر تمام‌دنیا منتشرساختند . 
مردم‌ز بادی در کشورهای‌دورونزديك آرزوی رسیدن به‌کلشید 
را دردل میهرورانیدند ومیل‌داشتندبپروسیله که‌ممکن است به حیله 
و یازوریشم‌طلائیر ابدست بیاور ند.ین کار دشوارو خطر ناك بودو هیچکس 


خر ات و ارت فرا نداشت . 


۱۷ 


آدم بك کفشی 


روزی‌ازروز گاران‌در«سالی» : درساحل‌خلیج شهرزیبای‌پربر AS‏ 
وجود داشت که آنرا«ایولکوس» ۲ مبنامیدند . دراین شپر«ازن» ۳ 
سالخورده سلطنت مسکرد. برادرش«یلباس» * که مردجاه‌طلبوظالمی 
بود ازنر امعزول کرد و برتخت‌سلطنت‌شست.ازن مغلوب شدولی‌چون 
میل نداشت شهر محبوب‌خودرات رگ کند از بنرومانند یك فردعادی‌در 
OT‏ شپر ماند و از ترس خشم و غضب پلیاس‌فرزندخود «ژازن» ° را 
بجنگلی فرستاد که در کوه «یلیون» ۱ فرارداشت . 

دردامنۀ کوه پلیون‌دروسط جنگل قومی و حشی بنام«سانتور» ۲ 
زندگی مبکردند که کله شان کل دمی وبدنشان بدن اسب بود. 
سانتورهاقوم‌خونخواری‌بودندوومردم‌شهر نشین ترسعجیبی از نپا 
داشتند . این قوم مثل خیل‌اسبان وحشیو بسان‌طوفان هولناك ازفراز 
کوهپا بر شر فرودمیاً dam gatas‏ محصولات‌زراعتی‌را درراه‌خودپا یمال 
میکردند وهرموجودزنده‌ای را درز یسم خودمحو ونابود میساختند . 
درمیان این قوم وحشی که درقساوت وینداد گری شپره abl‏ 
Pélias -۶ Eson ¥ Iolcos ۲ 1۲6992116 ۱‏ 


Santaure -v Pelion —\ Jason -۵ 
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_— آدم یك کفشی 


بودند مردی بود بنام «شبرون ۱ که از لحاظ عقل و تدبیر شهرتی 
بسزاداشت . ازن تربیت فرزندش زا به‌شیرون سپرد. 

ژازن فرزندازن سالیان‌دراز دردل کوه‌درون غاری‌تزدشیرون 
روز کار کسذرانید . سانتور سالخورده ژازن را همه روزه بورزش 
واداشت واورانبرومندو قوی ساخت . فنون شمشیر بازی ونبزه پراندن 
را باو تعلیم داد و رموز و اسرار طبیعت را براو مکشوف ساخت وسر 
موفقیت در نبرد بادشمن راباو آموخت . پلیاس در ایولکوس در کمال 
قدرت سلطنت ميکر دوهیچ کس در قلمروحکومتش اور انهد بدنمیکرد. 
تنهايك نگرانیو اضطراب مبهم‌درو نی‌پیوستهو برامعذب‌میداشت.غالباً 
برای آ کاهی از سرنوشت خود ee‏ ونان موس مىشد و راجع به 
ول قر are‏ ان مسلط تون ان تا ی هت ره 

روزی به Ss‏ مراجمه کرد و از او برسید که چه خطری 
اورا تهدید ues‏ : 

غیبگو جواب داد؛ 

- از آدمی که‌در ch‏ پا کفش دارد حذر کن. 

پلیای ابن پندر ابخاطر سپردوهروقت‌بادمیزاد ناآ شنائی‌رو برو 
هنشد قىل از همه Sle jaa‏ اوتاه مسکرد و 

وقتسکه ژازن بست Sle‏ شد و شین حاصل کرد که دز:مندان 

Chiron -\ 
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قه رهافان بو فان سس سس 
نبرد زند گانی میتواند استقامت نماید قصد کرد که بمتزل بر گردد . 
باشیرون وداع کرد وان خارج at‏ :از کوه فروو اهدو 
پسوی ابولکوس رفت . 

درراءبه‌رودی‌رسید که‌از آ Gly‏ بهاری طغیان کرده‌بود.برروی 
این رودخانه نه ch‏ بود ونه 43 درختی که بتواند از روی آن عبور 
کند وخودرا ساحل‌رساند . ژازن‌یوستبہری‌را که‌همراهداشت‌بوشید 
ol els‏ وجسارت توی آب رفت. میخواست از Abad‏ کمعمق‌رودخانه 
خودش را بساحل برساند . 

نا گپان صدائی بگوشش رسید . روش را بر گرداند ۰ «رروی 
cK.‏ ببرزنی‌رادید که‌باترس ووحشت و خروشانر | ی یک یات 0 

پیر زن به‌ژازن گفت: 

- مدتهاست دراینجا نشسته‌ام ومنتظرم . میخواهم خودم oul,‏ 
طرف رودخانه برسانم ولی هیحکس بمن کمك تمیکند . 

ژازن بیرزن رابغل کرد وبآن سمت رود خانه عبور داد وچون 
خواست براه خود ادامه دهد صدای نبرومندی بگوشش رسید: 

- ژازن متشکرم ! توراهر گز فراموش نخواهم کرد . 

ژازن باعجله رویش‌رابر گردانید ولی‌در کنارخود کسی‌راندید. 
ژازن دچار بہت وحیرت شده بود . باخووش گفت این زن کی بود و 
اسم مرااز کجا میدانست ؟ 


سس ادم یك کفشی 

چىزى نگذشت کهژازن بها بولکوس‌رسید ووارد مبدانی‌ش د که 
تا ی و 

مردم بادبدء#تعجب جوان‌نا آ شنایز یبائی‌را که ماننددوشیز کان 
کیسوان بلندش برروی شانه‌هایش فرور یخته‌بودو بك‌لنگه کفش درپا 
sits Satin Oats‏ 

جوان سراغ منزل بدرش را گرفت. 

در این LM‏ نا گهان صدای سم‌اسبان واز عقب OT‏ صدای چرخ 
کالسکه بگوش رسید ولحظه‌ای‌نگذشت که پلیاس حکمران ابولکوس 
سواربر کالسکة زیبای مجللی که چنداسب اصیل آ نرامیکشیدند وارد 
مبدان شد . جمعیت مردم متفرق شدند وژازن در SIE pla‏ پادشاه 
Gs a as lars stake‏ کل رگ که bis gO‏ 
داشت ازشدت ترس ووحشت برخود میلرزبد . 

tae eyes و‎ E oT 

= بگویبینم ت و کی‌هستی؟ فرزند کی‌هستی ادرابولکوس که‌شهر 
ماست چه‌کارداری ؟ 

ژازن حواب‌داد : 

سفن بیگانه فیستم. اه و خسن هی ولت شده‌ام. من‌پسرازن 
یادشاه هستم آمده‌ام تاج و تخت یدرم | که‌غص‌شده‌است ie,‏ 
پدرم را بمن نشان بدهید میخواهم پدرم را پبینم . 


4 


قهر ما نان بو نان 
کالسکه inven‏ در امد ودر يك چشم بهمزدن بلبای و حشت زده از 

فظر نامف دد شل . سردم اتو لکش که مت و اطف مخصوصی سىت 
به‌ازن سالخورده داشتند قرف جوان اورا با آغوش باز stds de‏ 


و منزل بدرش راهنمائی کردند 


ازن وقتسکه دید فرزند aids‏ نبرومند و زا شده است از 


RTE رو هروه ور‎ Ole ys eas E 
کات وار از کھت کی رنه‎ 51505! SEs کد کو تیان ویر‎ 
برومند ازن شادی می کردند. فقط بلبای دراین جشن‌شر کت نداشت.‎ 
محزون و دلخون در کاخ خود نشسته بود و با خودش فکر میکرد که‎ 

به‌چهو سبله اور اهلاگ کند . 


en 


ژازن‌باخوشان ودوستان خود نزد پلیای | مدواین قضیه‌بیشتن 


¥ 


آ دم يك کفشی 
اسباب نگرانیو وحشت پلیاس کردد . ۱ 
ژازن خطاب به پلیاس گفت : 
هن باتو نبرد نخواهم کرد . ما بیگانه نیستیم . خونمان یکی 
است . تو عموی منی و من قصد ندارم که با زور شمشیر باین دعوا 
خانمه دهم بلکه میخواهم کارمان باصلح شش بایان بايد . بمیل و 
رغبت خودت تاح و تخت‌سلطنته را که‌غصب کرده‌ای‌به‌من باز ده‌ومن da gis‏ 
خودم تمام ثروت تو و زمینهای مزروعی و کلیة رمه‌ها و کالسکه ها و 
کاخ cll,‏ گرانبهایت رادر اختیار خودت میگذارم ودر آن دخل 
وتصرفی‌نخواهم کرد .ابام باقی عمررا در نهایت‌خوشی وشادمانی‌خواهی 
sss:‏ ومن هیچگاه بو و فرزندانت ضرر seas‏ نخواهم ر سانید. 
پلیاس حیله گردر جواب ژازن گفت : 
ای‌فی‌زندازن ! توحق Golo‏ ومن حاضرم آنچه را که‌حق تو 
است بتو با ز گردانم ولی LT‏ انصاف‌است که law gi‏ چیز هارا بلاعوض 
تصاحب کنی ؟آ خرمن بیست سال تمام در ابولکوس سلطنت کرده‌ام و 
درظرف این مدت سبت باین‌ثروت‌حقی‌پیدا کرده‌ام. حالا تومیخواهی 
همه چز هارا مالك‌شوی. توجوانی وازنیروی‌جوانی سر‌شاری‌تومیتوانی 
بمن كم ك کنی . سالهاست که‌من از پیش آمدی که در ple‏ خویشی و 
سکم روی داده است رنجور ور خاطرم تو خودت گفت ی که 
ی 


وک 


قهرمانان‌بو نان —— 
ژازن 8 ab‏ زد . 
- هر امری داری بگو . قول‌میدهم که‌انجام دهم . 
پلیاس گفت : 
گوش کن : آ با از پشم طلائی خبرداری ؟ آ یامیدانی که پدر 
فریکسوس وپدر بز رکه توهم متّل من‌وپدر تو باهم برآدر بودند. ut‏ 
ازسر نوشت فریکسوی اطلاع داری؛ 
پلیای حکایت کرد که ائتس فربکسوس رادوست داشت ودختر 
ارشد خودش را که«شالسوپ» ۲ نام‌داشت‌باوداد cles,‏ کردتاجو تخت 
سلطنت را به‌ویوا گذار کنند . بعداً ائتس دوباره ازدواج کردوزنش 
برای او پسری‌زائیدبنام «آ بسیرت» ۲ این پسر را وارث‌تاحو تخت‌خود 
تعیین کرد ودستورداد که فر بکسوس از کلشیدخارج شود . فربکسوس 
از پادشاه خواس تکه‌پشم Jub‏ را باو بر گرداند . وقتیکه ائتس این 
اڈعا را att‏ خشمبراومستولی‌شدودرحال جنون شوهردختر خودش را 
پلیاس با تظاهر به‌خشم و اندوه زباد بسخنان خود ادامه داد و 
گفت : 
bale —‏ فرریکسوس مراراحت‌نمیگذارد . شبهاپیش من هیا ید و 
التمای میکند که من به کشیدبروموپشم طلائیر | از چنگه ائتس‌بیرون 
Absyrte -۲ Chalciope -\‏ 


۷ 


SP Ye ج ی‎ 


بیاورم ولی من ببرم وتوانائیانجام دادن‌چنین مسافرت‌طولانی را ندارم . 
توهستی که میتوانی این کارا انجام‌دهی . پشم طلائی رابدست بیاور و 
ر ای ها لاف dase‏ کمووهای asa Oya‏ وغ کر 
کن . من هم با کمال خوشی وشادمانی CU‏ وتخت رابتو تفویض‌ميکنم. 

ای خا ase by Ss lisa oS‏ | 
مر که برو بقین آنرا در آغوش خواهی گرفت.در در بای‌طوفانی‌متلاطم 
وا وسال کور tl ale rales‏ کله کرش راهن گرا 
خواهی چشد .درهرحال ای بسر ژازن توحلاك خواهی eee‏ نه 
ایولکوس‌راخواهی دیدونه‌پشم طلائی را!» 

دای اهاد nites‏ 

برای عبوراز سهدر باووصول به کلشید کشتی سرربع‌السیرمحکمی 
مورداحتیاج بود . چنین کشتی‌در Ob ys‏ ساخته نشده بود . علاوه بر ON‏ 
برای انجام‌دادن چنین مسافرت طولانی و بدست آوردن پشم‌طلائی به 
رفقای شجاع و ورزیده نبازمند بود . 

ژازن درحالیکه‌غرق درفکر بودبه جنگل پلیون‌رفت.خواست 
در آ تجادرختی بدا کند که‌درساختمان کشتی بکار رود .دردامنۀ کوه 
درخت کاج بزو گی دید وبه‌بربدن آن مشغول شد . 

نا گهان صدای نیرومندی بگوشش‌رسید : 

سژازن! من بت وکمك میکنم . توصاحب بك کشتی خواهی‌شد 


Xo 


قهر ما نان بو نان 
که هیچکس چنین کشتی ندبده‌است. بهتر ین و نیرومندترین قپرمانان 
بونان رادراختیارت میگذارموخودما زخلال طوفانپاومه‌هاراهنماگیت 
خواهم کرد و توپشم‌طلائی را بکف خواهی آورد . 

ژازن‌این صدار اشناخت. همان صدائی‌بود که‌در ساحل‌رو دخانه 
بعد ازعبور دادن پیرزن بگوشش رسیده بود . 

این‌صد ای زن‌زئوس یعنی«هرا» ۱ بود که تصمیم‌داشتژازن را 
فارق کند. هرا دستور داد که ژازن ساختمان کشتی را به کفی ساز 
اہولکوس که «آر کوس» ۲ نام‌داشت وا گذار کند.واز LST‏ دختر 
کون خا ا دان ومک ان در اس وکا ره اش زرا 
بعهده بگیرد . در تمام‌مدتی که کشتی‌ساخته‌میشدژ ازن‌دراطرافبونان 
مسافرت کردوهمسفرانو باران خود رابرای بك سفر طولانی انتخاب 


نمود. 


Athéna ۳ Argos -۲ Hera -\ 


۹ 


جر کت کذنی 


ازکاج بز ر گی که Mey‏ ژازن از جنگل‌پلیون omy‏ شده‌بود 
اساس کشتی راساختند. بدنه‌های آنرانیزازهمان چوب درست کرد ند 
و باتیرهای‌ضخیم قطعات مختلف را بیکد یگ رو صل نمود ندوع رشة کشتی بر 
روا نصب گردبد.در UT‏ کشتی‌منفذ‌های گردی‌برای‌کار گذاشتن 
پاروهاتهیه کردند ودور آنرا باچرم دوختند . دروسط کشتی کاح بلند 
ناز کی قصب نمودندوروی | ن‌بادبان کر باسی را قراردادند .درقسمت 
ok.‏ کشتی ىك قطعه بلوط مقدس از بیشهاددن» ۱ جای‌دادند.این بلوط 
سحر Saat‏ بود . از زمزمة ب رگپای ol‏ مردم میتوانستند سر نوشت 
خود را شنوند » سازند گان این کشتی اميد وار بودند که این قطعه 
بلوط که ار tea‏ دون در اسان کی سب هه جی لعطات کی و 
بدبختی‌راه چاره را به‌ملا"حان‌ودر بانوردان‌الهام خواهد کرد. درروی 
delay‏ کشتی pals‏ | بعنی الهه‌سیاحان ودر بانوردان شجاعر ااز چوب 
تهبه کردند وباطلا پوشانیدند تا SGT‏ در gle‏ کشتی بدر خشدوازدور 
بینند که‌ناو خدای کشتی خود هرااست . 

هدیا وفت موی کا کف رازن وا nde le‏ ووغن های 

Dodon -\ 
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قهر ما نان‌بو نان .— 
وهی | فا روو ما کر دند وا تا نداد و 
عاقبت روز موعود فرارسید . کشتی زیبا دربندر ابولکوس در 
کنار بندر لنگر انداخت. این کشتی سریم السیر ومحکم بود . 
بافتخار ساز نده‌اش بنام آر گوس‌نامیده شد . 
درشپر ابولکوس همه شاد بودند وغوغائی bp‏ بود .پنجاه نفر 
از بهترین جوانان بونان دراین شهرجمع‌شدندتاسواربر کشتی آر گوس 
برای بدست آوردن بشم طلائی به کاشید رهسپار شوند . شر کت 
کنن د کان دراین‌مسافرت مهم‌عبارت بودند از:«هرا کلس ۱ diag ad‏ 
با رفیق جوان‌خود «یولائوس» " و دو برادر دو قلو بنام کاستور و 
دیولو کس» ۳ که هیجوفت بین آنپا جدائی حاصل نمشد . برادران 
«یله»* و«تلامون»؟ازهردم‌تسالی.پادشاه آ تن‌بنام«اژه" و یادشاه‌جز بر 
«ابتا کی»۲ بنام «لاثرت»*و« دمت جوان»" منسوب به ژازن ویپلوان 
«ابدای»* وآ مفبارای»۱ 'حکیم کهآ بنده را py Son‏ میکردوهم 
چنین آواز خوان شهیر بونانی «ارفه»۱۲ با آ لت‌موسیقی‌سیمی خودش 
کیفار .علاوه‌بر کساننکه‌نامشانز کرشد دویسران‌خدای‌باد«بوره»۱۳ 


Pollux ۷ 101205 ۲ Heraclés —\ 
Itaki -v Egée 1 Télamon -۵ Pelée ~£ 
Idas - ۰ Adméte -4 Laerte -۸ 


Borée ~-\* Orphée ۲ Amphiaraos ۱ 
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حر کت کشتی 


نام Ve sy ۲ € SVE‏ موو . ENE Se‏ فز از 
پهلوانان وقهرمانان درروز موعود درشهر ایولکوس‌جمع‌شده‌بودند . 
در این مسافرت 0 ژازن رئيس و فرمانده بود . س‌انداو کی 
«نیفیس» " دریانوردمجرب‌وورزبده‌بود.معاون‌اولنسه» * بود که‌دور 
را میدید و کوچکترین چیزی حتی در زیر زمین از نظرش پنپسان 
نبود . جاهای پارو زنان را تعیین کردند و پاروی سگان را بدست 
دو نفر از افراد نمرومند وقوی بام هرا كلسو« ad‏ * سیردند Ad gl.‏ 
فراوانی از خوردنی ونوشیدنی با خود ol om‏ بر داشتند و آب شیرین 
ذخره کردند تادرر اه ازلحاظ خورا کت وا شامیدنی‌در ژحمت‌نباشند. 
bles‏ شب tye‏ ورال یر در کار کک کذرانه: 
آ نش راجشن گر فتندو بیدارماندندو به‌داستانپاوافسانه‌های گونا کون 
کذشتکانو نواهای روح افزای ارفه کوش فرادادند. 
5 همینکه سپیده‌دهید تیفیس lane‏ ازخواب بیدار کرد : موقع 
سوارشدن به کشتی‌فرارسده‌بود. باروز نهادرجاهای‌خود جای گر فتند 
وسگاندار در کنار کشتی ابستاد. ژازن‌جام خودش‌رایراز شراب کرد 


وفر باد زد 
- برای‌کامیابی‌درسفر! 
Lyncée-f Tiphys - Zetés -۲ Calais ۱‏ 
Ancée ~0‏ 
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قهر ها نان بو نان — 


شراب رادردر با ر بخت‌زبرادر آ تزمان‌رسم وعادت در بانوردان 
هنگام سیر وسفر دردر باچنین بود . 

پاروزنها باروها را حر کت دادند و کشتی آر گوس در خلیج 
آرام وسا کت براه افتاد . 

درآ نطرف دماغهٌ‌پلیون درمحلی که وارددر بای آ زاد میشدند 
بادبان کشتی را بر افراشتند . باد موافقی میوزید و کشتی سبك وزن 
باسرعت از برابرسواحل کوهستانی تسالی عبور میکرد . ۱ 

اسهای«هلیوس» ۱ (خورشید) کالسکهٌخورشید رارویآسمان 
آوردند و خورشید نمایان‌شد .قهرمانان‌با غر موهای شعف‌وشادی‌او لین 
روزح ر کت در دربا را A.‏ تىر aa Sait ath‏ . در آسمان 
ods‏ لکه‌ابری هم‌د.یده نمیشدو در با ess‏ وآرام بود. دلهاسرشار 
ازامیدو انتظاری‌بود که‌درمسافرت دردر باهمواره‌پشتیبان در بانوردان 
است . ۱ 

سیم های SUL‏ موسیقی بصدا T ys‏ مدو نوای‌دل‌انگیزار فه‌ندای 
liga‏ چیا ld‏ کار کف و یکو درو عقوم کت ده ام که 
نپنگ ها وماهی‌ها آواز دلنواز ارفه راشنیدند برروی دربا امداننو 


مانندر مهمطیعی که از عقب‌حویان‌روان است کشتی‌راهشا بعت‌نمودند. 


Helios -1 


در چزیرةلمنوس 

فپرمانان مذت زبادی از کرانه های بونان عبور کردندوسپس 
درخم آخرین souls,‏ شبه‌جز رة هالکید | پیچیدندووارددریای 
بپناور شدند . 

روزهاوشبها سیری میشد .شبی درنةطة دوری از دربا جزبرة 
سرخ آ نشینی ass‏ کف بع کان GUS‏ کر واه ررش ور SG‏ 
غروب است و کوهپای بلند را براثر تابش پرتوخودرنگین نمودهاست 
ولی شب فرارسید و تاریکی مستولی شد و جزبر؛ LANG‏ همچنان در 
تاریکی شب Oley‏ مشعلی نورانی میدر خشید وهرقدر کشتی نز دیکتس 
هیشد برروشنائی و درخشن د کی آن میافزود . 

نا گپان از AG‏ کوه‌مررتفعی که دردل أبن جز دره‌سر بفلك افراشته 
بود ستون آتشی برخاست ودر آسمان‌اوج گرفت. جر قه‌ها وسنگهای 
گداخته دراطراف پر ثاب water‏ و باصدای مپیب وحشتنا کی‌در در با 
فرود هیاهدند . 

فپرمانان در عرش کشتی دور هم جمع شده بودند و از دیدن 


این منظر عجیب on plats‏ هسردند 3 از 55.0% ele‏ روز این 


1121610 ۱ 
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قهر ما gel‏ نان en‏ 
حریق‌رادر وسط دریا سوال میکردند . 

سحر گاهان که مهرتابان ازافق سردر آورد آتش هم دردرون 
این حز بره‌خاموش شدوفقط ازبالای کوه دودغلیظی متصاعد بود مثل 
دود ی که از دود کش بخاری‌خارح‌میشود. کشتی بساحل نز د بك‌مرشد. 
فپرمانان aS |, ee: Su‏ طنابی ان بستّه :ودند در ته دربا در 
جائیکه عمق دربا چندان زباد نبود جای دادند و طناب دیگری به 
ان کی ای و بای Jey‏ وهی OV Webs‏ 
طنابر امحکم به صخره‌ای ees‏ 5 ور : 

فهر Aton | OG Le‏ و آرام‌ساحل | مدند ۰ ورود به‌سررزمینی که 
ازدر ون آ ن‌شعله‌هائی بررمیخاست‌خالی ازترس نبود .فکرمیکرد ند که 
شایدزمین این‌جز بره داغ باشد.اطراف‌خودرا بادقت ناه کر وگن واز 
دوردیوارهای‌شهرراد یدند وبا نطرفر هسیار شدندز بر امسخواستندر سم 
جزیره را بدانند و از وضع آن ITT‏ شوند . مردم همگی از ورود 
فهر مانان مطلع MAY‏ . 

هنور از نکر abate‏ حلویکد اشهمووتد کها روروارههای 
شهر افراد مسلحی خارج شدندوبا غیظ و غضباسلحخود را بالابردند 
وباستقبال آ نبا آمدند . 

bolas‏ مه Cl ys‏ فرد آماده شد ول دران هسام 
لنسة دور سن خنده‌ای کرد و گفت : 
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درجزيرة لمنوس 

2 دوستان JEU! ys‏ کنیدشمشیرو یز ه‌های‌خودر اباگن بساور بد. 
ابن افراد مساح همگی زن‌هستند. 
Aut‏ خوب تشضص داده‌بود ِ این‌عده ز نانی‌بود ند که لماس‌رزم دو شنده 
و اسلحه دردست گر فته بودند ۰ 

قهرمانان استادند و باحبرت حر فان خودرا تماشا مسکردند ۳ 
زنپای جز بره‌وقتیکه > Bids‏ نو رسد گان قصد هجوم 3 ایذاء ندار ند 
| بستاد ندویس از شورومذ! کره‌دك‌نفر رامامور کردند که نزدفهرمانان 
برودو قصد | نپارااز و رود به حر دره دمر سد ۰ 

قپرمانان‌جواب‌دادند کهراه Vy gue‏ تهااز کار جر در ه cules gs‏ 
و نھجو جه Krad‏ ندار ندوضمناً تقاضا کر دند bad‏ نپااجازه‌داده 
شودجز برء تماشائیر | ند و بررای‌سفر خوراكو آب‌کافیزخره کنند ۰ 

قهرمانان در ضمن‌ صحمت باماموردانستند که اسم جز سره لمنوس 
اور و و ور ها هک ان دای ا در کوه آ تشین‌دم 
«موسیکل» * قرار واشت . ont‏ مقدس در als rt cp fas‏ 
as‏ خاموش نمی شد . وقتیکه استاد کار تاه کرش زیاد مشب 
شا گردانبكچشمی او باسرعتدر کوره A dade‏ وجرقه‌های آ تش‌در 
ار تفاعات 5 ah‏ برا کنده‌میشدو ا زضربتهای‌چکش نبرومندی که‌درروی 

رمسن در سندان فرود La‏ مد تمام جز یره میلرز ید از انحا بود که 
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قهر ما نان‌یو نان 
ates‏ خدای آتش > 8 کوچکی همراه بردتا آ تشر ا به‌مردم‌روی 
زسن هد به کند. 

پس از باز دیدجز بره‌قهرمانان به حقیقت‌عجیبی پی‌بردند . دراین 
جز بره‌مودی‌و جود نداشت وسا کنان آن‌همه‌زن‌بودنداین‌زنها درمزار ع 
وکا ر گاهپاکار میک دندو Sle PAW‏ 1 که با pau‏ دانجامدهدز نان‌عهده 
دار بودند SOL.‏ جوانی بنام «هیپسی‌پیل» ۲ دراین‌جز بره‌فرمانروائی 
شب کرو ۱ 

ماو برای مذا کره با قپرمانان تعیین شده بود تفاضای 
قپرمانان‌رابعرض‌ملکه رسانید . ملکه‌فرمان داد Ob SAIS‏ در میدانی 
که‌محل شور بود جمع شدندو خطاب بآ نپا گفت : 

- خواهران عز یزم !باین‌مهمانانی که‌به جز برشماروی آورده‌اند 
نان‌و pee‏ 0 شراب شر ین بدهدو هدبه‌هائی برای ipl‏ به کشتی سر ید 
ولی کشتی آ نہا بابد هرچه زودتر ازساحل جز برء مادورشود و WIS‏ 
به‌شهر وارد شوند زرا آنها قوی ونیرومند هستند و ما نمیدانیم که 
درسرچه‌خیالی دار ند. 

دای پیرملکه‌بنام «پلیکسو؟ ۲ بااین نظرموافق نبود وبه حور 
ملکه‌عر کرد : 

- من‌موهایم‌سفیدشده . خیلی‌پیر وناتوان‌هستم. بزودی خواهم 
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در جزبرة لمنوس 
مرد . وفتی‌بیرزنها بمیرند وجوانها هم پیر شوند دیگر گاوهای نررا 
کی‌به‌شخم واخواهدداشت . کی‌درمزرعه گندم خواهد کاشت ؟ کی 
گندم‌را درو خواهد کرد ؟ کی‌شما را از هجوم دشمنان کشورهسای 
همسایه حفظ‌خواهد کرد ؟ کی‌خانه‌هارا تعسرخواهد کرد و BBLS‏ 
بنا خواهد نمود وبعداز ما کی در cpl‏ جز دره زند گی خواهد کرد ؟ 
خدابان! بن‌مردان رایرای‌مافیستاده‌اند . بنجاه‌نفرازپهلو diag SOUL‏ 
سواریر کشتی بجز بر ما | مده‌اند ومر دمان‌شر بری‌هم نیستند ٠‏ به نصحت 
من کوش کنید . آنهارانزد خودتان دعوت کنبد واجازه‌دهید که در 
ا توس رنف کی کد و این روا او بت وس ها رای 
را به‌همسری خودانتخاب کنند وفرزندانی بوجود آبند واین مردان 
درهمه جا وهمه‌وقت بشتسان شما شوند و شما را از هجوم دشمنان 
نگاه‌دار ند ; 
زنهای‌جز بره وقتیکه سخنان Aly‏ سالخورده را شنبدند ورود 
قپرمانان را بشپر اجازه دادند . با عجله هرچه تمامتر کالسکه ها را 
esl!‏ راد ودعاق یا نموه و ور کیان وتک رار ا ن که 
ها جای‌دادند وئز دقهرمانان فرستادند . حاملاین‌هدابا پسکی بود که 
Oleg‏ را برای شر کت در حفن 55 کی gas‏ شتا دهاشداه نود 
دعوت نمود . 
فپرمانان باخرسندی این‌دعوت راپذیرفتند . بهترین لباسهای 


o 


Wi goto‏ س 
gol yo 9>‏ شیدند ۰ das‏ هراکلس با «ym?‏ ۱ و آمفیارای وارفه‌نوازنده 
برای‌مراقبتاز کشتی‌ماندند . 
رنهای جر sre py‏ نها یت شادیو خوشروئی فپرمانان dal,‏ برفتند 
ودرهای خانه‌های‌خو در | نوی آ نها کشووید 
ژازن بەقصر ملکه رفت وملکه‌خطاب باوفرمود : 
سمااز ورودشما ودوستان شماباین شهر خیلی خوشحاليم Leste‏ 
مهمانان ما هسشند و در حشن ما شر کف خواهید فرمود Le.‏ خدای 
هفائیستوس وزن‌او الهه 12 فرودیت» ۲ راستایش خواهیم کرد . 
در ائفای‌حشن ملکه‌خطاب بدژازن‌فرمود : 
_ملاحظه Dut Le yas‏ سید این جز جر دره 5 ماجقدر زساوغنیاست 
شمااین‌سرزهین رادوست داشته atk‏ واک bb‏ باشید a‏ در 
اینجابمانید وباما زند گی کنید . شما پادشاه این جز بره خواهید شد 
و دوستان و همراهان شما نیز می‌توانند درانحابمانند . 
ژازن گفت : 
wa>Lie_‏ رتا ! از | بن پذبرائی گرم‌شماممنونم‌وا 3 سخنان‌محنت 
wh Js eae. OG jaa |‏ عرص کنم که من‌نمیتوانم‌در 
این جز یره بمانم با نکه این جز یره planes‏ 5 سا ست و لی‌هنر اه دور و 
Aphrodite - ¥ 1171 26-۱‏ 
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درجزيرة لمنوس 

درازی درپیش دارم و باید بوعده خود وفا کنم . من بایدیشم طلائی 
را بدست بیاورم . 

. بالطف‌ومحکت مخصوصی به‌ژازن نگاء مرکرد‎ Oy joe ACLs 
کان‎ sale وش‎ NG یود ی‎ lal ob وای مشق در شهی‎ 
. بگوش میرسید‎ 

دختران‌جوان زیبا باخاطری آسوده درمیدانپا وچهارراههای 
شپر می‌راصیدند Slog‏ پبربا کدل زورلب outs‏ : 

چا ee Po alee‏ مر کف مدز یه ds Na‏ 
خطر به‌استقبال شما بیایدنها نکه شماباستقبال‌ه رک برو ید ... 

ساعتها وروزها سپری شد . قپرمانان بفکر باز گشت به کشتی 
يوون 

هراکلس‌در انتظار باز گشت قپرمانان بود . خیلی منتظر ماند 
با نکد و شیو رفو ای سان راهان ودرا ور 
سرزنش‌فرار داد : 

- آبا این کشتی رابرای‌لنگر انداختن در lS‏ های جز بر 
لمنوس‌ساخته‌اید ؟ | باژازن این‌عده‌قپرمانان راازاطراف بونان‌جمع 
کرد برای‌اینکه بعیش‌ونوش بپردازد ؟ بادموافقی‌برای‌ح رک تکشتی 
میوزد وبا آنکه طتاب لنگرمحکم پسته شده‌پيم آن میرود که پساره 
شود. هر کس راحت‌طلب‌نیست‌قدم‌پیش گذارد و بطرف‌پشم‌طلائی‌برود. 
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قهر مانان‌بو نان 
قپرمانان قدم به‌ییش ! 
ey Olly‏ مان هراک wisely‏ رسد هیر آ ماو 
رن کر نزي ر 
زنهای‌جز بره آ نچه‌ازخورا کی وپوشا کی در جز بره‌سرا غ‌داشتند 
ARC) gan‏ به نز دقهرمانان در دندو در موقع‌مشایمت آ نان از فرط wb‏ 
گر به‌مسکر دندز بر ادرمدت کوتاهی که‌باقهرمانان ملاقات 92095 B55‏ 
Leto‏ نان‌دردلشان جای گرفته‌بود . 
ملکه‌خطاب bas‏ 51 90 مود : 


ê آمیدو ارم خو شخت باشید و درادن سفرموفق شو ید‎ aon 


سپس باصدای تحیفی اضافه کرد : 


درجزیره لمنوس 
- اگر پشم طلائی را بدست آوردبد وخواستید بان جز بره 
بر گردید من این جز بره وحکومت آن وعشق خود را نثار شماخواهم 


کرد. مرافراموش‌نفرمائید . 

اشك درچشمان ملکه حلفه زده بود زبرا احساس مینمود که 
قهرماناندیگرهیچگاه باین‌جز بره برنخواهند کشت . 

aut ,وا که رک جوا اناه نود یرون‎ See kl» 
وطناب را از صخره باز 5 رد ودر کنارسگان دار کشتی جای گرفت.‎ 

پاروزنها در جاهای خود قرار گرفتند . ژازن اشاره‌ای کرد 


و کشتی<آر گو» ۱ دوباره براه‌خود ادامه‌داد . 
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of‏ خرس 


قهرمانان مستقیماً بطرف‌مشرق‌ح wir Kye‏ و جز آسمان 
کون وو ا شا تا دراطراف خودنمیدبدند . بتدر یج ساحل 
Gis‏ شه دو ررم رکه ساسا با زا نک اف بدیدار گردید . 
cl yl‏ با غوغای عجیبی وارد تنگه میشدند و کف دربا بساحل فسرو 
می شست ِ 

قهرمانان به‌نقطه‌ای رسیدند که‌هله از روی گوسفندیش طلائی 
افتاده وغرق شده‌بود . ۱ 

سکاندار کشتی «تیفیس؟ محل مز بوررا همرفی کردو گفت : 

_ هلسینت ! 


کشتی «آر GT‏ تمام روز باسرعت حر کت میکرد و از « کوه 
خرس» وجربان تندتنگه بیم‌وهراسی اش سانو ial’‏ 
بار یك دراز مدتها گردش کر دند وبا کنجکاوی ودفت‌ساحل نزديكرا 
تماشا میکردند . پس ازعبور از تنگه تصمیم گرفتند قمل‌از گذشتن از 
دریای‌دوم که‌درسرراه آنهاقرارداشت و «یرویونتید» ۱ نامیده هسشد 
اند کی توقف کنند. ساحل‌نز و بك‌شدند . 
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کوه‌خرس 

در برابر چشم آنها pose‏ دیده‌میشد که علف تر و 
تازه‌ای رویآتر| پوشانیده بود . دراین جلگه دریاپیش رفته وخلیج 
ساکت‌و آرامی بوجود آمده‌بود . راه‌بار مکی‌مانشد SE Sach‏ طرف 
کوه‌شیب‌دار Gus‏ که‌شمه‌بك خرس‌بز رکه دود امتدادداشت . 

ساحلدر با سا کت و آرام بود . گله‌ای از گوسفندان فربه در 
چرا اه هن یدق :در کار دوا وز ری رارت خور شه ols oh‏ 
ماهیگیری راخشك‌مسکردند . 

فهرمانان کش خود را سال ران دو ل ما ساقت دول گر 
انداختند . مردمی که‌در کناردر با زند کی‌میکردند در کمالمحیت و 
خوشروئی از آ نپااستقبال نمودند . این‌عده‌افرادقسله‌ای‌بودند ساده‌دل 
و آرام که‌زند گانی بسیارخوشی‌داشتند . بقهرمانان گفتند که‌نژادشان 
از Glas‏ «پوزئیدون» ۱ است و Glas‏ «پوزئیدون» در برابر هجوم 
Haas‏ ازا تپاحمات‌میکند . سپس بکوه‌بلندی اشاره کردند که ترد 
روی خلیج‌سابه افکنده بود و گفتند که‌نام el‏ کوه ۵ کوه‌خرس>است 
ودرروی آ ن‌حیوانات عظیم لته وی هی کل شش دستی ر کی شاه 
این‌موحودات خبلی‌قویو خو نخوارند ولی از ترس خدای «یوزشدون» 
بافراد قبیله ضررو | سببی‌ نمی رسانند . 

چیزی‌نگذشت که سلطان‌قسله هم‌بکنار ده ما خبلی‌جوان 
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بود . درو أقم‌پس بچه‌ای بود که‌هنوز صورتش موی‌در نی‌اورده بود و 
فوق‌العاده ظر فوز با بنظر میرسید . نام‌سلطان «سزیکوس» ۱ بود 
ونام ن‌سرزمینی که اودر آن‌حکومت میکرد » «سیز یكث» ۲ بود 

«سیزیکوس؟ درنهایت Gol‏ و وقار ورود قهرمانان‌را تبر يك و 
تهنیت گفتو ا انرا بحشن دعوت‌نمود . جشن ساطال بسبارساده‌و پی‌ر با 
بود . چندرآس گوسفند فربه از IT‏ سلطان سربر یدند و کبایی تیه 
کردند ومقداری هم‌میوه و مشرو یات مطبوع فراهم alas‏ . سلظان 
جوان بی‌اندازه مسرو رو شادعان بود . عپمانان خود را بر روی « کوه 
خرس)؟ بردتاز Sle‏ وعظمت در با راباً نپانشان دهد . طریقهٌ کشتیرانی 
دردریا رابه‌قپرمانان تعلیم‌داد ومزارع‌وچمنها و باغمهای سبز وخرمرا 
یت بات با تهانشان میداد وسپس دور أس oy ty sl‏ گوسفندان‌خود را 
بعنوان‌هدبهو ارمفان‌برای زادوتوشة راه دراختبار آنپا گذاشت . 

قپرمانان شرا مهمان این فسلهٌ مهمان نواز مپربان بودند و 
سح ر گاهان رخت‌سفر بستند وپس ازوداع ازسلطان سخی Ola spay‏ 
وارد og‏ شن 

نا گهان‌از کوه‌خرس سنگهایعظمی تخد اشد وور سے ور کتار 
ees.‏ دار ye oS‏ اسف دا ند . غر بو وحشیانه‌ای بلندشدو ساحان 

در بر ابر خود موجودات‌عظی pM‏ سنا کی‌دبدند . قدا نهاقد درخت 

Cysique — ¥ Cysicos— \ 


gx 


کوه‌خرس 
سروبود وشش‌دست بلندداشتند . دودسنشان مثلدست آدم از کتف و 
کش راز رد دو تایآ > jlo‏ یپلو جداشده‌بود . ادن‌موحودات 
بانیروی‌عجیبی سنگهای بز ر کی را از کوه می کندند و بطرف خلیج 
پرت می کر دند تا aT‏ راه ورود کشتی را بدریای آزاد مسدود 
سازند . 
صخره‌هاگی که‌در آب‌فرودمی Sandel‏ بود کشتی‌راغرق کند. 
مردم‌قبیله فراررابرفرار ترجیح دادند وینبان‌شدند . فهرمان ان‌هم از 
مشاهدة این‌صحنة شگفت‌انگیز ge gles‏ حدر ت کشتند . 
هراکلس فپرمان ترو کمان‌دردست گر فت‌ودر دماغه کشتی‌ایستاد 
وباتیررهای | تشين خود موجودات عظیم الجّه را مورد حمله و هجوم 
فرارداد .این حیوانات دربرابر تیر های‌هر اکس تاب مقاومت‌نیاورد ند 
ومانند درختانی که ازر ate‏ قطع‌شده باشند ازفراز کوه‌پدر با افتادند. 
یرما ان Sali‏ آزسی‌های خود یو تشر اس ستگهانی. که از 
فراز کوه فرود میآمد دفاع نمودند . ازدریا به‌خشکی وارد شدند و با 
موجود ات شش‌دستی به‌جنگه و ستیز پرداختند .حیواناتعظیم الجتّه در 
dnd pls‏ قوی قپرمانان تاب نیاوردند ومنشکوب ومغلوب شدند . 
لاشه‌هایآ نپاطعمهٌمرغان هواوماهیان در باشدو قهرمانان با عزهی 
راسخ از سرزمین «سیز بكك»دور شدند. کشتی«آ ر گو*تمام‌روز باسرعت 
ح ر کت مبکردواز ۶ کوه‌خرس؟دور میشد.درشای‌گاهان کشتی‌مسافت 


tv 


قهرمانان بو نان و ا ا د ت ۳ 1۳5۳ 
راد از ماه دور مود ونوا زاو ماھ نف ب‌خاست: 
قبرمانان آزوزش این بادتند شاد و خرسند شدند و باوبا ن کشتی را 
کشیدند و درستر خود راحت ] ردقن os‏ غافل از اشکه این باد 
موافق نبود بلسکه باد مخالفی بود که کشتی را به محل نخستین خود 
برمیگردانید : 
شبانگاه دوباره به سرزمین «سیزیاث» رسیدند و در تارییکی 
تتوانستند تشخضص دهند که به کجا وارد ort‏ اند . تصور نمودند که 
بر رم ودی ۱ مها CS gos jy:‏ اقداشتفو یاروشک 
was‏ . شمشر‌های خودرا درهوا حر کت دآدند . مردم CEL, Gm?‏ هم 
دردل‌شب درتار یکی فهر مانانر اشناختندوچون‌صدای شمشی و پارو 
فان ترش کان روه کوک وان کر تاا CER‏ و ارک 
استفاده کرده بهاسبز بڭ» حملهورشده‌اند . باشمشىر ونىزە مهمانان 
دبروزخود رااستقبال‌نمودند وتا سپیده‌دم poole ys‏ تبرد خونینی 
ادامه داشت . قپرمانان درفن جنگ قوی و باتحربه بودند و از یرو 
duc‏ زیادی‌از فسله«سز ech‏ کشته‌شدند .سلطان‌جوان درتجه‌اصابت 
نیزژازن مجروح شد . چون سپیده دمید ومیدان‌کارزار روشن شد 
حریفان باترس ووحشت دبدند که‌درتاریکی شب با دوستان خود در 
تبرد بوده‌آند . 


سه‌روزعزا گرفتندودره رک سلطان جوان که کمال انسائیتو 


ge 


wn pot 
at 5 تسم‎ 

محبت رادرحق | نان‌ابر از فرموده‌بود اشك‌تا ثرفرور بختند ودرنهایت 

شکوه و حلال اور بخاكسیردندو ررویمقبر او تمه بلندی‌تر تىب دادند. 

این OSL. a‏ دراز درهمانجا ّبده میشد ودربانوردان هنگام‌ورود 


به‌ شدر از رو ی کشتی ان‌محل را بخوبی تشخیص میداد ند. 


f0 


نراع در se‏ 


بعداز آ نکه‌بازی‌شورانگیز بادپایان یافت‌حزن واندوه بردلپای 
قپرمانان‌ستولی گردید .هر Ch‏ درمحیطی‌سا کت و آرام بانجام دادن 
کاررو زانه مشغول‌شدند Ss‏ ای قهقعه خنده ومز اح‌های د لجسب و 
داستان های Ye‏ حان سالخورده شنیده نمیشد . ارفه هم ia acne‏ 
pes agers ees‏ آرام نبود . باد AS‏ مهيب اتا جر یانش 
تغییر میکرد . باغیظ وغضب میوزید و کشتی‌راباین سوو آنسو میبرد. 
سگاندار بازحم تکشتی‌را calor‏ میکرد . امواج سهمگین مانع کار 
55k‏ هید eS‏ هار GS‏ تفن هیر فلت : 

نا گهان پاروی‌ه راکلس‌شکست‌ودر يك‌چشم بهمزدن‌جریان آب 
آ نراهمراه‌برد.فقط چوبی دردست‌اوباقی ماند.هراکلس باخشم و غضب 
چوب شکسته‌را در آغوش امواج‌سهم کین انداخت وا ز کنارپاروزنان 
دورشد . 

ژازن خطاب به‌سخاندار گت : 

- بطرف ساحل بران ! ما ازمبارزة oll‏ امواج خسته شدمو 
باستراحت احتیاح‌دار بم.ه bl‏ به‌پاروی‌جد بدی نیا زمنداست ومیتوآند 


ار اد کی وسال در باست بیدا کند ۰ لنگربیندازیم وییاده 


1۹ 


نزاع در کشتی 
شویم. 

نها مان زاوی SEL‏ کنو و کش ان سال 
pl‏ مسکونی که با crit gs‏ شده‌بود وارد شدند. 

هراکاس پوست شیری را که بجای روپوش میپوشید بردوش 
اتف اش مهن و ر ONES‏ زا راشف و ay‏ کل رف تاداروق 
تازه‌ای ددست وه 

پاروزئها که‌سیار خسته بودند باروهارا رها کردند و باخوشی 
wals‏ روی‌علف دراز کشدند و درانتظار فرار سیدن شام‌خواییدند . 
«هلاس» ' جوان را که دست بروردءه راکلس‌ومورد علاقهٌمخصوص‌او 
Ee‏ فر سماو ند تاب آشامیدنی همر soaks ol‏ ۰ 

اکن کاو کان os‏ کل slaty‏ شو اوا ah‏ کان 
کوش فراداد وسوت میزد. در پشت بو ته‌ها 505 ol ks‏ رورخانه بگوش 
میرسید .هیلاس بوته‌هاراپس زد ودر برابر چشم او درخشند گی رود 
سا pies‏ ارام چلوه کر yg Cat‏ را ارف کر هجوو 
ورودخانه باساحل سبز وخرمش‌منظرة دل انگیزی‌داشت 

one‏ بدون بیم‌وهراس فزدەڭ رو دخانه آ مد وازدیدن‌عکس 
و aula‏ خا وا سان فون بان ارعان که لای سک هه 
میکر دندو نیز عکس خودش که کوزء | یدرد ست داشت بز وزی | ب لذت 

میبرد . نا oS‏ در آب‌شناف ley‏ ز fle‏ اددد که موهای سبزی 

Ay las 
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قهرمانان یو نان SS SS eee‏ 
داشت . این بری اوراصدامیکرد وبطرف خود مبخواند . ته‌رودخانه 
باخاكتمیزی بوشیده‌شده بود وماهی هایر نگین lus‏ مسکردند ۲ 
هبلاس‌ترسید و خواست Az PAS‏ رودا 55h‏ هرز تین AS‏ 
بطرف رودخانه خم شدودرهمان لحظه دستهای ناز کی از آب بیرون 
آمدو گرداش‌را گر فت و بدو ون رو وخا Saag‏ دور با زر وشن 
افتاد وخودش ناله کنان در آب‌فرورفت . 
قپرمانان صدای اور اشنمدند پولیفم 1 دوست و رفیق هراکلس 
شمشیر دردست وارد پیشه‌شد تصور کرد که حیوان وحشی به هیلاس 
paleo‏ شده‌است وبکمك اوشتاقت . کسی‌رادر آ نجا cals‏ فقط £595 
شکسته به چشمش خورد . 
هراکلس که در داخل 9 بیش رفته بود درخت کاج جوانی 
پیدا کرد که‌برای ساختن پارو مناسب بود . با دو دست A‏ درخت را 
چسبید و آنرا ازریشه‌بیرون آورد . اج رابردوش گرفت‌و شادی کنان 
بساحل دریارفت تا از آن پاروبسازد . 
هراکلس چون از گم شدن هیلاس خبر دار شد درخت‌کاج را 
برزمین انداخت ودر جستجوی هیلاس عز یز خود پرداخت . بیهوده 
هراکلس برروی‌زمین خم‌شده بود و آ ثارپای‌هیلاس‌را در روی علفها و 
بوته‌ها میجست .جای‌یای هیلاس‌درروی‌شن ساحل‌رو دخانه‌د بده‌میشد. 


Polyphéme-\ 


a _‏ کشتی 

معلوم شدحیوانو حشی‌هیلاس را به‌غار خود نبرده‌ویر ند تیزچنگال 
اورا نر بوده است .هرا کلس و پولیفم‌رو بچپار جپت کرده‌فر داد اف sae‏ 
«هیلاس!هیلاس!٤صدای‏ بسیار خقیفی شبیه به آه از Meds‏ دوری بگوش 
مبرسید . هر چه د قت کردند نتوانستند تشخیص‌دهند که‌این صدا از 
کجاست . 

دراطراف متفرق شدند ولی غافل بودند که‌صدای هبلاس ازقعر 
وتان ayes‏ اه زوو کا ها مب ار وه شتسه ند که‌چگونه 
هبلای ازقعر رودخانه خودش را بطرف آ نپا مبکشانیدویری‌های آ بی 
بابوسه‌های‌خود سعی داشتند و برا دلداری دهند . 

دوستان re‏ تمه شنت ده مدع اقا هت زاس و 
از شروبرای‌سدا کردن‌او باعل بو رز فنند. تمام‌شب‌در Mee‏ يلان 
ET‏ دودند ویقدری ازساحل دریادور شدند که نتوانستند از 
ماجرای کشتی خبردار شوند . 

eel Silly elles‏ کر دنک سج OW‏ وز سار 
شاه نی سای بد ددار ۹ sy‏ که تسفیس بمدار شدود ید که‌یان 
موافقی میوزد . 

تبفیس دوستان‌خودرابیدار کردو | تان‌راتشويق بمسافرت‌نمود. 
فهرمانای جمع شدند . بایان سفیدیر از بادشد و کشتی برروی‌امواج 
براه‌خود ادامه داد . 
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قهر ما نان بو نان سس 

خورشنداز کنارافق Ape‏ ا وزد ویر مانان Yi ps‏ دت تسد aids‏ 
که جای هرا کلس و پولیفم SIS‏ است. هیلاس‌هم نمود. ادن‌عده‌او لین 
گمشد کان راه بودند و ترس سرایای قهرمانان را فرا گرفت. باخود 
م ی گفتند «چه wl‏ کرد؟ آ بابا pa‏ گشت ؟ ولی‌بادموافقی مبوز ید و 
قر مانان مبداستند که باز گشت دمحلاو له خطر ناك است LT?‏ بر اه 
خود ادامه دهند و رفقاشان را ترك تن ۳۹۳ را Vs‏ درسرزمین 
غر مت رها نما tas‏ نهانه! بايد ژازنتکليفآ نها را معلوم کند . ژازن 
فرمانده کشتی است. همه‌چیز wh‏ بفر مان أو ath‏ . > 

قپرمانان دور ژازنج ر که زدند ونظراورا خواستارشدند ولی 
es wos‏ بود . سرش را QSL‏ انداخته و ls pl‏ درهنم کشیده در 
tl LS‏ پود رفک Soe‏ و .ناه دنامون BS‏ 
| یگ ران Sl mar‏ غاا ود ور جال dee‏ وی اوه 

از ژازن چه انتظاری دار ید ؟ نگاه کنید سید چقدرسا کٹ 
و ارام است . من خوب میدانم که او as‏ هرا کلس حسد منورز ید . 
ate sess‏ ام زا دمک کی روهام ار اه Silo‏ 
نخواهد ساخت . شایداین نقشه ها را خودش طرح کرده | ee‏ رن 
خوب مبدانست که در موقع حر کت کشتی هرا کاس Lol‏ نىست . 


معاون ژازن تیفیس‌ هم درادن کار دخالت دارد ead‏ من با Lats‏ ازانحا 


Telamon - \ 


—— زاغ‌در کشتی 
پیشتر نخواهم‌رفت . ب‌عقب! به‌عقب! ها ندارمیشنوی‌چه‌میگویم دعقب 
3 کف ار ف سال وان 


تلامون در حالیکه شدت dis‏ وغضب جشما نش مدز خشید 


بطرف تبفیس رفت ومیخواست با زورسگان کشتی‌را ازدست اوخارح 
کن وکشتی‌را بر 5 ob ۰ daly‏ شدیدی موز ید شش هنن کش 
سخت وخطر ناك بود. دوسران بوره قپرمانان بالدار دستپای تلامون 
راکرفتند ومانع شدند وماصدای بلند اورا ناسز ا گفتند . 

TG‏ موج بزر گی برخاست و UL‏ کشتی خورد . دست 
سرومندی اق را گرفت | متوقف کرد . خدای‌در با 
که با گیاهان در باوخزه‌بدنش‌پوشیده شده وعبوس وجدی‌بود باصدای 
مخوف گفت : 

- اسنقدر بحث نکنید. ] باممدانید بقصد کجا و بررای‌چه‌منظوری 
حر کت منکننه ٩‏ 

برنگردیدوراهخود پیش گیرید وجلوبرو بد ژازن در بازماندن 
cla,‏ شما درساحل دخالتی نداشته است بلکه اراد حکیمانة زوس 
سیب شد که آنپا در ساحل ماندند . موفقیت ها وکارهای دیگری در 
انتظار هرا کلوس‌است. شما با ژازن براه خود ادامه دهید . 

خدای bys‏ این را گفت ودراعماق bys‏ ازنظرنایدبد گردید . 


در يك چشم بهمز دن خشم و غضب‌تلامون‌فرو نشست وازاشکه رشیق‌ارشد 
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قهر ما نان بو نان 
خودرا رنجانیده بود شرمسارشد . باخجلت و سرافکند گی نزد ژازن 
See‏ و گفت: 

= از جسارتی که کردم معذرت میخواهم ۰ مرا سخش ۳ این 
Sls >‏ خشن وناروائی که زدم مولود خشم واندوه من‌بود . 


ژازن تلامون را بخشید ودوباره صلح وا شتی‌در کشتی برفرار 


فپرمانان 5 صمیمیت ومسست بارو زدند و کف دار کو براه 


خود ادامه داد ودر در یا پیش مرفت. 
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درتلمرو سلطت وحشیان 


قهرمانان با عجله وشتاب از آخرین بندرح ر کت کردند وچون 
oS oS‏ شیر ین تمام شده og:‏ مجبورشدند که دو باره بساحل بروند 
وقتبکه به خشکی 3 obs‏ شدند ale‏ های کوچك و مختصری > Wr‏ 
که ازسنگه و چوبہای ناصاف بناشده بود. مردم پوست حیوانات را 
پوشیده بودند و بنظر مردمانی خشن وجنگجو جلوه میکردند . این 
وحشبان وقثیک هکشتی را wus‏ با luo‏ های عجیبی به‌یندر رسیدند 
وما نند کله گوسفندان‌دورهم گرد ا مدندو باد قت‌و کنجکاوی‌مخصوصی 
منتظر ودند که مسافر دن کشتی‌باده شوند » بدون آنکه کوچکترین 
علامت‌مهمان‌نوازی‌از خود ابرازدارند ۰ ازمبان‌حمعیت مر دبلندقامتی 
که روپوش سیاهی برتن وچماق سنگین دردست داشت پیش آمد . 
ژازن دانست که با رئيس این‌قبیلهةٌ وحشی روبرو است وازینرو وارد 
خشکی شد . 

ژازن باادب خطاب به رئيس قسلهگفت : 

Le‏ برتو ! لطفاً بما بگواین‌سرزمین متعلق به کیست‌واهالی 
آن چه نام دارند ؟ ما قهرمانان در بانوردان آزادی هستیم که ازشهر 
ایولکوس بونان به‌کلشید میرویم وقصدمان بدست آوردن پشم Bb‏ 


or 


قهر ما نان بو نان - 
cata‏ این‌پشم طلائی ما به نعمت وبر کت‌است. ازما نتر daw‏ مابپیجوجه 
خسارت وزبانی برشما وارد نخواهیم کرد . ما فقط ظرفهای خودمان 
را پراز آب شيرين‌ميکنيم وراه خودرا وش کر . زگوس‌بزر ST‏ 
bes‏ تعلیم داده است که مپمان نواز باشیم و ازپناه دادن سیاحان و 
چا وان خودداری نکنیم . 

مردی که روپوش سیاهی برتن داشت حرف ژازن‌را قطم کرد 


و گفت : 


سمن‌زئوس را نمیشناسم‌من< 


آمیکوس» ۱ هستم ودراینجا فواین 
مخصوصی دارم . حال که Led‏ وقدر شما را سرژمین ما #551 ات 
باید طریق مهمان نوازی را بشما بیاموزيم . نگاه کنید ! 

آمسکوسر مس Abid‏ حشی‌ها با چماق‌خود به نقطه‌ای‌اشاره کرد . 
درمدخل‌ده‌روی 9 wi Shee‏ سر‌های Leas! Sas oles‏ دیده منشد + 

یرای شما دزدان در باهم چوب کافی دار یم ۱ 

آمیکوس Sais‏ وحشیانه‌ای کرد . 

وحشان ازاین شوخی رئس خود راضی‌شدند و تمسمی‌نمودند. 

آمیکوس‌ادامه داد و گفت : 

- ازتمام gC.‏ که وارد سرزمین من‌میشوند بشیوةٌ خودم 
پذیرائی میکنم 5 

Amycos ~ \ 


o4 


در قلمر و سلطنت و حشیان 
OE E EE CE FE‏ 
وگ 
- ای دربانوردان ! هر یك ازشما که قوی و رومند است جلو 
ساید تا با مشت بجنگیم هن کس مرا مغلوت کند Silas Shy sles‏ 
این سرزمین‌خواهد شد وهر کس‌را که من مغلوب کنم سرشرا ازتن 


حدا خواهم کرد Maas é‏ نشو دد حاو als‏ و ادن هد یه مراقبول کنید. 


فهرمانان داز حمت ز بار خشم ae‏ خودرا فرو خوردند 2 


های نحوت \ هز ریس Stes‏ گوش مد آدند : ژازن OD gs‏ \ نکه 


فی دز ند اسلحه‌اش ا کار کا شت ول «یولو کس» © مکی 1 


ea‏ ی 
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قهر ما نان‌بو نان 
قهره‌انان بود براوپیشی گرفت وخطاب برفقای خود گفت : 

- روزی ازروز کاران درایلیاد درزمر مشت زنهای نیرومند 
دودم . احجازه دهند قدری on‏ مرد را تسکین دهم ۲ 

پول وکس قپرمان روبهآ میکوس کرد و گفت : 

= ازا ین لطف ومحت‌شما متشگرم خو ستو قت را مغتنم بدانیم 
fees‏ 

lus oe‏ بالبخند کر مىز ی به EET‏ کرد ۔ 
قپرمان‌جوان » رحمت قدش به شانه‌ها pa sels‏ سد 2 

پول وکس در کمال سکون وقرار ېرو شمشرو OAT‏ خودش را 
ده برآادرش (کاستور) ١‏ داد تامحافظت نماید. 

آمیکوس قرولند OLS‏ چماق‌خودش را باقدرت‌هر چه‌تمامتر ده 
مکطرف پرت کرد و گرد و غبار مانند ستونی فضارا فرا گرفت . 
رو یوشهای خودرا يرون | وردند و بررویعلف‌انداخته‌و باتسمه‌دستهای 
خودشان را تاا رنج BASLE gs‏ 

وحشان باشور وولع ي ی دور ll‏ > > که ز دند و قهرمانان 
درصفوف مر لب استادند 

آمیکوس بانخوت گفت : 

BY -‏ کوچولو ! موقع مر ہکت فرارسیده . 

Castor = \ 
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در old‏ و سلطنت و حشیان 
آمیکوس مشت سنگینش را تکانی داد وبر روی سر پول وکس 


فرود آورد ولی پولو کس مشت او را رد کرد و آهسته به شکم مرد 


وحشی زد . 

آمیکوس فر یاد زد : 

N کرو ول‎ as 
. نده‎ Cals 


درهمین هنگام خم شد تا بتواند بامشت خودضربتی برزبرقلب 
فپرمان جوان بز ند . 

پولو کس‌خیزی‌برداشت وچنان مشتی برشفقة آمیکوس زد که 
کیج خورد ودائره های قرمزی جلو چشمش بدیدار گردید ۲ 

ا ق 
ضربتهای‌سنگین ازراست وچپ بررقیب خود وارد میساخت ولی‌جوان 
قهرمان که درفن مشت‌زدن‌مهار تی بسز اداشت ضر بت‌های اور ارد میکرد 
وخودرانجات‌میداد. با بنطر بق قوای‌طرف بکلی‌فرسوده شد ویولو کس 
درانتظار فرصت مناسبی بود که ضربت قاطع را وارد کند . آمیکوس 
مانند کاونر خشمگین دورخود میچرخید و بازحمت نفس میکشید . 
دانه‌های درشت عرق مانند باران برزمین فرومیر بخت . 

قپرمان جوان که فرز وچايك بود در کنار وحشی تنومند دور 


هیزد . نا کهان باو حمله درد ومشنتی بر شقه‌اش زد. آدن‌ضر بت بقدری 
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قهرمانان‌بو oll‏ 
سخت بود که‌جمجمٌ‌اورا متلاشی‌نمود . آ میکوس‌تلوتلوخورد وبرروی 
زانو نشست . خون ازدهانش فرو میریخت.قپرمانان سپرهای خودرا 

. وبرپیروزی دوست خودآ فرین خواندند‎ WS ah 
وحشان که دبدند فرمانرواشان کشته شد باچماقهای خود به‎ 
پولو کس هجوم کردند . کاستور با شمشیر و با نیزه بکمك پول وکس‎ 
. شتافتند ونرد غر منتظره‌ای آغازشد‎ 
ا اند ولن طول تکفیه که‎ Sok Glas وجماق‎ pth 
وحشیان باترس و وحشت بسیار پا بفرار گذاشتند.‎ 
OWL قهرمانان آنان را تعقیب میکردند ورسم مهمان‌نوازی‌را‎ 
. میاموختند‎ 
Pew ژازن‎ 
بودیم وقصد آ زارنداشتيم‎ oval وصفا نزد شما‎ cle ما باروح‎ - 
راه‎ SS ما از شما جز کلام گرم و محبتآمیز و آب شیرین برای‎ 
چیزدیگری‌نمیخواستيم ولی‌شما باما رفتارتان نابسندبود. حال اندرز‎ 
مارا بخاطربسپارید . مپمانان وبی‌گانگانیر | که قدم به سرزهین شما‎ 
باین سرزمین خواهند‎ pmol Kas میگذارند احترام کنید . بعدازما‎ 
آمد مانند برادران مهربان از آنها پذیراثی کنید . به کسانی که با‎ 
خود‎ Ole شجاعت و دلاوری دراین دربای پهناور کشتی میر انند و با‎ 
. ان بازمیکنند كمك نمائید‎ Ss بازی میکنند وراه را مرای‎ 
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در قلمر و سلطنت و حشیان 

ژازن دستورداد سرهای‌بیگانکان را که آ میکوس‌برسر چوبهپا 
آویخته بود پائین بیاورند و بخاك بسپارند . 

وحشیان که دچار ترس عجیبی شده بودند هدابای گرانمپاتی 
oly‏ قپرمانان | وردند وجشن مجلّلی تررتسب دادند . 

قهرمانان زخمهای خودرا بستند وجنگه و ستیز را فراموش 
کر دند ود رکنار در با درمقابل وحشیان بعش‌وشادی مشغول شدند . 

سیم های کیفارطلائی بصد! آ مد وارفه بآ وازخوشیدمساز کرد ید 
و اهل قببله که در پوست حوانات وحشی بودئد CAL‏ وتعجب باواز 
دلنشین کشور دور دس ت کوش فرا دادند . 
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ot oe‏ در سالمیدس 
کبو ترفینه۱ 
کشتی «آر کو» بسمت مشرق پیش میرفت . مسافرت پپلوانان 
Sob Ls‏ کشیده دود . SI‏ در بای دوم گذشته دودند وبزودی‌همساستی 
دریای سوم‌هم که بسیار وسیع وطوفانی ودرنظرشان مجپول بود ودر 
عبن‌حال آ خردن در بای سر راه آنها مصسوب مبشد در حلو جشمشان 
ظاهر وهو بدا on : ee‏ قیفضس ods 5 Lis‏ وبا تحجر به هم درباره 
این دربا اطلاعی نداشت . بپلوانان cos‏ زمانی Gly‏ ورود از 
» بر يومد ¢ cpl‏ در بای تازه درصدد بیدا کردن هعبر بودند وقبل 
ازا نکه واردآ خرن تنکه شوند تصمیم گرفتند or?‏ «سالمیدس»۳ 
تو قف کنند. 
سکوت عر منتظره‌ای Lgl‏ را در ساحل در با استقبال نمود ۰ 
سالمیدس By jaa pace‏ وغبررمسکونی بود. در کوچه‌های شش کسی 
د دده نمشد 3 درهای خانه Lp‏ سه دود . 
بهلوانان‌درشپر‌سا کت و آرام Vol‏ فمادند و بقصر بادشاه رسیدئد 
Shou‏ مر گماری همه حا را فر | گرفته دود . کباهان کاخ بادشاه 
خوك شده دود . در جلو قصر نوی دی بمشام هسر سد ۰ لین بالای 


Salmydesse - ۳ Propontide - ۲ Phinés - \ 
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پهلو انان ددسالمیدس 


دروازه های قصر دو برندهٌ تنومند در حالیکه سر‌شان را در زیر Jk‏ 
قرو برده بودند چرت مزدند . ۱ 

فهرمانان با بہت وحیرت این مناظر عجیب را میشگریستند . 
میخواستنه هرچه زودتر اين بندر راترك کنند و بروند ولی تا کان 
صدای ضعیقی بگوششان رسید . ازقصر پیر مردی که تلوتلو مبخورد 
بیرون آمد وشتابان بسویآ نها آ مد . این ررد دستهای‌ارزان خود 
را دراز کرده‌بود ومانند کورها بااحتشاط قدم برمیداشت.درو اقم کور 
بود و بقدری لاغر و ناتوان بنظر میرسید که دبدارش ابجاد ترس و 
وحشت میکرد . بز حمت خودش را به نورسید گان رسانید و از فرط 
ضعف وناتوانی بزمین افتاد .بهلوانان‌اورا اززمین بلند کردند و روی 
en‏ ئی نشا ندند ومنتظر صحبتش شدند. 

پر هرد وقتیکه بحال cea‏ باصدای ضعیف حزن آوری گفت: 

- من شما را ای‌قهرمانان ایلیاد شناختم بمن الهام شد که شما 
همان کسانی هستید که ا جر آت ازسه در با گذشته‌اید و هیخواهید 
برای بدست آ و ردن پشم‌طلائی خودتان‌را بکلشید برسانید.شماهمسفران 
زاون ta‏ :مد تهاست که من درانتظار شما هستم . بمن الهام شده 
بود که‌شما برای‌نجات من‌باینجا خواهید آمد . گوش کنید اروزی‌از 
روز گاران من‌سلطان سالمیدس بودم ونام من‌فینه است . 

همینکه این‌اسم‌اززبان پیرمردجاری شدپسران بادفر ak‏ کنان 


— ۸ 


قهر ما نان بو نان 
خود را به ببر مرد رساندند . فیثه شوهر خواهر عز بر اشان بود . 
پیرمرد گفت : 

- بلی من بسگانه نیستم . دختر زسای « بوره » ' شدای باد 
درعقد من بود . دوپسر ja je‏ داشتم وثرو تمند وخوشیخت بودم . من 
میتوانستم کون کم اسرار زن دگانی برای من کشف شده بود 
Ds‏ حق‌نداشتم آن اسرار را فاش کنم . چون مپربان وناز کدل بودم 
سر وشت مردم‌رامیگفتم وازینرو موردقپروغضب خدایان واقع‌شدم. 
شیراز خانواده‌ام از هم گسیخت .پسرانم مراترك کردند . مردم مرا 
تنپا گذاشتند وخدابان GLI‏ را بانجا فرستادند که مرا تحت نظر 
واا naa‏ مراعذاب مبدهد . من‌دارم میمیرم ۰ پسران 
خدای ol‏ ! مرا تحات دهد . 

قپرمانان‌آزدیدن این‌منظره بر قت | مدند و باعجله‌مقداری نان 
وپنیر ومیوه جمع کردند وروی‌زانوی پیرمرد گذاشتند . 

ژازن گفت : 

- بقر‌مائید بخورید . قدری فوت کین . بعد هم به کشتی 
«ارکو» میرویم ودرا نجا سیر خواهید شد . 

ناگهان صدای خفه وممتد بال زدن بگوش رسید . پرند گانی 
که برروی دروازه نشسته Boge‏ وچرت‌میزدند بیدار شدند و سرشان 

Borée -\ 
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gles‏ نان درسا لمیدس 

رابلند کردند . ۱ 

بپلوانان diay‏ که سر این cle jn OWS as‏ زنانی است که 
برروی گردنهای عر بان ودراز سوار است و صورتهای آنها موحش و 
تشه و ام انش با شزو hy‏ فتاه 8 neta‏ کیان pis Te‏ 
باسروصدا در اطراف‌خانه به‌یرو ازدر | مدند.پیرمرد از شدت نرس‌غذائی 
راکه دردست داشت‌انداخت.پرند گان دیگری‌هم‌پروا زکنان | iow‏ 
وباچنگالهای‌تیز خود صورت ودست پیرمردرا مجروح ولباسش‌راپاره 
پاره کرردند. نانو پنیررا از دست‌پیرمرد ر بودند و باحرص‌وولع خوردند. 
سپس مقداری‌لجن برسر وروی پیر مرد ر بختندوفرار کر‌دند. 

سران بوره‌شمشیر های خودرا سرون ورد ET‏ 
ببرو از در ام 

پرن د OWT‏ باصدا های cape‏ خود بطرف مغرب پرواز کردند. 
پسران بوره‌هم درتعقیب آنها بودند ودرخلال مسیردر یا از نظر تاپدید 
گردیدند . دراین‌موقع درروی دربا قوس و قزح هفت رنگی نمایان 
شددوا لپه‌ایر_س» ' CLs‏ خدایان بزمین فرود rea‏ وخطاب به فینه 
کفت که موعد مجاژات او hile‏ رسده و خدایان او را مورد عفو 
قرارداده‌اندودیگرهیسگاه پر ند کان خو نخوار سرا غ‌او نخواهند آمد. 

مردم شهر سالمیدس وقتیکه دبدند پر ند گان در پشت دریاها 

Iris ۱ 
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قهر ما نان‌بو نان —— 
نایدید Bast‏ بتدر یج از 5 خانه‌هاشان سرون Saal‏ و باعجله شهر را 
تمیز کر دند . فینه‌راششتند Wy‏ نو باو پوشائبدند . 
پسران بوره باعجله بر گشتند و با خوشحالی فینه‌را در آغوش 
گرفتند . پهلوانان گوسفند Sle‏ را که وحشیان sb‏ هدیه کرده 
دود ند از کشتی آوردئدو تمام کسا نی را که‌دراین تا یم 
کر ده بودند اطعام کردند . وقتیکه غذای‌کافی خوردند در کنار آ تش 
فشستند و شراب نوشدند ودربارمسافرت خوددر در با ازفینه سؤالاتی 
میکردند Lad.‏ نیک و کار مپربان به‌نحات دهند گان خود چنن گفت : 
سمن‌نميتوانم ازسرنوشت شماچیزی ee‏ ز برآخدایان‌دو باره 
oy gale‏ قهر وغضب قرار مبدهند ولی میئوانم بشما نصیحتی کنم . 
وقتبکه شما از بندر سالمیدس خارح شدید وبه‌تنگه‌ای که بر دونتمد 
را بدر بای Bas‏ وصل میکند وارد was‏ در انتهای تنگه دو صخرهٌ 
عظیم خواهیددید .این صخره هامتحر ك هنند کت درحر کتند و 
REE‏ بهم رسیدند | SAGs‏ جدا میشوند . هیچکس قاکنون 
تتوانسته است از بين این دوصخره عبو رکذ د وهیج کشتی ہے از وسط 
آ نها نگذشته است .درعین حال شمانمستوانید این دوصخره‌راناد يده 
ار تا در ها ار وان توت ی از 
a‏ 9 و قتکه نز درك بن صخره‌ها بعنی«سیمپل‌گادها» ۱ wat‏ کبوتر 


5۱168216-0 


1٤ 


پهلو انان در سالمیدس 


را بپوا بفرستید . چنانکه کبوترتوانست بین‌این دوصخره پرواز کند 
otek‏ کشتی را glee‏ برانید . باسرعت هرچه تمامتر پارو بزئید 
اش کید که ergs al‏ درز مق satis‏ شا نود 
سرنوشت شما fl‏ بسبار دارد . هر گاه‌سخره‌ها کبوتر را درژیر فشار 
خود هلاك aus‏ دون تأخس بعقب ت ayes‏ معلوم مشود هو 
هسدود ea‏ ۰ 

وقتبکه بجه‌های‌سالمیدساین مطلب راشنید‌نددوان‌دو ALE OI‏ 
و کبوتری گرفتند ونزد سلطان آوردند . 

ars‏ بالهای کبوتر را لمس کرد مبخواست قدرت و استحکام 
بالپای این کبوتر را بداند . 

سحر گاهان قپرمانان با فینه وداع کردند و بکشتی آمدند و 
کش را سوئی‌راندند که هلا کت‌و باموفقئت درانتظار آ sls‏ ۱ 


در پین صخره pinsls‏ 3 

yee کش رام سا‎ Cl SLA alg Ly eee Glia es 
desis Sal هن اندرو پروی تخود‎ Ses sue قرار کر‎ Olas 
وسکوت اختیار کرده‌بودند ز برا درساعات و لحظات خط ر کسی که‎ 
بر ومندو قوی‌است دربرابن دیگران‌تشویش واضطراب درونی خودرا‎ 
. به‌نفس خودش است‎ Klay آشکار نمسازد‎ 

که میت یی اه رو غو هن مش شک مهار کر 
ز کرش گذشت‌دیده‌میشدندوصدایامواج‌خروشان Lys‏ که باین‌صخره 
ها اصابت میکرد شنیده‌ميشد. 

تبفیس مظترانه گنت : 

O 

مدو ندند allie Seok So as‏ کیک نع اشوین وراه‌رایرای 
عبور کشتی باز کردند کو ار کورادعوت میکردند. 

ول شوم کدی کر ھاو ارو کی و رات شزو 
وباصدای مپیبی بهم خوردند . دربابجوش آمد و کف سفیدی‌درروی 
امواج بدیدار شد . 

اموا ج کشتی «۲ر کو6راهستقیماًبطرف صخره‌هدابت‌میکردند. 
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در بین صخر ههای‌متحر ك 
ژازن‌دررویدماغة کشتی! رستاده‌بود و کبوتررادردست‌داشت.همینکه 
صخر ه‌ها حدا شدند ژازن کموتر را رها کرد ; کموتر دروسطاین دو 
ee‏ تیه نوی | مان .دو باره صخره ها ازهم جدا شدند و قهرمانان 
دیدند که کبوتی سفید باموفقت از وسط صخره‌ها عبور کرد. 

تیفیس دستور داد باتمام‌فواپارو بزنند . موج عظیمی باستقبال 
کشتی» ر گو»میشتافتوپاروهای‌قپرمانان دراثراصابت‌باین موجمثل 
کمان‌خم‌شد 

آنگاه تیفیس‌دستورداد که ازیاروزدن‌خودداری کنندو باروها 
متوقف شدند . 

قهرمانان دست بدعا برداشتندو گفتند: 

- ای SSL‏ ! مارانجات بده. 

دراین‌هنگام برروی‌در بای‌خروشان<! Vel pags‏ بد‌یدار شد . 
بادست چیش صخره را sass‏ شتا دشر cel‏ کف 2 51 9S‏ ٣را‏ 
جلو 3 ees‏ باسرعت عجیمی از وسط صخره ها عبور کرد کو 
صخره‌ها ازشدت EE‏ وغضب دیگرحر کت تکردند واز آنروز ببعد 
درمعبر دریا استاده اند و کشتی ها در نهایت آزادی از میات آنا 
هی فرت ۱ 
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بایان راه 


قپرمانان وقتیکه‌بدر بای وسح رسیدند واز گرفتاری وزحمت 
جات بافتند ابراز سروروشادی نمودند .سخاندار کشتی گفت : 

- حال Sas‏ ازهیچ چیز ترس نداریم . مااز سیمپلگا د گذشتيم 
واین موفقیّت نشانه Go|‏ همه سدها و موائعی زا که درپیش‌دار دم 
ازمیان برخواهيم داشت . 

دادن Mata td‏ و مر ون ان رسد کف 

۷ Geb sachs Uae ا‎ gator. 
هدایت کردم . من‌شمارا مجبور کردم که‌دچارزحمت ومشقت شود و‎ 
کر فتار خطرو بلا گردید...چرامن‌شماراباین سباحتی که پر از اضطراب‎ 
بر نود که‌راحتو آسوده در ځانه‎ bid وتان است دعوت کردم‎ 
. .. مبماندید وخودرا باین خطر نمیانداختید‎ 

Gt aS سخنان ژازن حبله ای بیش نبود مسخواست بداند‎ os 
پس از آن کرفتاری دربرابر صخره‌هاقهرمانان روحیهٌخودرا از دست‎ 
داده‌اند بانه؟‎ 

قهرمانان باخنده استپزاء سخنان ژازن را جواب دادند. 

ژازن خوشحال‌شد و کف : 


NA 


پایان راه 


حال که جنسن‌ شد سس راه خود ادامه م ۰ بطر ف کلشید 
پیش برو بد بطرف‌کاشید ! پشم‌طلائی رابدست خواهیم )209 


. 5 «آرکو» دراه خود ادامه‎ E 


۳ ® سا ۱ 


& 
UD ba) ees را‎ 


یت رب 2 ED‏ 

OS pe گتشه حطراف رات‎ Seg) که‎ A slags 
رأ وشت سر‎ ee کردند واز کنار سواحل عبور نموده ودماغه‌های‎ 
وس ایا‎ gO eats: aE Mies شید یی‎ 
Oleh کا وار ی‎ gabe Gb در سنا‎ yee اوه‎ (ig. 
وحشی تاختو تاز میکردند در ځور دند. بر جپای‌مر تفعی راد یدند که بر‎ 
رو کو هپای‌جنگلی ساخته‌شده‌بود. از کار 2 ر ی کذشتن د كەم دم‎ 
. آنجاآهن استخراح میکردند‎ 

بکرو ز کشتی «آر Bp GEG‏ نامعلومیرسید . پر ندشسرخ 
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قهر ما نان بو نان سس 
وک ور کار وریا تسه شود و ae‏ کی ا رکو کر اوه 
پرواز OLT‏ خود رابه کشتی رسانید . 

سیّاحان‌و در بانوردان باحیر تان پر ندهر امینگر بستند.نا کهان 
رین پر نده IS,‏ پررهایش فرور بخت . این‌پر برروی کشتی‌فرود آ مدو 
در GUT‏ ازپاروزنان فرورفت.خون‌سرازیر شد وپاروزن ازشدت 
دردیارو ازدستش خارح شد. 

وقتیکه پررا ازبدن پاروزن بیرون آوردند در کمال شگفتی 
دیدند که تیر فلزی است . 

پرندۂ دومی هم پروا زکنان آمد .یکی ازقپرمانان تیر کمان 
خودرا برداشت‌واورا کشت. پر نده بدر باافتاد درحالیکه بدتش دربرابر 
پررتوخورشید میدرخشید. یکی ازقپرمانان ارشد گفت : 

این پر ند کان«ستمفال» ۱ هاهستنداینهایرندکان مسی‌خدای 
جنگه‌هستند .یرهایآ نهاهماناثرتیرهای جگردوزرادارد. کلاه‌خود 
باید برسربگذاريم وسپرهای‌خودرا بلند کنیم تا آ نکه‌این پرندگان 
نتوانند بماضرری‌بر‌سانند . 

قپرمانان کلاه خودبر سر گذاشتند و دریناه سپرهایشان بطرف 
Cer ane‏ و ee E‏ 

پرند گان گروه گروه برروی‌جز یره بپرواز در آمدند وبایر‌های‌مسی 


Stymphale -\ 


پایان راه 
خود کشتی«آ ر گور امور دحمله‌قراردادند. پر هایمسی به‌سپرهامیخورد 
وچنان‌غوغائی بریاشده بود که‌پرند کان و حشت‌زده‌درهوااوح کر فتند 
وازآن نقطه دور شدند . 

کیان وسال ل اید اخ ورا اجان چا 
جوانژ نده‌پوشو گرسنه افتاد .ابن‌جوانان‌پس‌های فرریکسوس بودند. 
بس از مر گه‌پدرشان پادشاه کاشید که‌ائتس‌نام‌داشتاین جوانان را از 
شپر بیرون کرده | نپارابه بونان‌فرستاد . ولی‌طوفان شدید کشتی | نبا 
راشکست ودر بای خشمگین ابن چپار جوان را بجزیره پرت کردو 
ys‏ | ا سی pay‏ کف ورا او ا یاوه 

فپرمانان ازاین ملاقات خرسند شدند . 

ژازن خطاب به جوانان گفت : 

— شمااز کلشید قصدرفتن Ob pr‏ داشتید وما از بونان‌فصد دارم 
به کلشید بروم‌میخواهيم‌یشم طلائی را که‌پدر شمادر کلشیدازدست‌داده 
است به‌چنگ آورم. Leb‏ به کلشیدبر گردید وبرای بدست آوردن‌پشم 
طلائی بما كمك کنید وما fae‏ شمارا به‌موطن پدرتان فررمکسوس به 
اور گومن‌خواهيم برد . 

جوانان با ترس و وحشت سرشان را تکان مبدادند . پسر ارشه 
oi‏ 

Ce‏ کار دشواری‌افتاده| بد.یاد شاه کلشد بپجو جه اجازه نخواهد 
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قهر مانان بو نان 
داد که‌شمابه‌پش طلائی دست‌پیدا کنید . | گرهم بخواهدپشم طلائی را 
بشما بر گرداند اژدهای‌خوفنا کی که دربیشۂ آرس مراقب‌پشم‌طلاثی 
است نمیگذارد که‌شما به‌پشم‌طلائی نزدیك‌شوید .این اژدها کسانیرا 
که‌مبخواهند باین‌درخت بلوط نزديك شوند ازدورمی‌بیندوو ای‌بحال 
کسیکه بطرف‌درخت بلوطی که برروی آن‌پشم طلائی آو بزان‌است 
قدم بردارد. 
قهرمانان از شنیدن این حرفها دچار بهت و تعجب شدند ولی . 
یکی از انها گفت : 
- بچه‌جان‌مارا نترسان‌اماا زخطربا کی ندار بم. مازور بازوداریم 
وشمشیر‌هایمان تیزاست و سیرهایمان قابل انا هاش کی هستیم 
خدایان المپ‌ماراباری‌میکنند . فاصلةٌ زبادی‌به کلشید نداریم‌در آ تجا 
هرچه باداباد. 
سپیدهدم‌بادبانهای کشتی‌را برافراشتندو پسران‌فر مکسوس‌درروی 
ان assis ats‏ و تەس CLS sas‏ میکردند که زودتر به شید 
برسند .بکروزتمام دردریاحر کت کردند .شبانگاه به‌مصب رودخانه 
رسدند این رودخانه یکی از رودخانه های پرآب کلشید بود و 
«فاز س> ` تامىدە هیشد . 
قپرمانان بادبان کشتیرا فرو کشدند وباقوت پاروها در سمت 
Fazis -۱‏ 
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پایان راه 

cle‏ رودخانه حر کت کردند . از صمت چپ قله‌های برفی قفقازودر 
ساحل شم رائتس‌دده‌میشد .درسمت راست انان ویو esd Vata‏ 
haw ya‏ . درادن سشه اژدهای مخوف از پشم طلائی مراقت میکرد. 
قهرمانان «ررویعرشۀ اشتی جمع‌شدند وژازن بررو ی aS‏ 

طلائی الہ حامی وحافظ کشتی «آر کو؟ایستاد وجام خودش رایی از 
شراب کردودر آب فرور بخت . این کار رابافتخار سرزمینی که به آن 
تز ديك dtu‏ وبه‌میمئت ومبار کی‌خدابانی که درادن سفر مساعد و 
حامی آنپا بوده‌اندو بیادقهرمانانی که‌درراه ازیای در آ مده‌بودندانجام 
داد .بعك کشتی‌را بطرف‌نسزاری که درساحل‌رودخانه بسودراندند ودر 


همانحا خو | سدند. 


vv 


ژاژن در یشگاه پادشاه شید 


صبح زود فپرمانان از خواب دار شدند وراجم‌بکارهای| Bas‏ 
خود سمشورت برداختند . ژازن محتاط تصمیم گرفت که همه در 
کشتی بمانند و منتظر doe‏ باشند و او بایسران فرریکسوس ودونقر 
is‏ یشان ی اش راز Wise ue cals‏ وان 
مذا کره شود و بداند که LT‏ بمیل و رغبت خود حاضر است پشم 
Jb‏ را بدهد باخر . 

ژازن‌باپسر‌ان‌فر یکسوس‌وتلامون و«آوژیای » ۲ بقصرساملان 
ا 

درراهی کهبه‌شهر میرفت‌بباغ وسیعی رسیدند.بربالای درختان‌این 
باغ بر روی ژنجیر » مرده‌ای دیدند که در پوست کاو سخنده شده 
بود. آزد یدن! ون منظره‌دچار و حشت‌شدند . این محل قبرستان eS‏ 
دود . مردم کلشید مرده‌های مر دخودشان راانطور دفن ممکرد ندولی 
ژنهارا درزمین مدفون مساختند . 
وقتبکه قپرمانان وارد شپر شدند مه غلیظی فضا را فرا گرفته 


دود بطور که در Aw‏ قدمی, طرف ows > Ales‏ شلد 


Avjias ~\ 


ژازن‌دو... 


اله هرا حامی در بانوردان تازه‌واردان را باین CSF‏ ازنظر 
Shel‏ کلشید Oley‏ داشت تابوانند بدون و & Gees‏ | تیم 
دصر اتس برسند . 

و قسکه بقصر رسیدند مه‌فرو نشست. atl ped‏ بر جپای بلندو 
دروازه‌های بهناوری داشت که blow‏ مستطیل بازمیشد.در گوشه‌های 


حاط چپار فواره نود . از یکی شمر قرو مس دخت اه ی ات 
E ۳‏ آبزلال 7 
سومی روعن مععلر OS)‏ و ار چپارمی لار }3< تمعز . در وسطباغ 
تا کستانی دود دراطراف باغ lez‏ فصر ts‏ مر سید . درقصرز ر گت 
و سمعی pe‏ ۳ زنش نگ ون و در سه فصر Ror‏ یسر او 
أ دسر توس 4 دختر انش شالسوب و مده ۱ سر مسر دند 
ژازن و هم راهانش‌در بر تون از قصر هاا ستادند وباطراف‌نکاه 
یکر دند و مهوت وحبران تودند. درانموقع در بلندی باز شدو دخشر 
حوانی ملش oli eave‏ ذراز وار حاط کر خن 
این pre‏ مله نام ات ودختر کوچك‌افتس دود . وقتىکه cp‏ 
چند تن نااشنارا ab by dew Jars‏ زد . 
بغر بادد ختر خو اهر شا لسوپ از قصر سرون‌دو ید » اوزن‌فر یکسوس 
re ۱ eae © ۳3‏ ۱ 
مقتول دود . سر Ol‏ فر نسوس که جرو ملتزمسن ر کاب ONS‏ بو درد 


بطرف gays ls‏ ناد کر ەو ار ماود \ غوش گرفتندعلت‌مراجعت 


Médé د‎ 
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قهرما نان بو ol‏ 
خودشانرابه کلشد بیان کردند وبهمراهان خود اشاره نمودند .ژازن 
مراسم Gal‏ واحترام رابجا آوردواز او درخواست‌ساعدت نمود . 
مده در گنای استاده‌بود و در صحبت و مذاأکر٤‏ آ نان شر کت 
نمیکرد. چشمان‌سیاهش رابصورت‌ژازن دوخته بود ومحبت‌مرموزی 
نسبت باین شخص‌ناشناس قلیش رااسیر ومحکوم کر ده بود 
بادشاه‌و قتسکه‌خر ورود نوه‌هاو بیگانگان aul,‏ خدام‌خودر | 
فرستاد تاآنپارا احضار نمایند. 
Oble 8‏ باترس ووحشت وارد قصر شدند وتمتدا شنت که ae‏ 
سر نو شتی دای اش 
درسالن وسیع مجللی پادشاه‌کلشید پوست‌حیوانی دربرداشت و 
روی‌صندلی طلا ئی نشسته بودو ناهارهیخورد. تازه‌واردان‌راباخشموغضب 
استقبال کردو گفت : 
چە چ ز باعث شی که let‏ گشتید ۹ 
ورا کو ی وا Ole‏ شکشتم. کش ply‏ ای بادشاه کت و 
اظهار کرد که بوسیله قپرمانان ودریانوردان که قصدسفر به‌کلشدرا 
داشتند از مر OF‏ حتمی نجات aah‏ اند . 
پادشاه OV Gul‏ کوتاه خود ورسد : 
چرا؟ 


eee‏ وتان so Se‏ 3 به‌ژازن اشاره کسردو نام او را 
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ga 
زار ندر...‎ 


درز OL‏ اند. 
5 بادشاه | بولکوس به‌ژازن‌دستورداده است‌پشم‌طلائیر | که‌پدرمن 

درشهر توجا گذاشته ددست ساورد . 

: زد‎ Se 

- دروغ است! من شمابچه‌های‌شاهز اده‌فراریر اخوبه‌شناسم. 
شمابه پشتیبانی نز سکان و خویشاو ندان‌خودتان | مده‌اید که‌تخت وتاج 
a PI ER‏ فا ان ینماان سک ناوتان 
هاف leas‏ بدو بعنوان مهمان‌در پشت میزمن نشانیدهامد تامن نتوانم 
آنهارابقتلرسانم.دورشوید قبل از آنکه کشته شوید . و BS‏ دستور 
می‌دهم han‏ شماراتوقیف کنند. ازاینجا خارح شوید . 

تلامون درحال GIL‏ حای‌خود ريدو فر باد زد : 

~ حق توهین بمانداری ! 

دراین گیرودارژازن‌بادست‌قوی ونیرومندخودتلامون رابجای 
خودش شاند واز پشت‌میز خارح شدو آ هستهو ا رام a‏ ساطان گفت : 

سماازسه‌در باعبور کردیم. ازخیلی کشورها گذشتيم . ازماتقاضی 
کرده بودند که درجز بر لمنوس بمانیم. ماوحشان رامفلوب کردیم. 
ماغولهائی را که کله شان شبیه به کل خرس بود نابود کردیم .گر 
احتیاج به‌تملك کشورها داشتیم این oly‏ طول‌ودرازراطی‌نمیکردیم ؟ 


مطمّن باش به‌سلطتت شما احتیاجی‌ندارم مادرای ددست \ وردن‌دشم 
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قهر ما نان بو نان 


طلائی با تیدا plone]‏ .و لی‌ما نه کداهستیمونه‌راهزن ۰ ایس وق 
محر ب هستیم وميتوانیم درازاء پشم طلائی بت و خدمت کنیم.! گردشمن 
داری مارا بقرست دادشمنا e‏ مبارزه کنیم ۲ aE‏ اد ميکنيم که ما 
em‏ طلائی راميتوانيم See‏ آورم ۰ 

سلطان بادفت Ose‏ رش فراداد. فکرمی کرد کهآ یا 
بزورژازن رادستگیر کند ویاباحیله وتزوبرنابووش سازد. 

pe‏ ازاندگ‌تفکر گفت 

Lets =‏ م راخودم & دود میکنم واحتیاحی سه كمك ومعاو نت 
بیگانگان ندارم.من‌چندانارزشی برای‌پشم‌طلائی قائل‌نيستم‌وميتوانم 
Lands Lal‏ هدیبه کنم he‏ میثر سم ا هد یه خودشما مهمانان غور را 
ارزو خاطر ساخته‌باشم .من و فرصت میدهم که‌خودت شم طلائی 
رابدست بباوری .من دو sah‏ قوی‌دارم این‌دو کاورا هفانستوس من 
دوش Oda‏ است j‏ هم‌چنین Los‏ بائی‌دارم که Lys‏ تا بال‌چبز ی yea‏ و دد. 
باادن دواد زمین را شخم بز 90 بعد تخم بیاش و همینکه گندم‌جوانه 
زد بهمقصو د خودت خواهی رسد ۱ 

ژازن ازاین ماموردت سهل و ساده‌هتعچت شل 3 فکر کرد که 
شا ید درادن کار حبله‌ای wos‏ 

امن خند ید : 

y play‏ که احساس میکنم این کار شا دهوستت ممینداری در 
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ژازن در ... 
ASS‏ کار Cea glen‏ و دشواری است هر کس قادر برانجام چنین 
ES‏ نمست . من نمیدانم که آ باشما خواهید تواست ازعهدء ] بن کار 
بنا ن ا خس. 

سلطان چنان باخشم وغضب به‌ژازن‌نگاه کرد که‌ژازن برخود 
ارزید.فورا اهمیت موضوع‌را حس‌نموده‌ودانست که این کار چندان 
Lym‏ وساده‌نیست . 

: بسخنان خود ادامه دادو گفت‎ ttl 

- حال به کشتی بر کرد وبه‌دوستان‌خود ابلاغ کن که سلطان 
کلشید خیلی عطوف Ob pry‏ است.فرداصبح در بیابان | رس‌در آ نطرف 
رودخانه حاضرشو. گاوهای نر در کنار رود خانه‌چرا می کنند ومن 
بذرهای لازم را oly‏ شما همراه خواهم | ورد 

ژازن‌باساطان وداع کردو قهرمانان‌بسوی کشتی‌رهسار شدند. 
موقعیکه ازباغ کاخ میگذشتند پیرزنی جلوژازن آمد و اورا متوقف 
کرد.این daglS O55‏ هده بود . 

— خانم من از شماتقاضا دار که هما کنون dared‏ « هعان ۱ 
بباشد . اومنتار شماست .عجله فرمائید ز یراحبات شماو AS‏ رفقاو 
دوستان شما درمعرض خطر است . 


ژازن یه Osa‏ و اوژباس دسئور ants‏ کی درو ندو در 
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قهر مانان بو نان SSS SSS Ee‏ 
انتظار او دما AS‏ وخودش براهنماشی بسن فر یکسوس ده سوی dame‏ 


هکات رفت . 


مك جادو گر 


معبد هکات الههٌاشباح و ترس‌خار حازشهر دربیشه‌ای بررویتپه 
قرار داشت Glass‏ مکان محسمه‌ای دید همرشد که سه صورت داشت 
باین‌معنی که آسمان وزمن وسلطنت زیرزمین متعلق باین الهه و در 
تحت قدرت و حکومت اوسق: 

Us‏ ئی on las‏ الهه تقد م Ma gods‏ در Sate‏ 5 ش‌هسکر دنك 
وروی‌علف‌ها بره‌های‌سیاهی که‌بر ای‌قر sh‏ آ ماده بودندبع بع‌میکر دند. 

sd,‏ ژازن راهنمای جوان خود را ترك کردووارد دشه‌شد 
pletion‏ گر Sharh‏ بر اتف Bay‏ : 

من دخترائتس هستم .اسمم مده‌است . من خدمتگذار هکات 
هستم‌وچیزهائی‌رامیدانم که‌دیگران نمدا نند : من‌میتوان‌مرد گان‌را 
زندگی ببخشم Olas‏ را جوان کنم .من میتوان‌بدبختی وبیچار کی 
رابخانه راه دهم ووحشت واندوه را برانسان مستولی سازم ور احتیو 
آسایش را ازاو ساب کنم .پدرمن که ساطان این سرزمین است‌ازمن 
بیم‌دارد > ولی بدا ن که من برای تو شروبدی نمیخواهم . گوش کن! 
تداهش شا هر زرا Ue lig‏ کی alas‏ است N‏ تب را 


که wl‏ دو سیه آنپازمین‌را شخم دز نی Sle sary‏ که سوداده مشود 


A\ 


قهر ما نان بو نان Ss‏ 


SV Bs Gly RS تیه اس‎ pease este 
سرون هیا ند . این کاوها متعلق بدخدای خورشید هستندرام ومطیع‎ 
بجای‌بذری که با ید‎ . oo از عهده آنها در‎ ail gta فسستند وهر کن‎ 
SASS SSL SLES SESE GG 
ارس بکاری کوان بیحدوحسایی سر درمباً ورند و همه شماها را‎ 
خواهند کشت.‎ 

مده‌در حالیکه این سخنان‌رامیکفت با رحم و شفقت ژازن را 
Sis os‏ 

ارس ناشن تدای کف : 

Salty Heys کرو عقب تس شا تست می‎ ale aes 
. و لی دام مبخواهد که مرردم مرا ترسو خطاب نکنند‎ 

مده گفت ۱ 

س من هلا کت تورا نمی دسندم. خودم‌نمیدانم چرا. ولی‌دلم بحال 
تومردبیگا نه مسوزد . 

ژازن باصدای‌بلند گفت : 

حال کها at ga‏ ا کر بتوانی‌بما كمك کن .مارا برای‌بدست 
آوردن پشم طلائی راهنمائی کن‌تا من‌هم نام تورا در تمام ایولکوس 
مشپور سازم . دریشت شور با یا NES‏ ایک ارف نام‌تورا برزبان 


خواهیم رائدو تکار خواهیم کرد 


AN 


مده‌چادو گر 


| تاه اور کر Laas‏ لول شاه ناو دادو کات 

lets | ne spose‏ بالای کو هر وی‌صخر cole‏ که مشرف در در داست 
پرو مته‌عظیم ‏ لجثه گر فتاربندوزنجراست ate es‏ شعله | عم خدا بان 
رآدژد ده و به‌مر دم بخشیده است بر‌ای‌ادن عمل خدایان واه lai‏ 
ES‏ اش روا E Le lS‏ 
مز ند . خون‌از زخمش برروی صخره و در یا مر وزد» برروی خا کی 
a‏ خون برومته ریخته است 5ا لو حد مىرو بد.من ate ysl‏ 
ماکان کل س ا هیر هه 8 ,505 Gal‏ مول cla.‏ وا ووو 
آورده‌ام. ۳ بردار. نیمه شب لباس سباهی برتقن کن وتنا :طرف 
7 ودر اتسا تیا وا مبدنت را شستشوبده‌وفردای اون 
lees‏ بااین محلول به‌یدن خودت مال بدنت‌قوی خواهد شد و 
آ تشی کهاز دهان کاو sla‏ بانه یکشد در وحود تو اثری نخواهد داشت. 
gill‏ محلول OLS‏ وشمشیر ونیزه وسپر خودت راهم بپوشان . این 
محلول فقط برای بکروز ستونیرو و وت خواهذ داد ولی‌توفر صت کافی 
خواهی‌داشت که [ نجه را بادشاه‌اهر کرده‌است‌انجام‌دهی. و قسکه از 
دندانپای اژ دها که دردشت ۳ مردان مسلحی سرون isl:‏ تو 
ها شک ايآ lal gs algal‏ مان ینید که این 
سنگگرا کی انداخته است . 3s coe‏ اع س ۳ ف وتو 


هیتوانی a‏ و نبا ۳ از وا در بناوری‌حال درو آرژومندم که 


AY = 


قهر مانان‌یو نان س 


موفق شویرای‌وقتیکه پشم طلائی را بدست | وردی و بمیهن خود باز 
گشتی و بخوشیو کامرانی‌زند گی‌نو نی آغاز کردی مرافر اموشم کن. 
قول بده که مرافراموش نخواهی کرد. 
«مده۴باچشمان‌مصت آمیز خود بهژازن نگاه میکرد و قدری 
رظ زار pa‏ بان wale la‏ کرد NGS‏ نامای ھی ر ودی کت 
Ly -‏ با ما به ایولکوس برویم قو سوار ب رکشتی «آر کو > 
خواهی‌شد وازدست یدرت نجات‌خواهی بافت‌وملکه اىولکوی‌خواهی 
aos‏ 
fey sees lake‏ فان متا وک اسان زار js‏ 
قلیش colt‏ و نشاطفوق‌العادهایجاد کرده بود . 
مدت ز دادی در سشههکاتا ستادند و یکدیکر ۲ اگاس دند. 
خورشید رت بود غروب کند و ژازن میمایستی به کشتی 
بر گردد 
ژاز ن گفت : 
فردا که سلطان پشم طلائی‌ر ابمن‌هد یه کنداز او تقاضاخواهم 
کرد که توراهم‌اجازه دهد همراه‌من ببائی . 
op ll‏ حملات ادر ركنن حدآشدند . 


۸ 


در بیابان آدس 

صبح زودساطان‌کلشید لباس زرهی خودرا که ازطرف‌الهةٌ رزم 
بنام آرس باو هدیه شده بود پوشید وسوار بر کالسکه بسوی بیابان 
و روانه گردید.جمعیتز با دیاز اهالی‌کلشیداور اهمراهی‌میکردند 
5 بر امیخواستند باچشم خود تسشن که Re‏ ن هکاو cle‏ الههٌ خورشید 
و را خواهند درید. 

ژازن a‏ تعلیم مده باروغن عجیب بدن واسلحه خودرامالش 
داد وقدرت فوق‌العاده‌ای احساس نمود Js.‏ از آهن درست‌شده بود 
وثیزه و شمشس ورا کار ور تمشد . 

dls Sle teak OLL: وی کشت شدند وسوی‎ Obl hes 
. رهسیار شدند‎ syst درانتظار‎ 

ژازن‌دندانهای اژدهاراازسلطان گرفت, تنها به‌بیابان رفت.در 
Oblast):‏ کار ا عن را روا هه ده تاد وروی شاوی 
کاوان دیده‌میشد. گاوها گوئی نز د مك شدن بهلوان رااحساس کردند 
آخورراترك نمودند و ءطرف‌اوحمله‌ورشدند . ژازن سیرراحائل‌فرار 
داد وباتکاء ثیروی خارق‌العادة خود آرام درجای خود استاد کاوها با 


شاخهای‌خود one As‏ زدنك وعقب رفتند ۰ صدای غرش ات بلند شل 


Ao 


قهرمانانبو نان —— 
و شعله‌های آ تشی‌ازدهان آ فهاخارح گردید که در تجهب رخوردباژازن 
این شعله هادو نیم شد و بی a Î‏ ا ساز ند در دشت سرژازن 
مح و گردید .ژازن که درداخل‌حلقه‌ایاز gel‏ محفوظمانده بود شاج 
E E E ESS‏ اس ک شش 
به کمكدونفر از پپاوانان گاوآهن را به گاوها بست ودربیابان بشخم 
درداخت . 

قهرمانان از مشاهد؛ این منظره غروشادی بر | ورد ر 
اهالی کلشید هیجانی ظاهر شد. ساطان etl‏ از نیروی فوق‌العاده‌ژازن 
درشگفت ماند . 

کاوها els‏ عٿءجحسی در le‏ بان هيدو بدندوزمین راشخم‌هیز دند 
وژازن درزمین شخم شده‌دندانهای les jl‏ را فر ومر بخت . 

la gl‏ چندین باردربیابان آرس دویدند و بالاخره تمام بیابان 
شخم وو بو ital‏ تور عامان کرو ارن واوا راو درو 
بطرف opal gh‏ .سپس درانتظار روئیدن گیاه از آب رودخانه رفع 
عطش نمود . ژازن احساس کرد که بپیجوجه قوای او رو به تحلیل 
تر فته است .دید گانش‌را به‌سایان دوخته بود وانتظارهسکشید ۲ 

ازدرون زمىن نو نیز ەھاىتىز وسیس کلدهای oS‏ خودید بدار 
شد. چہز ی نگذشت که‌سیرها وشمشیرهاهم ig ys‏ أ مد و در مك چشم 


joy‏ دن ايان ارس دراز سیاه‌شد. 


AN 


در بیابان رس 

ژازن دستورمده رابخاطر داشت از روی Cer, ct‏ ی 
ak‏ کرد Se‏ وا Sess‏ نفر نىر ومند تردن شخ قادر نمودند 
کھبلند کنند Sosy,‏ سیاهبان Cb»‏ کرده بدین قر تمب‌در دك 
A>)‏ چند نفررا کشت A‏ کوان aS‏ کهان مورد اين هجوم و اقم 
شد ند شرو ع به کشتن بکدیگر کردند .انگاەۋازن باقدرت وحسارت 
بطر ف at‏ حملهو رشد وبه‌قلع وقمع آنان درداخت چىر ی نگزشت 
Obl‏ درازاجساد شدو خون سياه شبارهازایر کرد: اهالی کلشید با 
ترس ووحشت صحنه زدو خورد ژازن زاب ای که از دندانهای 
ادها درا ود6 Bisa‏ مسکردند اتس ساطان فرط خشم 
دورسد ۰ 

ازن گفت: 

-کارمن تمام‌شد ۱ فردا asl‏ سلطان ee‏ طلائی رادر اختبار من 
کا ۰ 

شب فرارسمد ۰ نمروی‌عجبب از بدن‌ژازن خارح AS‏ .قپرمانان 


دورش‌جر گه‌زدند واورا به کشتی‌بردند . 


AY 


03.99 پم طلا ی 

اهالی‌کلشید که‌از یبا بان آ رس بمنزل 3 هه دراطر اف 
593 هپیب Ss‏ که lee‏ رکشتی «ارگو» نھ شوو شان ارو 
شده بودند بحث مسکردند ۱ ی ارام نبود . مشاهیر Ct‏ را در 
قصر باسطان‌خلوت کردندو به‌شوریرداختند تاطریقی‌برای هلاك کردن 
مهمانان خطر ناك بیابند . 

مده احساس کرده‌بود که ساطان از مساعدت او نت به‌ژازن 
| گاهاست و بابیم وه ر اس منتظر خشم و غضب بدر بود . او Salis cs‏ 
که‌پسر خورشید چقدرظالم وبی‌رحم‌است ودرموردجان‌خود وفهرمانی 
که دوست داشت بسمنا لگ بود . نیمه شب از دشت بجر ه صدای اساد 
rice‏ راشنید که دراطراف قصر جمع شده بودند و يی برد که 
شاطان ون اواس کی Sie‏ رتاش نان SV yuo)‏ 

| کا تة تصمیم گرفت ارد ژازن برود . داروی خواب اورا 
خود برداشت‌وپای برهنه Sole jh‏ سرّی که شبهااز آن جاڈهبرایجمع 
اواز علفهای‌سحر آ gars Ky gue jaa‏ رودخا ثهرهسیار شد. و قتسکه 
بساحل رسد سر کوچك خواهرش راصدا کرد . 

ژازن صدای‌مده راشناخت oles‏ داد . پاروزتانی که Oly.‏ 


AA 


ر بودن پشم gre‏ 
لته | ماده ومهیای‌کار بودندبه‌پاروزدن‌مشغول شدند و باسرعت کشتی 
راساحل رسانبدند . ژازن با پسران فرریکسوس بطرف مده دو بدند. 

مده گفت: 

sarin dnl gts عار کو ا رچ ا‎ | ga oe a 
شماراتپدبدمی کند!‎ ES باید باشما فرار کنم ... عجله کنیدچونکه‌مر‎ 
برویم ومن پشم‌طلائی را دراختیار تو خواهم گذاشت‎ able ژازن‎ 
فرار کنیم زرا درغبرانضصورت همه هلاك‌خواهيم‎ Sal آنگاه‎ 
خواهم‌دادو لی‌ژازن‌تو قسم‌باد کن‎ oles شد .من‌هم خودم وهم شما را‎ 
مرا در ددارغریت س ر گردان‎ ety که‌هجوقت مرا ترك کی واه‎ 
` . ساژی‎ 

ژازن دستش را گرفت و گفت : 

سقسم باد میکنم که | کر تقدیر چنین باشد که زنده‌به‌سر زمین 
خود بر کردم توزن من خواهی‌شد و هیجوفت تورااز خودنخواهم‌راند. 

مده دستور دادبطرف [ny‏ رس‌درمحلیکه پشم طلائی‌محافظت 
میشد کشتی برانند . درتاریکی شب جریان آ ب باسرعت کشتی‌رادر 
محیط سا کت و آرام‌به‌نقطهٌ معپودرسانید. مده وژازن از کشتی soles‏ 
و نف کل روهار jie ic tunes‏ عادو وا یه 
erase‏ را گرفته بودند وراه‌می‌بیمودند زیرا بیمآن مبرفت که در 
ol Gb‏ را گم کنند.نا گهان Mat ys‏ قرمز درجلو آنهافضا راروشن 


۸۹ 


قهر ما نان بو نان ——— 
رنه 

مده توالت کف : 

- اژدهاست . 

درخشن دگی‌طلائی رنگی‌ازیش‌طلائی که درروی‌بلوط | وان 
بود بچشم خورد .بز حمت خود را بدرخت‌رسانیدند . آژدها ازدرخت 
پائین آمد وازدهانش شعله خارج کردید .ولی مده‌دستش رابسوی‌او 
درا کردو ger ee Cie Th‏ خواش کرد.مدهخدای‌خوابدهینوس» 3 
را که درروی زمین از همه قویتر است SG‏ طلبید و با تمام قوای 
پنهانی خود و با ادای Aber‏ «بخواب! بخواب !»به‌خواب کردن ادها 
داح وھ اوی lye‏ آوونوا 58 Ota‏ ازدها رعش fl,‏ 
چشمش رأفرو بست سپس چشم دیگررا. مزه‌های هولنا کش فروافتادو 
ذعان بزر کش‌سته‌شد oath SU rss‏ کک و از امور ode LT‏ 
قرار گرفت ; 

مده خطاب بەژازن گفت : 

ب زود باش ! هرچه زودتر پشم طلائی را از رویدرخت پائین 
اور واز خواباژدها استفاده کن . 

ژازن پشم طلائی‌را آزروی درخت برداشت Miley‏ روپوشی بر 
روی شانه‌های خود انداخت و باشتاب‌تمام بیشه رس راترك گفتند. 


Hypnos -\ 


ر بودن پش طلالی 

قبرمانان ازروی کشتی پر توطلائی‌رنگه پشم‌را ازروی‌شانه‌های 
ژازن دیدند . باغر بوشادیآدن موفقت ,\ as cls‏ زیرا برای 
کن ادن چىز دوو که خانه ودیار خودرا قر کت گفته و زحمسات و 
وتاراحتی‌های‌فوقالعادهر ‏ تحمل کرده‌بودند.ولی فرصت شادی وسرور 
atl‏ ۱ زیبر‌امیباستی 5 یج خودرا بدر با مبر Bra le‏ و کلشسد را 
تن ۱ 

ژازن پشم طلائی گرانبهارا در بالایوش‌خودینهان کرد و مده 
دردنبالهٌ کشتی در محلی که ازوز Oss‏ بادمحفوظ دود حای داد و خود 
طنابی‌را که کشتی ید ان سته شده نود بربد.یاروزنان کشتی درمحلهای 
وو ا کر اا ی روو ر 
ستاو قد ماه بودند که کشتیراازحملات دشمن محفو Lb‏ بدار ند ۹ 
کشتی GFT?‏ درمسیر جر بان رودخانه به‌حر کت در آ هد و بسمت 
cd bys‏ .هنوز خور شید تابان ازافق Ob la‏ نشده بود که‌قهرمانان 
ددر بای 1 وارد DAS‏ و ازسواحل‌کلشید گذشتند 1 

سحر گاهان به بادشاه خس ol, aS sats‏ پشم cob‏ را 
ربودند و مده راهم همر اه Nyy‏ و اثری از tat‏ باقی نمانده است ۲ 
٠‏ ائتس مشدت خشمگین شو ys‏ از کشیدی‌هارادر تعقیب قپرمانان 
فرستاه . پادشاه ام ر کرد که‌هر گاه‌پشم طلائی ودخترش هررچدزودتر 
به کاخ ی تن محازات سهم‌سن‌در ار ماو است که‌باین 


۹۱ 


قهرمانان‌بونان سس 


مامور بت اعزام شده‌آند ۰ اس دسر خود panel?‏ توس» \ را فرمانده 
گروه جنگجویان‌فرار داد. 
جنگجو بان کلشد کشتی‌های خودرایدر با انداختدد ودر تعقیب 


کا بحر کٹ در | مدند ۰ 


Apsyrtos -\ 


۹ 


باز کشت e ns ote af‏ 
پشم طلائی بدست آمد وقهرمانان بر گشتند . بادموافق‌میوز ید 
tess‏ ارا یوو مک ھا Dis‏ اف کوش Ny SUS‏ کش 
نشستگان شادو خوشحال نبودند .هده دختر ائتس درروی‌سگان کشتی 
اك ازدید گان‌فرو مبر مخت وباتحسر خانیدری وازدیکان خودرا 
ازدور ALS‏ میکرد . فهرمانان شب وروز اسلحه بدست‌منتظر تعقب 
دشمنان بودند. ازراهی که به کلشید | هده بو دند قصد مر Carl‏ نداشتند . 
پسرفر یکسوس که باقهرمانان کلشیدرا ترك کر ده‌بودندحکایت کرد که 
Nae y MOUSE ISN sli‏ ر اوران فد شنسده است رود خانة 
۳ هست که« استروس» ۱ نام‌دارد . این رودخانه در شمال از 
کشور نسیم شمال سر چشمه میگیرد وباروددیگری که بدر یا میر یز د 
تلافی hin‏ ۰ 
قپرمانان چنین تصمیم گرفتند که‌چون راه از Gob‏ رودخانه 
کوتاهتر و آسانتر از باز گشت‌از طردق سه در با خواهد بود از ترو 
به طرف مصب ایستروس کشتی برانند . ولی در فزدیکی ایستروس 
به کشتی‌های| هال ی کلشید که ائتس در تعقیب | نهافررستاده بودبرخوردند . 
چاره‌چه‌بود؟ کشتی«آر کوء‌باعدقلیلی از فهرمانان دربر ابر کشتی‌های 
۱- ۷۹۲۲۳۵5 این همان رودخانه‌ایست که امروز آنرادانوب می‌خوانند.(مترجم) 
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قهرمانان‌بو ان 
دشمتان و سپاه مجهّری قرار گرفته بود . 
ژازن‌حبله‌ای‌اندیشید . بافرمانده کلشید که | بسیر توس‌نام‌داشت 
وارد مذا کره شد.ژازن کفت که چون به ندید از خود عمل کر ده اسبت 
بنا بر این پشم طلائی باو تعلق خواهد داشت ولی برای استرداد مده 
آپسیرتوس wh‏ به‌جزبرة متروك به معبد اله « آرتمید ٩‏ پیاید . 
ژازن‌خواست آ پسیر توس رافر یب دهد واهالی‌کلشید را ازوجودفرمانده 
را 
آ پسیرتوس جران وزودباور بود به‌سخنان ژازن اعتماد 298 
شما نگاه‌تنها به معید جز تن ها خواهرش را متقاعد کند که 
پشم طلائی راازدست فهرمانان برباید وبالوبه‌منزل بر گردد .ولی‌مده 
به‌ژازن شمشیری داد واز او خواست که اسر تون را La‏ رساند . 
بدن برادررادردر با انداخت.درسپاه کلشیدشورشی‌بر باشد ودرمکانی که 
سپاهیان کاشید در دربا جسد آ پسیر توس را جستجومیکردن دکشتی 
+ کو ارت دشان رار 8 Gleb aud j505‏ رووعانها تروش 
بەح ر کت ورامك ۱ 
فپرمانان باموفقیّت از رودخانه ابستروس گذشتند و به‌نقطه‌ای 
Ley‏ که رودا نها نسم و ار و ها ند کی Se‏ مک و وله 
رودخانهدوم وارد bys. wat by‏ باطوفان عظیمی آ نها را استقبال 
Artemid -1‏ 
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باز گت کشتی آر گو 

کرد ‘ کوئی خدابان خش کین بادهای ز تجبری رارها کرده بودئد . 
بادبانهای کشتی از s‏ ی کیت دآ oS‏ مانتدباز Sows‏ کودکان 
باینطرفو آ نطرف کج ate‏ . قهرمانان‌باناامیدی‌پاروهای خود را رها 
رو وت وید تایه رای ای woh bye‏ 
برد ولی نا گهان صدائی از سخان کشتی HS‏ رسید این‌صدا از 
ane AL‏ ود کل ان ر جاگ آم‌ ها 
م oS‏ 

delet las‏ پسیر توسژ ازن‌ومده ر اموردخشم و غض فرار 
داده‌ائد . به‌جز CPEs‏ ۱ برو ید .در | نحاخواهرائت س که و 
اس وید Ba S‏ ازاو ual soe‏ که‌عدهر | مورد عفو قرار دهد آنگاه 
شمامیتوانیدبه کشورخودبر گردید. طوفان CT Le‏ شد . قهرمانان در 
جستجوی جز بر#سحر آمیز بر آمدند.مدتهادر دربا وبلان‌وس گردان 
ماندند تاجز بره‌رابافتند . زن جادو گر خواهرائتس با گله‌ایاز Sd‏ 
بسراغ] نها مد امن AT‏ خوك مردمانی بودند که به جز دره | gata‏ 
اسبراین‌زن شدهو شکل خوك Lys‏ مةوود زى اه کر bygavel Jaa‏ 
شناخت زیرادرچشمان فرزندان خورشید انس نور مخصوصی وحود 
خاش 


مده‌التماس کرد واززن‌جادو کر كەعمه‌اش نود طلب عفونمود. 
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قهر ما نان بو فان سس 
زن جادو گر مده و قهرمانان‌رابخشدومرخص کرد . ولی قپرانان 
es‏ ف ای که ps pees‏ یات ریات ر تاد شین 
نمودند . 
بادوامواح کشتی را دردر بای زاد مورد هجوم‌قرار داده‌بودند 
و در عرکه های بار یکت bles‏ ات شدیدی در شین در با وردان 
فشنسنعة رو 
قم‌رمانان‌میبایستی ازوسطدو جز یره عبور کنند که‌درروی یکی 
ازا نپا کوه آ تشين دمی فرار داشت . دو موجود Sus yo‏ حرص اسن 
تنگه رام اقبت‌می els 3979455 onl ۱ Wis‏ «کار Gru‏ ۱ و «سبلا» ۲ 
مشپور بودند . کاریبد در عمق دربا میزیست آب میجوشید و دور او 
چرخ‌میزد وهمینکه موحودز نده‌ای باو نز د دت‌هیشد ازمیان آب دهان 
او بازميشد و کشتی با بادبان وشراع آنرا می‌باعید . 
وقتبکه تی کمان به کار ید میرسید به‌شکل صخرءنوكتیزی در 
میآمد که دربا ا نرا صیقلی وصاف کرده بود . دراین‌صخره غاری بود. 
دراین غارسیلای‌شش‌سرودوازده‌پا پنهان‌بود . همینکه نهنگ‌باماهی 
(ess Us‏ وسرنشینان آن‌نزه يمك صخره میشدندسیلا ازدرون غار بدن 
مپیب خود را بیرون میا ورد و دوازده CL‏ او هر موجود زنده ای را 
میگرفت, به‌دهان‌بزر گش که‌درسه‌رد یف دندانهای تیزی قرار گرفته 
Charybde —\‏ ¥- 50۷112 
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_ باز گشت کشتی آ ر گو 


بود وار دمساخت . 

قپرمانان مجبور بودند که‌آزوسط کار یبد وسیلا حر کت کنند 
وچون ole‏ وتپور ونیروی پپلوانی WT‏ برای‌مقاومت دربرابر این 
موجودات تنومند کافی نبود بنابراین مر گآ نها حتمی بنظرمیررسید 
ولی‌دو باره حامی آ نها هرابه كمك شتافت ch‏ موی طلائی‌خود را سن 
کار ومد وسیلا انداخت ودراین‌راه bb‏ بدون انحراف براست وچب 
کف هار کو ارخ کدذشت : 

ازدور بوی‌معطری بمشام‌قپر مانان‌رسد.دروسط دربا جز بره‌ای 
دەدەشى كەغرقدر گل بود as‏ گان‌ز Gla aS She‏ انسان‌داشتند 
پر توس ا ور ا ا و abs Soe‏ 
در بانوردان خسته و آزرده رادعوت میکردند که‌روی‌چمن‌های مملو 
از ees calls‏ وید تهاتویت سا شر ولد ماوت وا Olas‏ 
شیر بن وملایم ابراز لطف‌ومرحمت مینمودند . 

دریای اطراف‌جز بره هم مهربان و آرام بود ولی‌این جزبره 
کین وی ازشخوه‌نود. اس Ceol asp‏ اواز وش و ول 
داشتند که‌دربا نوردان درهنگام عبورهمه چیزرا فراموش می کردند 
وچون کشتی‌بطرف جز بره میراندند کشتی آنها به‌صخره‌های زیر آب 
اصابت میکرد وغرق‌میشد . 

قهرمانان هم‌چیزی نمانده‌بود دچار چنین‌سر‌نوشتی شوند زیر 
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قهر polls‏ نان 
وقتیکه آواز دلنواز uss‏ گان را شنبدند خواستند بطرف جز ره 
پیش‌بروند ودرساحل آن‌پیاده شوند . 

Ss spt ین دار وزیا که مهوت بو ند کان‎ Sle SUS, 
خودش رابدر باانداخت وروی صخره‌ها جان داد . آنگاه ارفه‎ oy gle 
OF sig ساز خود کفاررا برواغت‌وجیان اند آوازخواند که آواز‎ 
محوشد . آواز اودر بارملاحان ودریا وردان دلیری‌بود که‎ ladys 
ازدرباها میگذرند و از تنبلی وتن پروری ببزارند و آرزوی زارت‎ 
میهن خودرا که‌درانتظار آ نهاست دارند . قهرمانان بآواز ارفه کوش‎ 
۲ گذشتند‎ Sb bss فرا دادند و سرعت ازجز بر‎ 

در کار اک Nyse yes peas Olle 6 Kast‏ 
داشتند کشتی آ نها cle ast poleacod‏ اهالی‌کلشیدو اقع‌شد. آ نها 
هنوز در تعقب قهرمانان بودند . قهرمانان از پادشاه جز دره تقاضای 
پثاه‌نمودند . پادشاه جز بره‌فکری‌اند بشید و گفت : « قهرمانان بايد 
شاهزاده مده را به پدرش بر گردانند ولی اجباری ندارند » مده بعقد 
ژازن Gays‏ و اهالی‌کلشید که‌در تعاقب آنهابودند عقب‌نشینی کر د ند 
ولی آ نبا > cael ol‏ به‌کلشید نداشتند ودر جزابر بونان افامت 
نمووند . 

قپرمانان جشن‌عروسی ژازن‌ومده‌را بر گزار کردفد وبحر کت 
خودادامه دادنه . مدت زبادی آرام وساکت راه بمودند . نزديك 
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باز گش ت کشتی آ رو 
سواحل ونان زسده‌بودند که طوفان مپیبی بر خاست. نه‌روز و نشب 
طوفان کشتی آ نهارادردر بای متلاطم باخودمیبرد تا نکه آنرا بساحل 
هتروك بابری انداخت . کشتی‌درشن ساحل‌فرورفت وبدون > کت 
متوقف‌ماند . قپرمانان پیاده شدند و بتماشا پرداختند . درجلو آنها 
پیابانی دبده‌میشد که‌غیرمسکون بود . فقط شن و آسمان بچشم‌میخورد. 
قپرمانان سعی کر دند کشتی رابه‌در با بسندازند تاموانند آزاین‌ساحل 
pb‏ نجات‌بابند Jy‏ نتوانستند . 
باخود گفتند: «چه‌باید کرد ؟طوفان‌مارا به کجا آورده است ؟ 
مادراسشحا هلاكمیشو یم وهیچگاه سرزمین‌ما لوف خودر انخواهيم دید.. 
re‏ بودا گر کشتی‌مابه‌صخره‌های زیر آب‌اصابت‌میکرد Ls‏ در جنگ 
کشته‌ميشدیم تادراین بیابان بی بوعلف از گرسنگی تلف شویم.» 
درساحل متفرق شدند وتا موقع تاریکی‌هسواروی‌شن وبلان و 
سن Bhs iS‏ قدم میژدند .چون‌شب فرارسید روی‌شن هاخوابیدند و با 
رویوش‌های خودبدنشان‌راپوشاندند. تاسح رگاهان خواببدند:نا گران 
ژازن احسای کرد که روپوش از روی‌بدنش برداشته میشود . دراین 
هنگام بر خاست وسهیری‌سمابانیر ادرمقابل خود دید.یری‌ها باو گفتند: 
uy?‏ نباش . سرنوشت شمارابه صحرای‌لیبی آورده‌است‌ولی برای 
شجاعان ونیر‌ومندان از اینجا هم راه هست . وقتیکه SLs‏ دربا 
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وه ۱۱ زکالسکة خوداسیبپاش را ا 3 کنن با کشتی خودتان 
همان‌کار رابکنید که او باشما کردهو | SGT‏ نحات خواهید بافت © 
ژازن‌همسفران خودر! بیدار کرد وا نجهرا ازیری‌هاشنیده بود Shp‏ 
آنپا گفت .فهر مانان شکر فرو ر فتند که معذای این مطلب چیست و 
آنهابا کشتی «آ ر گو>چه‌باید بکنند.نا گان امواج خروشانی بساحل 
نزد مك شدند از دربا اسب سفیدی رون آمك و بطرف ساحل‌دو ید . 
جزرشروع میشد . ا ای فا نانز ما تن که درموقم‌جزردر wh‏ 
» آرگو» راازشن 55 | وود و برروی شانه مگذار ند وهمانطور کهآ نبا 
را در در د-اسواری میداده ‏ نهاهم کشتی‌ر ادر صحرا سواری بدهند . 

دوازده‌روز درزیر | فتاب‌سوزان کشتی«آر گو؛ رادر بانوردان 
برروی شأنه‌های‌خود بردئد وعاقبت به‌ساحل‌در S53 Seb‏ رسیدند. 
دوباره کشتی را باب انداختند ولی راه‌خروج از در باجه نداشتند تا 
| تال واه ار وشس ۴ GUS‏ کشت را کر SES‏ ععط 
صخر ه‌های سفید oat‏ به‌در بای وسیعی راهنمائی کرد ۱ 

ee Obl gs‏ وباد در ووا کر ,واندتن تا | که جز 
کوهستانی رسیدند.این > دره خبلی وسیع بود وگنجاش شهر های 
ز بادی داشت . مبهن زوس بودو ۱ کرت dual " ٩‏ میشد . در lear‏ 


«مینوس» ٤‏ سلطنت مبکردوزئوس برای حفاظت‌جزیره موجودتنومند 
Minos —é Créte ¥ Tritonis —¥ Amfitrite —\‏ 
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بار کشت کشتی آر کو 


مسیرا باوهد نه کرده بود ينمو جود تنومند از مس دوشیده شده رود 
وفقط کف‌یای او سوراخی داشت که همیخ مسی دران فر و در ده و دند. 


)$59 سذمر تنه اين مو جو دمسی برای نظارت ومراقت مره گردش 


میکرد . 
وقتکه‌قبرمانان‌به کرت نز د بک‌شدنداو Ta‏ نها اجازه‌ندادیساحل 

هروه ار wl ibd’‏ ترس رو سم عا تیا 
میحر ا jen‏ خود موجودمسی را خواب کرد وچش مایا و هن گا 
به‌سنگی 55 خورد وافتاد ومیخ از کف پای|وبیرون آمدوخون‌از آن 
سوراخ فواره زد . موجود عظیم‌الجثه مسی قوای خودرا ازدست‌دادو 
به مجسمةٌ بزر OF‏ هسی تبدیل گردید . 

فیرفانان درساحل لت ssl bce lal‏ کرت تفر اهر 
بعد ols‏ خود ادامه دادند . 

دوباره گرفتار طوفان شدند واین آخرین آزمایش آنها بودو 
Oblast‏ آ نپار امحفوظ نگاهداشتد . 

آیولن خودش از کمان طلائی‌تبرهای‌در خشانی به‌در با افکندو 
به‌فپرمانان جز یر کوچکی‌رانشان داد که سموانند mynd eas‏ 
محفوظ بمانند . 

سپس باد سا کت شدو دربا آرام گرفت و از دور ساحل Op‏ 
نمودار گردید . 


قهر ما نان بو نان س 
کشتیرائی فهرمانان 3 > Obl EL‏ دود . 


کش دآ peat‏ بای کفت 


مر گے ژازن 

ھا و هرای که یاس بار کشت مو فت ام فیرمانان 
از مسافرت‌دور ودراز ترتس‌داده شده‌بود پا بان یافت. کشتی‌معجز آسای 
ار گو» کارخودرا انجام داده بود. بادبانهای آن باره شده ودماغةآن 
رنکش رفته بود وطوفان درباها بدنٌآ نرا Gast‏ برده‌بود . قهرمانان 
Is!‏ کف ا رورا رون رود وان اد ازور کار نها 
باقی گذاشتند . 

سپس قهرمانان عتهرو دلیر بشهرهای‌خودرفته وهر کس بکارخود 
مشغول شد. 

پشم‌طلائی در قصر پادشاه! بولکوس قرارداشت‌ولی برایژ ازن‌حامل 
سعادت و نيك بختی‌نبود. 

بلبای سالخورده پادشاه | بولکوس از باز کشتژازن‌خرسندنبود 
وتاج وتخت سلطنت را باو وا کار تنمود . وی خطاب به ژازن گفت : 
«باید ملت تصمیم ee‏ : باید مأّت بکویت که بادشاه cy gS) ys!‏ چه 
ی ob‏ . 

تلان قطان ییات کشت وا هدع که کور سارن انه 
وجادو GS‏ باشد؟ این‌زن همانطور که ژازن‌را سحروجادو کرده شما 
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قهر مانان بو نان 
را هم گرفتار خواعد کرد . » 

مردم بابیم ووحشت به سا ان مسکردند واز کتارهتزل ژازن 
عبورنمیکردند . ژازن تمام دوستان خودرا درابولکوس ازدست داد. 
مده که ET‏ وه بسیار نار احت و نگر ان‌شد و تصمیم 
گرفت انتقام بکشد وژازن‌را به‌سلطنت برساند . 

مده به‌زنهایایولکوس گفت که‌خدابان قوه‌ای‌باوعنات کرده‌اند 
که میتوآند دیرآنرا جوان کند وبرای‌اثبات این‌مدعا کوسفندپیریرا 
سر در ید ودوباره آترا زنده کرد و به بره has‏ نمود . 

| او ان وای از مده راه کردند که ددر یر شان را 
جوان کند . پدرشان را با دست خودشان کشتند dy‏ مده تپارا زنده 
نکرد . 

مر کے پلیاس برای ژازن‌مفید واق‌نشد. پسرپلیای که« کاست»۱ 
نام داشت به‌تخت سلطنت نشست . 

۲ کات عبت که easy leslie‏ ری oda‏ اش رون 
aloe le Sissies‏ که ڈرال یت کے کته از aslo‏ کا 
بیچاره پیاده از شهر خارح شد وبه کشور همسابه رفت تا پناهگاهی 
قفا کند ۱ 

درهمین هنگام در« کورنت»۲ یکی ازدوستان صمیمی پدرش 


Corinthe ۲ Acaste —\ 
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—— مرگ ژارن 

بنام دکرئون»۱ Kaa altos‏ > فرار Vol‏ بمناسیت دوستی و مسستی 
که بایدر ژازن داشت پذیرفت. ` 

ژازن و مده درحوالی‌شهر در خانة محر یمنزل BS‏ سالپای 
will aS” al bls‏ و oda‏ دو سر زاشد ‘ 

سعادت و خوشی‌در این خانه‌ر اه تیافت. مردممدەرا دو ست‌نداشتند 
a irs E SS Me Gall pas ea‏ 
او doles‏ و ازخبرهای شهرو کارهای‌خانه بااووارد صحیت نمشد ند. 
فرزندان st‏ بافرزندان مده pel‏ ند‌اشتند وگاهی شو س ا یا 
Resse‏ وکتکشان هز دند ۳ 

مده متا ثربودو گاهی‌درپیش ژازن زبان بشکایت میگشود ولی 
ژازن LS as‏ شد ه بود. ژازن غالبا ازمنرل‌خارح میشدو دمم‌مانی 
نزد کرئون مبرفت اوهم با اغوش‌بازژازن را ممیذبرفت ولی‌هیچگاه 
حاضر‌نبود از مده دعوتی کند. 

9 دختری‌داشت سا و خوش‌اندام. این د ختر باجبین باز‎ ofS 
درجام اوشراب مىر دخٽ و‎ > Sue روی‌خوش‌همیشه‌از ژازن استقال‎ 
ا ا فرتار ی فررما ناتسا در کفورهایس اه‎ 
۰ گوش‌فرامیداد‎ 


PDS 5G TT 
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قهر ما نان بو نان سس __ 

- من‌پسر ندارم و error‏ است که دخترم‌را بعقد از دواج 
در آورد ۱۰ کر بادختر من ازدواج کنی پادشاه کورنت خواهی‌شد . 

واتواد کش هن سوه وس 

پادشاه خندید و گفت : 

— طبق‌قوانین‌ما مده زن‌تونیست بلکه اسیرو کنیز تواست. اورا 
رها کن تومیتوانی باحترام و خوشی‌در قصرزند کی کنی گذشته راهیچکس 
Dies‏ نو تخر lawl‏ ورد . 

ژازن به مده‌خبانت کرد. سو گندیر! که شبانه‌در Bd Socks‏ 
درساحل فازیس‌باد کرده بود فراموش کرد. مر گ‌قپرمانان‌را در OV‏ 
لحظه نهدید میکرد ومده جان همهرا ازخطرتجات‌داد . زار ن خر ات 
نکردحقیقت را a‏ هده انراز کف تدسری اند دشید وگفت که بادشاه 
اور! بخدمت خود کمارده‌است و با یدیقصر انتقال بیدا کند . 

مده‌مثل‌سایق ژازن‌رادوست‌داشت و هیحوجه wu gh‏ گمان‌نبودولی 

باوخبر دادند که‌ژازن فصدازدواج بادختر پادشاه‌دارد وروز عروسی 
هم تعمین‌شده است . مده‌احساس کرد که فست باو توهین بز رکی‌شده 
Stems‏ یت رن شاه 

«ژازن سو گندخودش‌را فراموش کرد من‌حیات‌وشرافت او را 
نجات‌دادم برای‌خاطراو ازوطن مألوفو خانهٌ پدری چشم‌پوشيدم و از 
اطاعت‌پدرم سرپیجی کردم حال‌اومیخواهد مرادر میان هردم بیگانه 


Ven 


ON SF مر‎ 

. و بدون بشتبان رها کند»‎ yet aK 

درا تش خشم و اندوه میسوخت ونمیدانست‌تکلیفش چیست.نا گهان 
DA 5 soit RE eR OS SRE le‏ 
کند وخارح‌شود. 

. شد‎ law رون‎ eer 

- همه je‏ تمام شد . ای عشق وسعادت آرام las‏ حافظ ! ای 
خدای هکات بباری من بشتاب . مرا در انتقام باری و باوری کن ! 

مده‌خودرا مطیعو آرام وانمود کرد ۰ بکروز hye‏ خواست . 
با ژازن آشتی کر دو به‌علامت‌اطاعت کامل بر ای‌عروس‌هدیه سیارعالی 
فرستاد . این‌هدیه عبارت‌بود ازنقاب عروسیو تاج طلائی که‌روزی از 
روز کاران خدای‌خور شید بیادشاه‌کلشید بخشده‌بود . 

عروس زسا آزدیدن asamp!‏ مسار خوشحال شد فوراً تاج را 
برسرنهاد ونقاب رابررصورتش زد.ولی‌همینکه تاج‌را برسر گذاشت‌تاج 
برسرش فشار می آ ورد وسرش را میسوزانید و نقاب سحرآمیز داشت 
خفه‌اش‌مسکرد . 

خواست‌تاحو نقاب‌را ازخود دور کند و لی‌در بت چشم بهم‌زدن 
en eels‏ و بدنش‌را احاطه نمود. فیبادزد . 

بدر به‌باری‌اوشتافت وخواست لباس | تشین‌را از بدن اودور کند 
ولی‌خودش‌هم dark‏ حرق شد وهردو درقص می‌دو Bar‏ و کسی نود 


۱۰۷ 


قهر مانان بو فان سس 
بدادشان در سد . 
ژازن باو حشت حسد ارا ا ss‏ قلبش فشرده شد . 

هم‌تررسید وهم خجل‌شد . باعجله بخانه‌بر کشت خواست‌پسران خود را 
و دبرشده بود . مده‌در حال خشم وغضب فرزندانش را 
کشنه بود وتو ند گانعهنت اوراباخود برده بودند . 

دار و اا یکی ملق ت با اوز ند کے وه 
هیچکس به‌شنیدن داستانهای‌او ابر از تمابل‌نمینمود . از شهر ی‌بشهپری 
میرفت ودرهیج‌جا | سایش وراحتی نمییافت . 

روزی بر کناردربا آمد . در مقابل او روی شن کشتی کهنه و 
فرسووه‌ای O55 eyes S13‏ کی و Sle SS‏ کي 
GTP‏ بود . کشتی‌هم تنهابود وهم‌مثل خوداو فراموش شده . ژازن 
کر کار کش و ارفا اوت la‏ د ییوت ا ند رسای 
دراز کشید . دراز کشده بود و ایام خوش مسافرت‌را بخاطر هيا ورد. 
رفقای دلاور وسر زمینپای بیگانه ودور را ازپیش چشم میگذرائید 
وپس‌ازروزهای‌متمادی‌دلشآرام گرفت ۰ 

ژازن خوابید . 

als‏ که او و یله توقای او کر کي 
فررسوده درهم کت و در زر قطعات خود فرمانده خود رامدفون 
ساخت . 


Nea 


whe 
تو لدقهرمان‎ 

عنگامیکه زمان‌تولد هراکلس فرارسید در المپ بزم خدایان 
بر پا بود. زئوس‌فرمانر وای‌جهان به‌خدابان‌مژده‌داد که پپلوان‌بزر گی 
درروی زمین Le yal‏ وجود خواهد گذاشت وچنان نیرو وقدرتی باو 
اعطا خواهد aS at‏ کارهای cape‏ انجام خواهد داد و شهرتش بالا 
خواهد گرفت : 

زئوس گفت : 

هرا کلس پسرمحبوب‌من خواهدبود قدرتی باوخواهم داد که‌بر 
سر pel‏ یونان‌حکومت کند play‏ پهلوانان و زور آوران به خدمت 
او در ان ۳ 

> زن‌زئوسرنجید که‌چراز وس‌به‌پیرزن‌فانی‌زمینی‌چنین 
قدرت, یرو ی‌میدهد وتا گهان اندشه پلیدی درمفزش راه بافت وی 
خطاب‌به‌زئوس گفت 

سو کنن باد کن که دراین‌ساعت هرمولودی که در ونان دا 
افو وی و و ene‏ ی رو ونان دس 
باید کمر بخدمت او مندئد . 
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قهر ما نان یو نان 

ه رگاه ز ئوس‌در آن لحظه‌چشمش بجهرء هرا میافتاد بقینا بافار 
شومو نابالكز نش‌پی‌میبردز برا کسی‌در صفحدُروز کارودر آ سانا وجود 
نداشت کهزئوس‌به ol‏ وافکار واعمال او | کاهی نداشته باشد ولی 
Gar ag las yal‏ ال یر وان ویس ر اهتحرف کرد 
وزئوس نتوانست ازحیله وتزویر زنش | گاه شود . زئوس جام‌طلا را 
بلثد کرد و گفت : 

= قسم باد میکنم که چن ن خواهد شد ! 

درروی‌زمین دوزن‌بودند که‌در ان‌ساعت در انتظار مولود حدید 
لحظات سخنی را E‏ در«فیوا» ملک« لکمن» 35 که ز ئوس 
اورامادر پهلوان‌بز ر کثبر کز بده‌بودودرهمیسن» ۲ ملک« آر گوس»۳. 
هرا زن زئوس باقدرت‌ونفوزی که داشت تولد؛ ی را تسریع کرد و 
تولخ یرم راتا خر cell‏ از هرو قلا «اور Slt hats‏ 
57 2 کهطفلی dines oY‏ دود Lal‏ گذاشت Paces‏ آلکمن 
متولدشد. 

همنکه اور سته متولد شد هر اخطاب به‌شوهرش bass‏ گغت: 

= ای اله رعدو برق شادی کن re‏ دران ساعت ل دنا 
متولدشد که تو اورا مالك وفرمانروای بونان‌تعیین کرده‌ای وظهوروی 


os jal»‏ و بشارت‌داده‌ای 


Eurysthée -¢ Argos ۳ Mycénes ¥ Até -\ 
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هرا کلس 
رون ار ر فار شرارتا هن هرا سر دارشند: تخیر هاش او bes‏ 
خشم و عضب‌سیاه‌شد . pe ie:‏ همه‌جاحکمفر 3 دید وهمه منتظش 
رعدو برق‌شدند . 
زئوس‌خدای رعدوبرق Cae BLE‏ خودرا AB‏ نبرنگ و 
فرب rl?‏ فرور بخت واورا ازالمپ برزمین‌انداخت وفرمان داد 
که‌او هیجوفت‌حق حضوردر کاخ روشنو مجلل | سما نی‌اورا ندارد واز 
ملاقات ومعاشرت باخدایان ممنوع‌است . 
ازا تز مان اله تک وف نت وک رمان ها بان ز فک 
نمیکند بلکه‌درمیان مردم زمین بحیات خودادامه میدهد و تخم ALS‏ 
ودشمنی در قلوب مردم میکارد . 
سپس ز وس‌فرمانرو ای‌جهان خطاب‌به‌هرا چنین گفت : 
-من| کنون‌میدانم که تودر تعقیب پسر! لکمن خواهی بودو او 
رادر معرض مخاطرات و زحمات سیار قرار خواهی داد ولی او تمام 
زحمات ومشقاتراتحمل خواهدنمود همه‌موانع‌را Lots jl‏ برخواهد 
داشت ومساعی توفقط از شهرت او خواهد کاست‌ولی‌اقدامات وموفقیتهای 
اوچنان خواهد بود که هیچکس قبل ازاو بدان نائل نیامده است‌وفتح 
و بسروزی وی اسأب‌تحسین خواهد شد. وقتیکه ا زمینی او 
انجام‌بابد من‌او رابه Gall‏ نزد خودمان خواهمآ ورد وتوخود اورا در 
\- ۸۲6 
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قهر مانان‌بو نان — 


دارم کساسکه فنانایذ بر ند وم ر ES‏ برای نپا مفهومی ندارد خواهی 
de‏ 8 ۰ نام او را هراکاس گذاردم ۳0 در معنای حقمقی خود om,‏ 


«فهرمان‌مشپور» مصداق‌پید! کند ۰ 


VAN 


هرا در صدد $5 هرا کاس بر می آ ید 


پادشاه «تبرنت» ۱ موسوم‌به * آمفی‌تر بون» ۲ ازجنگبرگشته 
بود واز رنج کارزار استراحت‌میکرد . شمشیر تيزش Gay‏ دیوار بالای 
بسترش آویزان بود . در گودی سپرش < ایفیکلس © ۴ وهراکلس دو 
یره eS)‏ درخواب ناز بودند . ملکهآ لکمن cake gs‏ رم سفیدی‌در 
سطح سپر کسترده بود تا فرزندان دلبندش بهتر و خوشتر بخوابند . 
شبی‌بود گرم و آرام وماه‌نور انی‌از لای درباز درون‌اطاقر اروش 
وهنو ر کرده بود . همه‌در کاخ‌غرق درخواب بودند . شاه وملکه وزراء 
و خدمه eons‏ سای ودلاوران درعالم خەر ى استراحت میکی‌دند 3 
نیمه‌شب از روی‌سنگ‌فرش ابوان کاخ صدای خش‌خش بگوش 
رسیدو از توی‌باغ دومار موحش فرستاد گان اليه هرا آهسته و آرام 
روی‌زمین خز ددندو خودراباطاق‌رسانیدند. از کنارسترملک هگذشتند 
سیر را تکان دادند همان سیری که «ستر وروند کان بادشاه وملکه 
بود . سر های گرد مارها در کنار سپر بلند شد چشمانشان برق زد و 
اطاق رانورسبز روشن کرد . مارها در بالای سیر برروی بحه‌هائی که 
در خواب Woy‏ تاب میخوردند و زبانپای دراز سباهشان را ببرون 
Iphiclès Amphitryon -¥ Tyrinthe —\‏ 
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قهر مانان بو نان - 
Î‏ 

بحه ها نا گهان از خواب ناز بسدار شدند . اشکلس تدرسید و 
فرربادی tT‏ واز کنارسیر خودش را به‌پائین انداخت و در حالیکه 
مادرش را CLG‏ می‌طلبید از خطردور شد .مارها بااو کاری‌نداشتند. 
5.515 ویو هدن و مانند dale‏ سردلفزنده بدن هراکلس کوچك را 
احاطه i955‏ هر | کاس خند ید ودستش رابلند کرد و باز Glace‏ 
وا خزدشت دارو کرکنرمازها راوز CBS pate gs ans‏ : سارهای 
شر در و Alay pS‏ دردست هراکلس کوچك بخود می بسجبدند و باتمام 
قواسعی داشتند که با زهر icon‏ خود اورا از بای yd‏ ورن 
Js‏ هراکس آ نقدر کلوی آ نپارا فشرد تا هر دو را خفه کرد . صدای 
خش خش مارها فرونشست وفرو غ چشمانشان برای ابدخاموش‌شد . 

صدای گرب ایفیکلس ملکه آلکمن را از خواب ببدار کرد . 
با ترس و وحشت از جای خود بر د و اطرافیان را بكمك طلنند . 
tet Oye!‏ وروک شش وای مله یرید وزم اوران 
OSO SS,‏ باطاق Basle,‏ چراغ ا مور 
پر ونور چراغ دبدند که‌هراکلس 5 Bless Cle‏ خود آرمیده‌ودو 
مار قوی‌هیکل رابادست نیرومند خودخفه کرده است‌واز فرط‌خوشی 
SA‏ . 


هراکلس درا ثزمان تکاله دود . 
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راه بر گزیده 
همینکه هراکلس اند کی‌بز رگ شد آمفی‌تر Og‏ فنون نظامی 


را باو آ موخت . فن تسر‌آندازی» شمشیر بازی. jas‏ ه lp‏ » مشت ao‏ 
واسب سواری راباد گرفت jus.‏ تاحدارشعللاوهیر فنون مذ کور تصمیم 
گرفت که فرز ندوی درعلوم 3 معارف قەر دست دا ید و أز هردانش 3 
هری تا و ولی‌عراکلس درادن رشمه استعدادی از خود دروز 
نممداد واستادان‌وی از تحصلش Coley‏ نداشتند. 

روزي اساد موسیقی‌از عدم توجه‌هراکلس متغیر شدو اورا كتك 
وکوا کی این کاک اد کت رید شوه چان کرک 
بر استاد وارد ساخت که مو جب As‏ وی شل. 

امفی تر دون از این کار فرزند دسر اهفت 3 دسئور داد و سرا 
کا Suse iS‏ و به‌محاز ات رسانند ۰ er‏ هراکلس حوان ا حرارت آز 
خود دفاع کرد A‏ 

2 

استادمر | كتك زد ومن‌هم ازشدت ph‏ اورازدم. سد کشتن 
ویر نداشتم نمیدانستم که در ce ye‏ دست‌من چنسن نس و ی هس 

امفی‌تر دون از قدرت هراکلس سه بیم و هراس ly ۳ sll‏ 
اشکه کر مررتکب عمل بدی شود او را بکوهستان فرستاد ا ده 
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قهرمانان بو نان سس ۳ 
چرانسدن کله‌هااوقات بگذراند.روی‌چمن‌های مر تفع دردامنۀ کوهپا 
وترژوی فلع چند ون سال رنف کی کر کانبات شان ساوه هت رش 
ونبروی عظیمی ذخیره کرد ۱ 

AM en ams‏ نود که به فيو بر کشت و قصدش این بود که قوای 
نیفتهرا مورد a‏ قرار دهد ۲ 

در همان زمان در ميسن در ار کن Sol sels‏ حوانسی pla‏ 
emer‏ كەقىل ازهراکلس متولد شده دود eas‏ میکرد . نه زیا 
بود ونه‌درومند ودلی وتوانا ولی‌طبق وعدزئوس که هرا نرا شنیده 
بوداور سته میباستی‌قدرت Ly So pla‏ که‌برای هرا کلس‌مقررومقدر 
شده بود واجد شود و یونان حکومت کند وهرا کلس خدمتگزار و 
تابع او کردد . 

اور سته ممست ساله بود که درش بدرود حبات کفت و تاج و 
تخت ساطنت را به فرزند خودسیرد . 

پشتسمان اورسته دستور داد که هراکلس را نزد خود دعوت 
نما ید . 

پیك پادشاه به فيو وارد شد وییغام داد که طبق امر خدابان 
هرا کلس باید بخدمت اور سته ee‏ .درصورتی مبتواند از خدمت 
اورسته آزاد شود که دوازده‌بار دستور و برابطورشاسته انجام‌دهد. 

دوستان و رفقای هرا کلس چنین مصلحت دبدند که A> young:‏ 


۱۲۹۹ 


راه بر گزیده 
به elias‏ آورسته ترتیب dB FT‏ و در فيو بماند 
هرا کلس میدانست که با توسل spe‏ ووک dui! gives‏ 
اور هه ور هزور ردو لی ورین ال 5 کون ار وراه 
خوانی که اوررسته تعیین کرده بود اورا مشوش وناراحت میداشت 
وز یرل رھ كەت وغرق‌درافکارعمیق بود و احساس‌ناراحتی 
سس نا کهان دو ی دید که ازدو سمت سوی أو ما مدند . 
کے از انیا اسان Sole‏ کدی یر تن واه ورموهنا کنا 
شانه زده بود . چشمانش روش و نگاهش ياك و حرکاتش موزون و 
دوه وی شام ور فان بط مش مه EE ds AS‏ 
باو رسید سلام کرد . 
زن دیگری بسیار زیباودلربا بود old‏ رنگین وی برزیبائیش 
می‌افزود .آرایش غلیظی کرده بود لبانش سرخ وابروانش کمان 
زا وا SS E‏ هساو سا 
من ی کر شام وا مر نیع هه وس امین : 
ان eas‏ کی دوش Sabb‏ و 8 gba‏ 
درا دان او ره شوه نود کش : 
- تو تردید داری ومتشکری‌صورتت محزون است وابروانت در 
هم رفته ... اهمستی مده خودت را دز حمت نينداز یمن نکاه کن نهر چه 


زودتر Aided‏ زل ! چقدر ET‏ شیر ون Ble‏ شاط وشادی است ! 


\\y 


قھرمانان‌بونان س 
برای خودت e‏ رفک جشن ویروزی cial‏ و بگانه‌فکر 
انسان ak‏ این باشد lama‏ کثر حظولذت را oye‏ بايد خوب‌بخورد 
خوب ساشامد خوب بنو شد وخودرا دچارحزن و الم‌نکند . چد‌خوشخت 
و سعاد تمد است کسی که در دوران ره ای چنان رند کی کته که 
کون دربزم نشسته است . هیچ زحمت ومشقتی بخود oly‏ ندهد! Ly‏ 
بامن برو دم وتو خوشبخت خواهی شد. 

ba 5‏ روی زیبا اندام این سخنان را گفت و دست هرا کاس را 
گرفت وازعقب‌خود کشید . 

هرا کلس که‌مجذوب ومفتون این زن شده بود و در عين حال 
set‏ وو انو یاف ضرق ار رن spats‏ که رن وک ی 
اورا ail‏ شد و باقر وف ! 

خجالت بیکش | خدایان بتو قدرت و نیروی عظیمی عنایت 
کر دند وتو میخواهی Kar‏ نشیثی وخوش NE‏ و asl‏ يك طفل 
ضعیف از دسترنج کان asl‏ کے یوو ی ا کک 
زندگانی خود را اداره MT‏ و روز بروز بر شکوه و جلال زند کی 
بیفز So shal‏ پلیدی‌بجنگد وزمین را ازوجود مردمان پست و فاسد 
Sh‏ نماید. عقل ونبرو برای امور خبر بانسان هدبه‌شده‌است هر قدر 
انسان نىر ومند تراست ا وقکلف اودشوارتی است . 

زساروی زسا اندام‌خنده OLS‏ خطاب به‌هرا کلس گفت 


۱۲۱۸ 


سح راه بر گزبده 

- شنیدی چه میگوید ؟عقب او برو ولی بدان که روی شادی 
نخواهی دید col,‏ و آساش نخواهی داشت . 

| ی کرت 

_ استراحت بعد از انجام دادن وظیفه مقبول است و در آن 
لحظه‌است که وجدان آرامش دارد .برای قپرمان بزر گترین‌خوشی 
وسعادت را نستکه عمل خبری در رفاه و | spate‏ اهل pile‏ انجام دهد 
و بداند که خلقتش بمنظور سیار مقدس ویر کی ات وآن خدمت 
بعالم SVULS ys ke sess eel el ta‏ ق 
دیگر علاقه بغذا نخواهی داشت اکر 5 ob‏ بخوابی فرسوده و کسل 
خواهی شد.چقدر حزن‌انگیز است سر نوشت sl» as‏ سعادت 
بش خدمتی از اوسرنزند هر کس خادم تر است عزیز قر و محترم تر 
Cul‏ خوشی وسعادت قهرمان در رزمها » شجاعتما ودلاوری‌هاگی است 
که از روی صدق و صفا انجام پذیرد . 

دراینموقع صورت زن درخشید ونورعجیبی فضارا فا گرفت . 
هرا کلس زن زیبا رویز ما اندام‌را فرك گفت وفیباد زد : 

— ای الهه ! من باتو خواهم آمد ! 

در CL‏ احظه هردوزن از نظر هرا کلس تاید ید شدند و در راه 
بر گرد وغبار اثری از آ نها os‏ نشد مشل انکه | dows‏ دیده در عالم 
وهم وخبال بوده است . حال دیگر هرا کلس شاد وخرم به مثزل باز 
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قهر be‏ نان بو نان ue‏ 
کشت زىرا راه ورسم زر راآموخته دود 
بک اھان ادیو lis‏ رتور کیرد 
من به میسن میروم من ab‏ طبق اراد خدایان عمل کنم و 
ازدوازده خوان جوم بعنی دوازده خوانی که اور سته‌بمن‌یشنهاد 
ay‏ شتا 
هیحکس نتوانست اورا از انجام این فکر منصرف Laid gles‏ 
رفیق شفیق Cbs ois‏ او «یولائوس» ۲ تصمیم گرفت اور اهمراه هی کند. 
تیر و کمان برای خود درست کرد و alee‏ در جنگل cats‏ 


| ورد ونزد اور سته رهشپار گرید ۰ 
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oh gs‏ اول 
هرا کلس شیر «نمه» دا میکشد 
دبرزمانی بود که اهالی نمه از دست شبری که در Vere‏ 
ڏمه هبز دست شکات داشتند . این شر بقدری درنده و قوی دوو که 
کو ادان کار اها وماق ان وز در ان( ی اس ووز 
وحتی از شراوهردم درخانه‌ها هم آسوده نما رهیدئد ووحشت داشتند. 
حتی جنگجوبان قوی هیکل وزورمند با خنجروسهر از جنگل 
نمه سالم بیرون نمیا مدند زبرا اسلحهُ ایشان در برابراین شیرسیع 
کار گرنبود . نیزه وتیررهایشان به پوست ضخیم اوفرو نمیرفت و هیچ 


= 


| سیبی باو تمیرسید . 


Pe eels 3 


- وای بحال ما که سرزمین ما بزودی ILS‏ از سکنه خواهد 


شاه ها روما SNE A‏ هه ی ات 
کشتن شیررتشویق نماد . 

هراکلس وارد نمه شد و از مردم راجع به محل اختصاصی شیر 

Nemée -\ 
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قهر مانان بو bl‏ سس 
سوالاتی کرد ولی هیحکس tend gett‏ که oly‏ را باونشان دهد و کسی 
حاضر ati‏ که قدم درراه‌پید! کردن شیر بردارد ز درا همه میتر‌سدند. 
همه با تأسف و ترحم به‌هراکاس نگاه می WT‏ وهی كفن : 

- احتیاجی به‌نشان دادن شیر‌ئیست . همینکه وت کل او 
شوی آوخودش بسراغ توخواهد آمد . 

اهالی تمه باور نمیکردند که هراکلس بتواند این شیر خطرناك 
را اا کت بر‌سائد . 

هراکلس aX‏ و تنها عازم جنگل شد . درختان که سریفلك 
افراشته بودند از همه طرف اورا احاطه مسکر‌دند و بوته‌ها سد راه‌او 
میشدند تا اورا از این کار خطر ناك مانع ands‏ ان ویر ند گان ییا 
صداهای موحشی فرباد ws jae‏ تا و برا از ورود elias, ies‏ 
باز دارند ولی هراکلس پیش میرفت ودرجستجوی این‌شیردرنده‌بود . 

مسافت زیادی دیموده بو د که نا گهان‌صدای ری کش 
رسید وهراکلس بدون پیم وهراس بسوی اورفت . شیرهم وجوددشمن 
و فان ان ی و ارس مس ویر که 
بای اروش واا هی خو وا ماه Led Thay, oR‏ توق 
Sales‏ ور اس lags‏ اماد Olde‏ عضا کش دوه دند کان 
میجرخید وبا دمش‌ضر بات سختی‌به‌پپلوهامیزد وبا قدرت هر چهتمامتر 


می‌غر ید ۰ هراکلس قران انش را بلند کرد وقىررا مستفیم از چشم 


NN 


—— خوان اول 

شبرزو . شیر با at‏ سرش را تکانی داد وبا بنجه تبررا بطر فی پر تاب 
نمود مثل اشکه برکاهی را از جلوخود پس میزند. سس انف ays‏ 
نیم خیزی برداشت وبرای حمله آ ماده شد . هراکاس با چماقی که در 
دست داشت برسرپشمالوی شیر کوبید . ولی چم-اق از دست هراکلس 
پرت شد وهیچ آسیبی به شیرثرسید . شیردوباره سرش را تکان داد و 
خمیازة Gail‏ کین و از فرط دلتنکی به جنگل انبوه یناه برد و 
ینپان شد . 

هراکلس يشت سراو براه افتاد . 

بزودی مدخل غاررا law‏ کرد وثبرو کمان را رها کرده وارد 
غارشد . درون غارتاريك بود واو بزحمت پیش میرفت . نا گهان شیر 
خود را روی سین هراکلس انداخت و میخواست اورا پاره کند ولسی 
هراکلس بادودست کلوی شیر را چسبید ومانند حلقه‌های | هنن SAT‏ 
اف کی 

مدن شر چنان بزر کف وسنگین بود که هراکلس و ات | 
ath‏ کند . 

تاه ea‏ روا با شرت ان ن ا کو وا cys‏ 
به هيسن وارد شد . 

مردم با فربادوفغان از دیدن هراکلس که بوست odd gal y pat‏ 
بود پا بفرار گذاشتند . پادشاه اوریسته هم در گوشه‌ای از قصرینهان 
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قهر ها ان لو th‏ 
شد . هراکلس گفت : 

- من برای بادشاه پوست شیر نمه را ورده‌ام . 

ولی پادشاه حتی از دیدن ودست زدن به دوست شمر خطرناك 
es‏ وهراس داشت . 

بادشاه دستورداد و گفت : 


ا دوست را هراکلس درازاء زر حمت خود دردارد 


هراکلس گفت : 


وپوست شیررا همراه خود برد . 

هراکلس پوست شیررا همراه خود میرد زبرا هیچ قیری در 
~ ۲ 
\ )19950360 هراکلس دوست شیر را haw go‏ ورفت ۳ مامورنت دوم‌خود 


را بانجام رساند . 
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خوان دوم 
هرا کلس اژد‌های لرن را مصدوم میمازد 

درتزدیکی آر گوس باتلاق وسیع لرن قرارداشت . 

از زیرزمین چشمةآ ب کوارا وتمیزی بیرون wale‏ ولی رود 
کوچک یکه بادستی انا ب‌رابه رودخائه برساند راهی برای رسیدن 
پرووخانه بر UF‏ مدا تسرد ssl api sly‏ وستتهای اطر اف فرو 
مبرفت . 

برروی این بہا خزه وعلفهای باتلاقی میروئید و Khe‏ وسیع 
به باتلاقی has‏ شده بود . سبزی زیبا که هميشه روی باتلاق را 
تشه فا یراع کر وش اه تیه و ا زوو هرات 
استراحت خودرا باین سبزه میررسانید ولی هنوز فرصت رفع خستکی 
پیدا نمیکرد که نا گهان اژدهائی نه سراز زیرعلفها وسبزیها سردر- 
میآورد و با صدای عجیب خود را بمسافر تازه وارد میرسانید و او را 
بدرون باتلاق مسکشانید . 

شاناد Glas‏ سیر روبق نا gos‏ ا BEES‏ 
مه روی باتلاق را مبپوشاند و هوا هسموم میشد Sas.‏ این هوا را 
تنس ميکر دمر tam sad‏ وپس ازمدتہا رنج وعذاب قالب تپی‌می کرد. 
بهمین جپت مردم از نزدیکی باین باتلاق وحشت داشتنه وازسکونت 


۱ 


قهر مانان‌بو نان س 
دراطراف ادن محل MI ge‏ میتر‌سدند . 

پادشاه اورسته به‌هسراکلس ام ر کرد که اژدهای لرن را 
معدوم کند ۳ 

هراکلس در کالسکه ای که رفیقش «بولائوس» ۲ آنرا هدایت 
as‏ طرف باتلاق رهسیار شد .هرا کلس کالسکه وابولاس را در 
جاده گذاشت وخود با مشعلی فروزان سمت باتلاق رفت . 

آژدها دراشموقع سیر دود وچرت مزد . 

هرا کلس تبرهای سوزانی بطرف اژدهاانداخت . وقتسکه‌اژدها 
ناراحت شد از درون باتلاق یرون آمد . با دم سرد ولغز نده‌خودییای 
چپ هرا کاس پیجید وهرنه سراژدها در اطراف او بصدا در آ مدند . 
هراکلس خود را درپوست شیرپنهان کرد Led‏ این پوست او را از 
دندانها وزهراژدهامحفوظ میداشت . شمشیرش رااز غلاف‌سرون آ ورد 
وسرهای خوفناك آژدها رابرید. ولی هنوز خون زبادی از جای‌زخم 
فرو نر بخته بود که‌بجای chy‏ سردوسردریگرهی روئید سرهای سردترو 
هولنا ages‏ سم iS CdS sce‏ هرا کلس‌راسرهای 5 Gok‏ احاطه کرد. 
سر‌هائیکه با دهانهای باز بطرف اوآ مدند وتپدیدش مسکردند ۱ 

هرا کلس نمیتوانست از جای خود OF‏ بخورد . پسایش دربند 
دم اژدها بود دستش از بر بدن سن‌های جدید اژدها خسته شده بود . 

نا گپان دربای راستش دردی hel‏ نمود و چون خم شد وید که 
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۱۹ 


ae‏ - خوان دوم 


۰ عم ۰ ۰ 
Eee >‏ بذیحه‌های خودرا دریای او فرو برده اک ۰ 


ص 


as” بد و‎ OLS 


= وت دزیر ام مه مار شر‌افتمندانه‌ای نىست دس من‌هم 
مینوانم رفیقم Ly‏ کف بطلیم ! 
هرا کلس«بولائوس» را که در کنا ر کالسکه منتطظ راو دود بھ LS‏ 


اشنا ۱ 


۱۳۷ 


Baath رن‎ a وو ہی‎ oH ag 


هرا کلس مشعل را باوداد وام ر کرد بمحض :ر ددن سر ادها 
جای زخم را بامشعل سوزاند . ڑا VAS Sloss‏ تشن فا زخم تماس دید 
میکرد Byam je Sa‏ تمیرو ید . بزودیآ خرن سراژدها در درون 
باتلاق افتاد Jy‏ اژدها با اینکه سرهایش abd‏ شده بود نمیخواست 
بمیرد ودرحالیکه روی le‏ دراز کشیده بود وغرق درخون بود با 
چشمان غضناك خود دهانش را باز کرده بود . هرا کلس اژدها را از 
باتلاق بیرون | ورد ودرزمین مدفون کرد تا آسیبی به مردم نررساند . 

هرا کلس با خون ole‏ آژدهای لرن نوك تبرهای خودش را 
آلوده کرد واین تبرها بقدری ثافن و موّثربودند که بپر کس اصابت 


میکرد دیکرروی سلامت ثمید ند . 


۱۳۸ 


خوان سو 
هرا کلس از گوزن«سرینی» ۱ پیش ‌افتاد 

ھىزم شکنپائی که وکا ای rere‏ کوهہای آرکادی Cie‏ 
جمع‌میکر دند Chas‏ کون زرمائی‌را دیدند که شاخهای‌طلائی‌داشت. 
برروی صخره برشیبی استاده بود Sly‏ دیدن مردم مانند باد با بفرار 
OM Obes CLS ba ese‏ خو و دوووروی [Kua‏ سم های 
ache yas‏ أو ضا ,9 | سک 

خبراین کوزن عجنب دردهات وقصبات شابع شد و صیادان در 
بی شکار اوروان شدندولی گوزن همینکه | تپارامیدید در کوهپاینهان 
میشد . جنگل انبوه و غیرقابل عبور بود و کوه هم سخت‌ترو بد تراز 
حنگل . شکارچبان egal‏ و نوميد به ده هی Mee‏ وهی گفتند که 
کسی درعالم یافت نمیشود که بتواند این گوزن را بچنگک آ ورد ۱ 

سومین باراوربسته هرا کلس را دعوت کرد وامرداد که گوزن 
را بگیرد وزنده به شپرمیسسن بیاورد . 

هرا کلس بارفیق خود«بولائوس؟به کوهپای ار کادی رهسیار شد. 
Lah Cl OLS‏ کین خود وا Sonya‏ کذاشت و سای Abi‏ 

. ويك سیر و کارد همراه خود برداشت‎ be 
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قهر ما ll gli‏ 
gull‏ ابزارو آلات راه رادرجنگل صعب‌العبور برای‌خود هموار 
pdt es yeh Ose‏ پارا ورو خط دی Weal‏ مانن 
پل جای میدادند وبا پوست ضخیم درختان آ نها را می بستند . بوسیله 
این slats‏ پله‌هاکه ترتیب‌داده cy‏ هو اکن و کوه‌رسانیدند. 
گاهی برای ch‏ لحظه گوزن در جلو چشم آنها Ob les‏ میشد . 
شاخهای Sb‏ اومیدر خشید و گوئي نها رابطرف خود میخواند وهر 
هم ری Of Gee eee‏ میشد . هرا کلس و رفیقش 
«بولائوی؟براثریایاو قدم بررمیداشتند ازدره‌ها» کوهپاورو دهادرنهایت 
صبرو بردباری عبورمیکر دند . گاهی برف برروی آ نها میر بخت‌وزمانی 
رعد وبرق| نپا را تهدید میکرد . درقلةٌ کوه طلوع آ فتاب را استقبال 
میکردند دردرون درختان شب را بسرمیبردند ودربوته‌های انبوه از 
leo gus‏ و هسته‌ها ورشه Ll Sep‏ سدجوع میئمودند و از چشمه 
های گوارا عطش فرومینشانیدند ودر کمال‌استقامت ازدامنة کوهپای 

یا یور که تقو اف می وا sels‏ هه ادن 
es O55.‏ تا ا با اسان خومیگرفت و خودش را بشتر 
sla US‏ سا ادو دون ری وو SS Cael‏ گرد 
lta Sy‏ سایق ها NaS id sh ys‏ 
کر کوس os eae pa‏ اورا رکه سک 


کنند زیرا فرمان بادشاه OOF‏ دود . 


۱۳۰ 


Pa‏ خو ol‏ سوم 

GUS کون وا قافر ادن و خودشان دور دنه دږ‎ SVU 
پر‌تگاهی‌درروی‌جادء کوچکی«بولائوس>درانتظار گوزن بود . گوزن‎ 
agama gl که«بولائوس»رادبدخواست فرار کند ولی‌هر! کلس‌راه رابر‎ 
او ترا و‎ JUS. ویو‎ slay aly کون یی‎ SLs 
شده‌بود.درنموفع هرا کلس‌طنابی از دوست‌در ختان‌برشاخهای‎ clas 
Es گرا‎ adi tgs Vays کو من‎ yee tials! 
. از راهپائیکه قبلا آماده کرده بودند به‌پائین کوه بردند‎ 

نا گهان درسرپیچ Sale‏ کوچك زن‌زیبائی‌در برابر آنها Ob bes‏ 
شد که لباس کوتاه و ساده‌ای برئن داشت و کمان شکاری در دست و 
تىرهائی درغلاف بریشت سته‌بود .صورتی خشم‌کین‌داشت وچشمانش 
برق میزد . با دست امر بتوقف شکارچیان داد و گوزن همینکه اورا 
دید نزد وی‌دوید وسرش رابرروی دستهای آومیمالید . 

شکارچی‌جوان نوازشش کردو گفت : 

ای مردمان حر ص!مکر مزارعو جاده‌ها وجلگه‌های‌وسیم 
وجودندارد که آمده‌اید سکوت و آ رامش جنگل کوهستانی مرابرهم 
میزنید ؟ هلوز بای آدمیزاد loetsl‏ پر سنده بود View.‏ ا صدای 
تبر وبیل درقله‌های‌این کوهوجنگل‌خواهدپیچیدو تیرهای شکار چیان 
برند OW‏ وچرند گان مرا آ زار خواهدرسانید . 

هرا کلس دختر زئوسرا که ارتمبدنام‌داشت وشکارچی بود 


۷۱ سس 


قهر مانان بو نان 
شناخت . 

هرا کاس در جواب گفت ۳ 

= ای all‏ مارا مورد خشم wat»‏ قرارمده le‏ طبق‌اراده يدر تو 
زئوس‌عظیم الشأن‌باینجا" آمده‌ايم واوست که مارا برای‌خدمت مردم 
اعزام نموده‌است. ol sl‏ را برای فلدها باز کردم زرا زسن asl‏ در 
دسترس انسان فرار کبرد فقط دلاوران و تبرومندان asl gine‏ باینجا 
راه a>. ask‏ عسی دارد که شیر دلان‌باین ار تفاعات راه‌یید! ALS‏ ۳ 
درعقب au Ly la‏ ۰ اینجاهم زساست وهم اغاق هوا al‏ زاد است. از 
lant |‏ همه چر هو بداست ۷ هوارش ib)‏ است و هر کس ۳ باون نقطه 
صعود ماد لطیفتر وبتر مشود . 

نگاهالپه‌تغییر کرد . دستی‌برسروروی گوزن‌زیبا کشیدو گفت 

- درو زودی زد من ن باز خواهی گشت ! 
yr al‏ زوس cp‏ حرف رازد ودردرون گل درمیان درخنان 
از نظر نادد ید شل . 

هرا کلس Cy Vas‏ براه‌خود aal sl‏ دادندو کوزن شکار oka‏ 
درعقب | تهامیرفت ۰ 

دور اجفترامبرای! اسار و بر قلا راه راهموارکرده 
بودند.چسزری نگذشت که به‌داهنۀ 5 «رسبدندهر | کلس به مسن‌شناقت 
و گوزن زیباوعجیب را بدربار آورسته رسانید . ولی پادشاه از ترس 


۱۳ 


———— خوان‌سوم 
ye As our 1 Cpt‏ کلس بخشید . 

هرا کلس کلمات شکارچی زیبا را bles‏ آورد که به گوزن 
می گفت ۶ تونزد من ماز خواه ی کشت» . و برای انجام دادن تقاضای 
لته کون را به رة باز گردائید . 


Artemis — \ 


Pale ol ge 
. هرا کاس‌روی زمین را از وجود راز «اریمانت»' پاك میکند‎ 
همدر تا بستان و هم‌در پائیز موقعیکه‌درمزار ع سبز هءوغلات‌میرو بد‎ 
مقیم دامنهٌ کوه اریمانت باوحشت واضطراب شاهد خرابی‎ OLS برز‎ 
وودرانی مزارع خود بودند . صبحگاهان که برمیخاستند درهمه جا‎ 
ass ا ارمحو شدن محصول را مید‌بدند.زمین کنده شده بود؛محصول‎ 
مال شده واز ر شه رون آ ورده شده بودو اغلب از چیزهائی که‌جزو‎ 
خورا کی مردم بود موردتاخت وتاز دك 893 خشن نامرئی فرار گرفته‎ 
. بود‎ 
یم بود که دربيشه بلوطی که دردامنة کوه‎ lt ghettos ye دربین‎ 
هنگام از 095 فرود میآمد و‎ ey Sea ahs کو‎ 
مزارع را ویران میکرد . دندانپا و سم‌هایش چنان و حشتناك بود که‎ 
دا شام اش واه‎ ates اش‎ SS tel کیب‎ 
کت کر کراز ارات روه‎ eas: 
هراکلس از اینکه تبرانداز ماهری رای کشتن گرازیدانشده‎ 


ممعحبت دود Ose‏ این کار را سهل وساده می‌بنداشت که وتنهابه کوه 


Erymanthe —\ 


۱۳ 


—— خوان چهار م 

ار بمات رهسپارشد . ۲ 

موقعیکه از کوه بالامیرفت نا گهان صدای سم اسبانی بگوشش 
رسید ور که له ای از اسبان وحشی درحلوچشمش دو دند . ولی 
چون هراکس بادقت بسشتری اد کرت اسبپابه اسب شبه‌نستند 
بلکه ee‏ انسان و ثیمی آسیند ot,‏ سر Lal‏ سں اسان بود که شت 
هم داشت . از دور چنان بنظرمیاً مد که اسب سواران خونخوار روی 
اسبان تند رو سمَاخت و تاز مشغولند . 

هراکلس فرباد برآ ورد و گفت : 

! «سانتورها» ۱ هستند‎ Lal 

سانتورها مانند jlo gh‏ جلوهراکلس گذشتند ودرحالسکه آ نجه 
درسرراه خودبان برمبخوردند محوومعدوم ماش مسا وف 
دهی که دریائین کوه قرارداشت رهسیارشدند . 

هراکلس باخود گفت:«اینها از گرا زخطرنا کتررندکودراینموقع 
ها وه as E‏ 

هرا کلس‌نتررسید وبراه خود ادامه داد . چیزی نگذشت که به 
غاری رسید که OL gle ys‏ سانتور جوانی CLAS‏ میداد . 

هرا کلس بانپایت تهورنزد,ك اوآ عدوبا محبّت وعلاطفت گفت: 


ب من شکار چی بادشاه هستم ۰ دادشاه دمن فرمان داده است که 


Centaure —\ 


— و 


قهر ما نان بو نان س- 
saa Gees ts‏ کی کتک بکشم بت کاخ Gh‏ 
مرا راشای تشه کار وا عن Pes Ol‏ 

سانتوربا کمال ميل جواب داد : 

- این گراز ما سا کنین جنگل را هم دچارزحمت کرده استو 
از همین رواست که من درمقابل این‌غار CLAS‏ میدهم تا گراز نتواند 
غارما را از آذوقه خالو, کند . چقدرخوب میشد ا کرتومیتوانستی این 
حیوان را بکشی من راه را بتونشان میدهم Sy‏ قبلا تومهمان‌ماباش .. 

کشبك‌چی هرا کلس را بدرون غار برد تشی کستردوازمهمان 
با کباب ومیوه پذیرائی نمود . 

هرا کلس گفت : 

- من عادت دارم که بعد از غذا مقداری شراب بنوشم و لابد 
شراب درنزد شما بیدا نمیشود . 

سانتوربا غرورو نغوت جواب داد : 

- خبراینطورنست ! الهه شراب Golds‏ «دیونیزوس ۱ چندی 
قبل مك خمره‌شراب بماهدیبه کرده‌است . من تورا بااین‌شر اب‌بذیرائی 
خواهم کرد ولی مشروط براینکه رفقایم از اینموضوع| گاه نشوند. 

سن خد دای را که که پود Sige‏ توش و غا کار ان 


شراب نو شید ی و بعش و شادی برداختند 


Dionysos -\ 


۳۹ 


: خوان چهارم 
نا کهان دم‌غارصدای eer) wh slam eo‏ دوی شراب‌سانتور ها 


۳ درون غار کشانده دود وا زرا در Se‏ از ععطلش مسو DAP‏ خود 


رایغاررسا نسدند . جون‌دانستند كە شخصس 


er‏ نه‌ای‌بدر ون غارر اه دافته 


است واز سر TO‏ تها cat gue‏ »| شفتند و بافر باد‌های‌وحشتنا کی 


خود 9 دید مهمان رساند ند ۰ 


هر وا از درون غار چوبهای a‏ سو ALD‏ وا بطرف \ نہادرت 
مسکرد ۰ از ES‏ هید 5 بای کذاشتند ۰ 
هرا کاس ازغار وا اسف ترتع رود و لی‌سانتورها 


3 we 
کردند‎ Wael oe Col 5g aX در تعقسب او ودند وجو ند انی که‎ 


۷ سس 


قهر pobl‏ نان س 


و باو حمله‌ور شدند اه ی اه را که بوسیله خون‌آژدهای 
«لرن» PS‏ 1 کین کرده‌بود سمت > سانتور ها» انداخت 3 مکی بعداز 
oo poo‏ نقش برزمن شدند . 

دراینموقم از درون غارسانتورجوانی که هرا کلس را مپمان 
Sys eas) be Os Bla. Viger aaa‏ 
شد . از هرا کلس فرسید : 

- چطوراین دك تکه چوب‌قدرت دارد که موجب هر گځشود؟ 
E EE‏ ۱ 

کاخ ر و 

را اش قر داد زد: 

blot _‏ کنید! 

ولی دیرشده بود سانتورجوان شررا از دست رها کرد و de pd‏ 
دای‌اوفرورفت. بدون! نکهآ هی بکشد ایا ور زهىن 
ا 

را کی ی سا CS EE‏ 
۲ فا geal‏ ام وو اوا ةاد ورف 

بدون هیچ رنج و زحمت درجنگل گراز را پیدا کرد و تیری 
ck»‏ اوزد Cae‏ رابرروی شانه انداخت‌و به مسن باز کته حور 
ارو 


۱۳۸ 


~—— خوان چهارم 
SIS‏ وخ مر yu‏ ود ایو فاك اراد شاه Me‏ رس 
وینهان شد . 
هرا کلس دستورداد گراز را سرببرند و با گوشت او مردم را 
haya‏ کنند . 


۱۳۹ 


خوآن پنچم 
هرا کلس پر ند کان ستیمفال 1 را متفر ق هیساز ۵ 

خدای‌حنگگ«آرس» * حوخه‌ای ازمرغانو حشی‌داشت hice‏ 
واو ای ام OU aia‏ عن ودار خر ها os‏ تا هس و از 
Lalas‏ جدا میشد یاسرعت عجسی‌بزمین فرود le‏ مدو مانند ops‏ 
a’.‏ شا هکره او ادا bays: SOW sin as age Leja‏ 
درءمق دره ودر کناردر باچه‌های‌ستیمفال میز ستند OT.‏ این‌در داچه 
ازغارز برزمینی فرومبر بخت ورودهائی درعمقزمین درفلمروساطنت 
مرو گان جاری ats‏ . در داچه غرمسکون دود و دعا عر دانی 
اطراف | نرا احاطه کرده بود. فقط درروی جز بره کهدروسطدرباچه 
قرارداشت نی بلندی eddy)‏ بود که بر رویآن as‏ گان الهه رزم 
همز سند . مین پر ند گان ا زگو شت انسان تغذبه ميکر دند و جوخه 

جوخه از روی همین نی بہوا برمیخاستند وسراغ شکارمیرفتند . 
اور سته بادشاه فرمان ای ae‏ هراکلس Aus‏ در del‏ ستممقال 
Ob lates Geely TOS aia gis‏ با وی در tw jal‏ 


هراکلس«یولائوس» راهم همراه درد کمان خود را وا تبرهای 


Ares ~¥ Stymphale —\ 


۱ ۰ 


at خوان‎ —— 

سمی برداشت و سوی cary gale‏ عظیم خود رهسپارشد ۰ 

دیرزمانی در در Lee‏ وروی صخر leo‏ و دلان وسر گردان‌ماند‌ند 
aS | ۳‏ خود را Sle >A»‏ رسائبدفد که Mugen‏ ندر اه سیمفال 
قرار گرفته دود . 

Ls‏ خلوت وا کنو جزسنگهچیز دیگری‌مشاهده‌ثميشد. 
43 علفی رو ده دودو نه گل سیم ملام سطح صاف در axl‏ را Ok‏ 
تمیداد 3 ماهی سرش رااژ \ بسرون نما ورد وسوسمار > بر تو خورشید 
خودش 7 تمسکرد ‘ کوٹ مر گباری jsp‏ داچه حکمفرما دود . 
ها کش C oY 5 ds‏ روی نخنه a‏ کر کتاو E NE) wl‏ و ده 
دریاچة غر متحر ك i> Sava AS‏ ‘ حزن واندوه در فلشان مستئولی 
AS‏ تک وان بدنشانر اناراحت کرده دود و سختی نفس هسکشمد ند. 

هرا کاس خطاب به رفیقش گفت : 

= حالم ساعد تست قلبم می‌طید 3 نسم شماره افتاده ام و 
OLS‏ ازدستم میافتد ... 

خواب Corie‏ ۳ غلبه کرد ۲ 

آنگاه از جز بره وسط در Obl axk‏ مخصوصی پرند OLS‏ 
فررمزی ياسمان و از کردند ۰ کی بعداز دیگری دراطر اف‌در dol‏ 
حلقه زدندومانند ار سمان‌را دو As Lewy HALE‏ ارغوانیآ نها برروی 
eat‏ منعکس شل . 


۱:۱ 


قهر ما نان بو نان س 


نا گپان چیزی در تزدیکی « هرا Sal‏ برزمین خورد و صدای 
موحشی کرد وه کلس از خواب سدارشد. 

lal US: 55‏ )2 که وله پا سر Oars OS‏ 
راازمزار Cpa asl eae‏ خورده‌بود. الهد« | فن» ۹ ناصح حکیم و داناو 
حامی‌مردم روی‌زمین‌این و سیله‌رابرای هرا کلس قهرمان‌فرستاده‌بود ۱ 

هرا کلس از جای‌خود برید و «بولائوس» را بیدار کرد و آن 
وسیله را باودادوامی کرد که بکار بندد . وقتیکه صدای این مترسك 
تاو و در chine‏ مک وی kes IE‏ وی که غیت اه 
چنین صدائی نشنیده بودند Gl bb‏ | کنده شدند ویرهای خود رابر 
زمین ریشتند . هرا کاس OLS‏ را برداشت و تبرهای خود را سوی 
مرغان‌رها کرد.مرغان تیر خورده مجروح شدند و به‌سطح در باچه‌فرود 
Waele‏ ویرهای سکن | نها رابهته در باچه فرومسرد . 

هرا کلس که دوست شر نمه را س داشت ا جر ol‏ 3 سارت 
پرند گان ستیمفال رامغلوب ساخت Sac‏ زبادی از این برند گان‌در 
آبپای سیاهدر باچه غرق‌شدند Taal ys Sas.‏ رام نبودیلکه‌میجوشید 
ففگاد | تا شمان متصاعد actin‏ 

یرن د گانی که ژنده مانده بودند درا سما ن یوار Sigs‏ و دستد 


ده اوا ن abe‏ فر ار ودند ونان راغ تن وه مر زشتهای 


Afin —\ 


۱: 


خوان ay‏ 
دور به جزائرمتروك ودریاهای متلاطم رو آوردند . 
هرا لس گفت : 
OT‏ ی ی رای یی 
این نقطه فرار کنیم ودورشوم . 
هرا کلسو«یولائوس» مترسك الها فن‌رادر Ol‏ حوش‌در باچه 


افکندند واز وو aol‏ مىت دورشدند . 


خوان ششم 
هرا کاس اصطیل‌های «اوژیاس»را باك میکند 
بادشاه oJ‏ ینام «اوژ یاس“ خیلی‌پروتمند‌بود . تعدادزبادی 
از گله‌های کاوورمه‌های کوسفندو اسب‌اودر جلگه‌های‌رودخانه آ لفه»۳ 
بحرامشغول بودند. سیصدتا از اسبانش Ole lel‏ مانند برف سفید بود 
دو ست‌تا از lel‏ مانند مس سرح و دو ازده SU‏ از آ نها چنان سفید 
بودئد که شباهت عجسی بقو داشتند و یکی از این اسبان در پیشانی 
Glo yin‏ داشت . 
اوژ یاس آ نقد ر کاو aaa Sy‏ و اسب داشت که مهتران و خدام 
اوسالپابود که‌قادر نمودنداصطبل‌ها وطوبله‌هارا pa gl‏ کنندومقدار 
پهن وفضولات این‌حیوانات تاز بررسقف رسیده بود. 
اوریسته پادشاه برای اینکه هرا کلس‌بزحمت‌بیفتد اورا برای 
پاك کردن اصطبل‌های اوژیای فرستاد . 
هرا کلس وارد البدشد و بهاوژ باس گفت: 
هر گاه توعشراسبان خودت را بمن بدهی‌من‌در بك روز اصطبل 
تورا پاكخواهم کرد. 
Alphée -¥ Augias ¥ Elide ۱‏ 


E 


خوآن‌شنم 

اوژ بای‌خند یدز برافکرمیکرد که‌انجام دادن‌چنین کاریدشوار 
است از رو بادشاه خطاب به هرا کلس گفت : 

— چنانجه در EL‏ و تمیز کنی من عشراسبان 
خوده‌را بتوهدیه خواهم کرد . 

هرا کلس‌درخواست کرد که باو سل بدهندویادشاه باخنده‌فرمان 
داد | aos‏ هرا کاس احتیاج دارد دراختارش گذارند و گفت: 

- باااین ل مدتبا باید کار کنی تابمقصود بررسی. 

هرا GAS‏ جواب داد: 

بك روزکافی است . 

ام ری هیا کاس ماش و کون ال کار کرد هی لش 
مسر رودخانه‌را مسدود کرد و به‌اصطیل برد. 

آب‌رووخا نه «] Cad‏ از تویاصطبل‌جاری‌شد و کثافات وفضولات 
را بخارج برد . 

هرا کلس که به بیل‌تکیه‌زده بودبادقت‌جربان حر کت‌رودخانه 
sly‏ هرد رفظ اش یاه ela‏ بار OSS‏ رام کات رود AS‏ 
میشتافت . هنکام غروب آفتساب اصطبل از وجود فضولات پاك و 
Soe‏ 

هرا کلس به olt ols‏ گفت: 

- اعلیحضرتا ! من اصطبل را نه‌تنها از وجود کثافات پاك کردم 


\ f0 


قهر مانان بو نان 
بلکه چیز های‌فاسدر اهم‌معدو مساختم ومن یش از | aod‏ وعده داده‌بودم 
انجام داوم حال توآنجهرا که وعده داده بودی بمن colic‏ فرما . 
اوژبای که حرص وبی‌وفا بود ازوعدةخود کول Grae‏ 
سختی بین هرا کلس و او در گرفت و سرانجام اوژیای بهللا کت 


رسد ۰ 


۱4 - 


Ob gs‏ هفتم 
هرا کاس او نر کرت را رام Ake‏ 

ای کی bide gcse ts‏ فرفان نها مس ونوا 
بسیار خطر ناك اعز ام شدشش کار بز ر کشا نجام‌داد:شیر نمه‌را کشت اژدهای 
ashes Oi‏ ری کور ندر eee‏ ار دووس کر کرو کر اراو ات 
را به‌میسن آورد » مرغان ستیمفالرا ازبونان بیرون کرد ودريك‌روز 
اصطبل‌های«اوژ joo lok‏ نمود.حال‌دو باره‌اور سته‌هر! کلس‌رااحضار 
کرد وفرمان داد که از طر یق در دا به‌جز بره «کرت»۱ درود وگاونر 
درنده‌ای را که سا کنان کرت Clone‏ قادر نبودند دربرابر اومقاومت 
کنندرام ماید . 

این گاوتر روزی از روز کاران به جزبرة کرت آمده بود و 
«مینوس»" یادشاه کرت‌به‌الپه‌در باها «یوزئیدون»۳ وعده‌داده‌بود که 
این کاو را روزی قربانی اه و کی ثر سفید که شاخهای طلائی 
داشت چنان مورد علاقه وتوجه مینئوس قفرا رگرفت که Glow‏ آن کاو 
دیگری را بقربانی پوزئی‌دون در آورد و آن کاو زیبا را نزد خود 
esl et‏ یا از این pede tle SU‏ | سفت و کاوزارها aS‏ 


Poséidon ۳ Minos -۲ Créte —\ 


۱:۲ 


قهر مانان یو نان س 
کاو از افطل شاهی کرت وا ساب رجفت Delos‏ خر را 
فراهم مود ۰ 

هرا کلس سوی‌ساحل‌در باحر کت کرد سوار کشتی‌فنمقبه شد و 
از ر SiS‏ تما کر ون طوفانی دردر با یدید ا مدز تعسو امرخ 
طوفان‌سخت!ستاد کے 905 5 U5‏ \ نکه ES sayy las Ks‏ که گ اه 
ان بساحل کشور بسگانه‌ای Ob»‏ شد . 

دراین‌سرزمین درختانی )9 oda‏ دود شمه به‌درمرغان ass ll ye‏ 
درخت‌شاخه‌هائی‌سرزده‌بود که برروی آ نهایر گهای‌در خت تکان‌میخورد 
seals‏ گپاشدری بزر گ‌بود که درزیر ا ل انسانی‌مستوانست خودشرا 
sel‏ نهان سازد. 

هرا کلس و ایو ا و PE Ee Gree‏ 
راه اند کی \ سوده شی نك she‏ کنارساحل درروی‌شن‌داغ در آه‌خوداد امه 
Bois‏ ورفتند : oly ghee‏ رفتند EIT‏ که درساحل در با دود 
رسبد‌ند. وتا ed‏ سباری لنگر انداخته دود ودرساحل معند‌ها و 
کاخهای‌بزر گهوسنگید بده هیشد . 

سا foray lol‏ که عجله‌داشتند خودرا aslo paren‏ خطاب 
به‌تاژه واردان گفتند : 

© درهصر سد وحا کموفرمانرو ای مو ورور کبیر‎ Eo 
است که بادشاه سار مقتدر ومخوفی است.‎ 


NEA 


—— خوان هفتم 

5 هرا کلس تقاضا کرد آنبارا نزد بادشاه دمر ڏک ولی همینکه 
ببگانگان به کاخ واروشدند! نها ادستگیر کردند و درژ بر زنجیرزندانی 
نمودند . 

بادشاه مستید مص ر خطاب با نپا گفت: 

ae‏ چقدر بموقع | مدید | کنون‌جشن وعیدیزر گک‌ماست ومن‌شما 
را در پیشگاه خدابان قربانی میکنم . 

هرا کلس حواب داد : 

Ssh Fol los -‏ 1 که انسان‌باشند Syd‏ ثمب‌کنند. 

«بوز یس“ ۱ خندبدو گفت : 

حالا ما امتحان میکنیم! تواول کسی خواهی بود که بوسیلة 
ما قربانی a‏ ی و ما خو اهیم د ید که LT‏ برای قر دا ئی y‏ بق هستی 
با خر ؟ 

بادشاه فرمان داد که‌اسران‌را Ciena ys‏ که دروسط شهرقرار 
واش حای د هند. 

هرا کلس وهمراهان اورا crores‏ | وروند که برازجمعتّت بود 
ولی‌همینکه | تش‌رابر افروختند و کشش کارددراژو قز خودرا برداشت 
هرا کلس باقدر تی‌هر چه‌تمامترز نجیرراپاره کردو خودرا از قید بندنجات 


ولو بافطعات ز نج در SHS. jk‏ فا کشت سیس درحال dae‏ 4 


Bouziris ۱ 


قهر ما نان بو نان 
غضب قراولان بادشاه ر امتفرق‌ساخت . مصریان‌اززورو ثیروی‌هرا کلس 
conte‏ شدند ولتوانستند که معثرض وی‌شوند . 

هرا کلس دوستان ورفقای‌خودرا از گرفتاری نجات‌داد وبا آ نبا 
لخاد ورهار کرد da‏ در آن‌نقطه کشتی‌بزر گید بدند که آ نهارا 
به کرت درد. 

دراندك زمان به سواحل کرت رسد . هرا کلس بارفقای خود 
خداحافظی کرد و بکهو تنهابساحل پباده‌شد. بزودی‌با گاوثرهاررو برو 
گردید . گاوتر زنجبرش را باره کرد باچشمان خون | لود ودهان باز 
غرش کنان ,طرف اوحمله‌ورشد . 

هرا کلس date‏ درخت نھان شده بود واتظارمسکشید BIT.‏ 
استاد سرش راخم کرد و بایاهای خود بکندن زمین برداخت آنگاه 
هرا کلس‌انتپای ز نجیر را که درروی زمین افتاده بو د گرفت و بریشت 
sal, ۱‏ رن وسعی‌مبکرد که‌اورااز یشت‌خوددور کند 
ولی‌هرا کلس شاخهای اوراست ومحکم | نرانگاهداشت. گاو نرصدای 
شوه es‏ رز Labs‏ کلس بسمت‌در بارو ان‌شد. خودشرا برروی 
امواح درباانداخت و بشنامشغول‌شد. دردریا گاونرهاربهمودی یافت و 
در cals‏ اراس وون ده شنا مشغول گردید و با هرا کلس سوی 
مسن رفت . ۱ 

هرا کلس گاورا dh gle‏ شاهی برد ولی‌شبانان‌از گاومیترسیدند 


\oe 


۳ 


سس خوان هذتم 
و نمستوانستند اورا در طو بله نگاهدار ند . کاو از Als gb‏ فرار کرد ودر 
«یلویونس»۱ اد کش میکرد در حالیکه‌هیچکس pols‏ شود اورا 


olla oly‏ قربانی کرد. 


Peloponése —\ 


cal se 
هر ! کاس اسیان دبومد را بدست میا ورد‎ 

ys‏ باره اور سته پادشاه فرمان داد که هرا کلس به راه درازی 
رهسپار شود واسبان پادشاه سرزمین «فراکی» که «دبومد»" نام 
واشت or Kee‏ 

هرا کل کے ور انی امور ارا و Oly Ns‏ که 
او ازشیر واز آژدها ووبلانی وسر گردائی واس و 
alos‏ ومکر مردمان زمان ترس وهراس بخود راه نداد ولی این 
مأموریْتی که پادشاه باومحول کرده بودبنظرش دشوار مینمود و در 
ره قهپرمان نبود . غصب مالی که درواقع Raye alae‏ بو 
معنی ومفپومش این‌بود که باید با بازور و با Slee‏ مال رابرباید و 
این موضوع برای هرا کلس قہرمان due‏ دزدی داشت . 

هرا کلس ازاین ماو رکش 45 باو محول شده بوداندو هنال بود 
Js‏ باخودفکر میکرد که درطی راه طولانی تکلیف خود را تعیین 
خواهدنمود . 


هرا کلش به سر ژمین « تسالی ¢ ۳ به شهر ?5 © * که بادشاه 


Pheres-&  Thessalie_” Diomed-y Frakiy ۱ 


۱۰۲ 


خوان هشتم 

نك بخت وعادلی‌بنامآ دمت» ۱ درآ نجاسلطنت میکرد وازدوستداران 
3 حمات ش دکان آیولن نود وارد شد . 

ال ای Sl hey BR‏ وور NS‏ کت کے pat‏ 
زئوس کسیر دمناست این جرم‌اورا وادار کرد که تمام مدات سال را 
re Graves‏ وفرمانبر‌داری اسان مشغول باشد 5 

onl‏ دادعت بادشاه حاضرشد و تمام سال 4y‏ چرانیدن کله 
اومشغول کر ون ۰ 

خوشی وشادی مر أ دمت روی ا ورد محصولش افزون شد گله‌ها 
clears‏ ازشماره سرون رفت و نعمت شامل سرزمین بادشاه 3 کاخ 
وی گردید ۲ 

on ty‏ ثروت وبز ر گتر ین نعمت ملک جوان‌زیبا بنام] لسست»۲ 
بود که به كمك وهمرآهی آپولن ده lade‏ دمت در آمده دود . 

pes‏ آلسست ينام cyl»‏ ۳ اعلان کرده نود که دخترش را 
تنا aks‏ خواهد داد که بتوآند شر و خرس راباهم به کا لسکه بنندد و 
درچنین کالسکه‌ای برای بردن‌عروس بیاید . 

آپولن حیوانات وحشی راچنان رام کرد که در تپایت آرامی 
که دمت وا هتفای تب Cia‏ به‌خانة وهر رفت :ا لنت 
بعقد Sash‏ 3 وفرزندانی ازاو J gia‏ شل . 

Pelias ۷ Alseste -¥ Admet ۱ 


۱۰۳ 


قهر gol‏ فان سس 

yl‏ لن clas‏ روشنائی Sind ge‏ هوعد خدمتش بیامان رسد 
خواست بها دمت محبت دی هم کرده باشد . ab‏ خواسته ومیل 
آپوان خدابان قضا وقدرهمویرها»۱ که خ‌زند گی وحیات هرفردی 
ازافراد شررادردست داشتند راضی شنت (Gas) esas‏ 
TGs sues GL‏ سس جار قوی فا | دمک فد کے کید 
رافدا کند . ساعتی فرارسد که سلطان مرد کان برایآدمت م رکف 

فرستاد gag‏ رها در‌سدند : 

۳ کت 1 نکسی < سه بحای | داهن cS‏ ت را paw‏ > و هلاك 
شود ؟ 

دوستان Ras,‏ اراق وفادار ویدرومادر و هیحيك‌ازنزدیکان 
یادشاه حاضر نشدند که جان‌خودرافدای پادشاه کنند . آنگاه الست 
خطاب بشوهرش گفت 

- عزیزم ! من با کمال میل واشتیاق حاضرم جانم رافدا کنم 
بجای توبمیرم زبرا بعداز تومن نمیتوانم دراین دنیازند گی کد 
خوب است‌من میرمو توز نده‌بمانی . فقط استدعائی که‌ازتو دارم‌اشست 
که بعد ازمن یش به کاخ pals‏ ارت وعده‌ای بدهی من 
راحت و آرام جان‌میدهم ۱ 

‘ قول داد که هیچگاه زنی و یکاخ‌نیاورد‎ eat 


Moyr — \ 


——— خوان‌هشتم 

آلسست لباسهای تمیزونو خودرا پوشید و بر روی بستر دراز 
fee orn ne‏ رک هه ماه OE‏ فرزاندنش 
شا کت وآ رام دراطرافش ج ر که زده وشوهر و نزدیکاش دور اورا 
گرفته بودند و آ خرین بار اززبارت ملکه لذت‌میبردند. . 

dr Le‏ سیاهی برصورت ملکه افتاد و چشمانش بسته شد ونفسش 
بشماره افتاد . 

کر به وزاری فضای کاخ رافرا گرفت . اهالی فر بعلامت عزا 
موهای سر خودرا کوتاه کردندو بالپای اسان خودر ابر بدند. درببرون 
شهرقبر باشکوهی بنا نهادند وروز تشییع جنازه رأ تعیین نمودند. 

درهمین موقع بود که هرا کاس مانند مسافر تازه واردبه شهر 
ca‏ وتقاضانمود که شب را بسنو AS‏ کند. آدمت گرچه ازم رکه زن 
عز یز خود ا ومحزون ود ی ازمم‌مانی 5 بذ یرائی Ve‏ کس 
سربازنزد. بامپر وشفقت اورایذیرفت‌وامی کرد که اطاقی در کاخ برای 
او آماده کنند ویذبرائی شابانی نمایند وخودش عازم گورستان شد تا 
زن را بخاك سپارد . 

هرا کلس خسته بالذت وخوشی دراطاق تمیز خنك استراحت 
کرد و بعد OEE‏ وعطش وی‌مر تفع شد از نداشتن مصاحب 
ویار درسر‌سفره آطبارتگرانن نمود . 

پیشخدمت که مشغول پذیرائی ومپمان نوازی بود با Pie‏ 


۱ 6 ۵ 


قهرمانان‌یو نان —— 
حزن انگز شیا کان 1 ۳ liga‏ سیک ef‏ 3 ان-دوه خودرا 
Ka gail al‏ و تا ثرانگیز بیشخدمت هرا کلس‌را ی pls‏ 
903 3 ودر eww‏ 
ca‏ چرا بااین seas‏ خد و ور انا مہ دی g‏ ار باب تومرامثل 
دوست صمیمی در کاخ بذدرقت 3 هر گاه vl)!‏ سەت تن کسی نظر 
امف رش دارد نو کراو هم باريد به‌ار باب خود اسي bos‏ دد. Lis‏ ا 
هم‌ش راب بخور یم تاز نگ غموحزن‌ازدل بزدائیم. با شراب estat‏ و 
شادی کنیم ۰ 


دسشخدمت Coos‏ را عالامت تسوبیح و سر ز اش ۲ Os‏ ۳ 3 


= وقسکه مصسنت روی مندهد نوشیدن شراب و شادی کردن 
سند OY‏ تست . 

هرا ao‏ متحیر یر سید : 

- دراین خانه عزاست ؟ Slag‏ شومی‌رخ داده؟ 

هرا کلس ازز بانب خدمت داستان مر کت زن پادشاه وتدفین 
اور اشنید . 

قلب هرا کلس ازشدت تا تروتالمکداخت و برای انجام دادن 
کاربسیار سخت وموحشی آماده شد . باشتاب روپوش خود را بر روی 
شانه‌انداخت وسوی مقبره ملکه رهسیارشد . در فاصلة دوری استاد 


Vor 


___— —— خوان هشتم 

ومنتظر ماند . ۱ 

موک ان و وان و ا ت ا ر 
درحزن واندوه مقبره راترك کفتند و آخرین بار با ملکه عزیز وداع 
کو دند هرا کلس دریشت درختی ینپان شد . همینکه as‏ م رگه As‏ 
قمر نز د atch‏ تاسا 0 dsl yo Shae ee‏ قلمر و سلطنت‌مر دگان 
برد هرا کاس رفن اا وا ی ی El‏ درآ ومخت. 
چنان حمله‌ای کرد که aM‏ م رگد از ترس شمشیر از کفش رها شد 
وبرزمین افتاد . بادست های‌قوی وزورمند خود شانه‌های مر eS‏ را 
محکم گرفت و او فشار دادتام cael aS os els EF‏ ور تیه 
هرا کلس بز گرداند واز glory‏ به‌عالم مرد گان صرفنظرنماید . 

آدمت در کاخ خلوت giles‏ 355 خود تنپا نشسته دود . ناگپان 
هرا کلس باشادی‌و bles‏ وارد کاخ‌شد درحالیکه زنی درزبر روپوشی 
ازیشت سراو روان بود . 

هرا کلس خطاب به‌یادشاه گفت : 

- کافی cul‏ ای‌اعلیحضرت ! دوران حزن وان‌دوه سیری شد » 
آرام بگیی. هن‌این زن رابرای cleans lat‏ من‌او رابرای ticles yal gs‏ 
سکن Woo be‏ کی :شاوی ats oS‏ روز کار سفن تک ee‏ 
وسعاد Let‏ باشی 

: درجواب هرا کلس گفت‎ cay! 


\ov 


قهر grt‏ نان سس 

سا به زن‌محبوب‌خودم‌فول داده‌ام که بعداز as‏ کون تا 
رابعقد خود درنیاورم . این‌زن SES‏ من‌بیرون برمن نمیخواهم 
صورت اورا eins‏ 

هرا کلس نقاب ازروی صورت زن‌برداشت و آدمت زل مصوب 
و آلسست رادر برابرخود دید Cora‏ بی‌اراده بطرف | لىسىت 
رفت ولی‌ازفرط ترس ووحشت‌در جای‌خودمتوقف گودید pj‏ لسست 
مرده بود Carly‏ خودش اورابخاك سپرده‌بود . 

هرا کلی‌اورا تسکین دادو گفت : 

yk‏ لت رفو اس چ له go‏ که ود رورا من 
کر داند ومن اورا بتومیسپارم. سالهای دراز باهم زند کی کنید و 
خوش وشاد Ath‏ . 

Poa Gli maT rhe RS GE 
. شادمان شدند‎ 

و ا کت ملکه درشپر هنتش شدو 
تمام اهالی غرق در سرور و شادی شدند . نشاط و خسوشی Sole‏ ین 
حزن واندوه شد وسا OLS‏ فر موهای کوتاه خودرا بادستمال یوشدند 
واسبان خودرا آراستند وجشن باشکوهی ترتیب دادند . 

هرا کلسازاینکه‌حامل سروروشادی oy‏ رضات‌خاطرداشت 5 
راه خودش‌را پیش کرفت و بسوی‌مأموریت خودشتافت. 
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ا ۱ —— خوان هشتم 
چون بدریارسیدبر کشتی‌سوارشدو بسوی«فرا shah KT‏ گردید. 

در بانوردان که درتمام‌ونیا cis‏ وا جف ate‏ و اطلاعات بسیاری‌در 
بار تقاط مختلف عالم دار ند داستان «د بومد» بادشاه واسبان‌اورا cl»‏ 
هرا کلس گفتند واورا از جربان کار آ گاه ساختند. 

ابن پادشاه ظالم و خونخوار op‏ وبیگانگانر ادوست نداشت. در 
کنار در با قلعه‌ای ساخته بود که دبوارهای e‏ بلندی داشت و در 
اطرافآن خندق عمسقی کنده ود و دردرونا ین قاعه با فان 3 
مستحفظن خود ز:د کی مبکرد . 

موقعیکه ازدورسواد کشتی‌نمابان‌میشد rages‏ نو کران خودرا 
بطرف کشتی میفرستاد تا نان‌را بمهمانی پادشاه دعوت کند در کاخ از 
تازء‌واردان ومهمانان پذیرائی گرمی هیکرد وازاسبان خودتعر یف و 
تمجیدهينمود . 

دیومد چپار اسب وحشی‌دراختبارداشت هبچکس امیتوانست‌این 
اسیان‌رالگام je‏ ندو باد ر کالسکه‌از | نهااستفاده‌نماید آ نهارا باز تجیرهای 
آهنین بها خور بسته بودند .۱ تش ودود Toles gl‏ نپا زبائه مسکشید. 
غذایآ Lys‏ نه‌علف بود ونه دانهٌ حبوبات بلکه‌از گوشت 56 1S‏ دمیزاد 
مبخوردند . ولی دیومد دراین باره بمپمانان خود سخنی 28 کات : 
وقتسکه مهمانان‌برای‌دیدناسباناظپاراشتیاق مینمودند دیومد ا نهارا 
Je DEES eet wae‏ ارون ی ۳ 
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قهر مانان‌بو نان س 
مساخت . 

درسانوردان این داستان را باطلاع هرا کلس رسانیدند . 

حال Sas‏ هرا کلس تردید و دغدشه نداشت mbes‏ دنا از 
چپار اسب وحشی ویادشاه ظالم وخونخوار Gam‏ قپرمان بود وخودرا 
شاسته چنسن کار مسدائست . 

هرا IS‏ هاش که ی من فا کی فد دور اوران 
متهور وشجاعی را انتخاب کرد وهنگام orbs‏ شدن درساحل dag sj!‏ 
درخواست مود کد اسان Olas GU lyase‏ دهد مادشاه ترای وک 
ساختن‌هرا کلس سپاهی‌اعزام کردولی‌هرا کلس ودوستانش سیاه و برا 
مغلوب ساختند و بادشاه را کشتند وبدن او را به اسبان دادند تا از 
کوشتاو وم : 

شین امان رادو کی کد اشوا بایان دیپس اوه 
دستوداد که‌این اسبانرابس‌زمین آرکادی‌بکوههای«لیکی» س‌ند ودر 
جنگلآنپار اترك کو ais‏ تاطعمهٌ حموانات درنده گر is‏ 
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ران نمم 
هر | کاس کمر بند Gadd‏ لیت fy‏ بچنگ میا ورد 

اور سته یادشاه دخثری داشت بنام آدمت . روزی دختر نزد 
il‏ کت 

میگویند که درمشرق زمین در AH‏ دوری سرزمینی وجود 
فاد کل bis alas‏ حکومت tS a‏ درا ad‏ رن مور اناده و 
ار باب خانه است . زنها درا bs‏ شپر‌ها رااداره می ALT‏ » به تحارت 
و کسب مشفولند ؛ قضاوت می کنند و درمعابد فربائی برای خدابان 
Lines ale!‏ بند و آمور مملکتی بر Seals Wage‏ سلاح‌به‌دست‌می لسر ند 
واسبان Soe‏ رت ان کرت مت رتق ومردانه با دشمنان م ae‏ 
خودرابخه‌تا زمینامندو مردها راتحقیرمی کنند و از قدرت و استبلای 
خود راضی هستند و Olas‏ فخر ومیاهات ai bite‏ . حامی وحافظ من 
هرا زن زئوس کبیر برای من این سر را کشف کرده است که زور 
وقدرت se ads‏ و کین شا چرمی | نپااس تکه الهجنگ 
ارسآ نرا به Ly Tach‏ موسوم به هو نت عنامت کرده است . تا 
موقسکه این‌ملکه کمر بندچرمی ۳ بر کمردارد pees‏ قادرنسىت 
ays!‏ تازان زن را که با اوهستند مغلوب نمایند پدرجان ! من هم 
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قهر مانان بو نان 2 
میخواهم Me‏ این زن مغلوب Jats‏ باشم وساطنت کنم وزوروقدرت 
من در دنا بی‌نظمر باشد i‏ من میخواهم کمربند cia) gua‏ رامالك‌شوم 1 

یادشاه ole‏ واد که هراکلس 4s‏ سر زممن که تاز ان رود و 
کمربند هیپولیت را بچنکه آورد . 

قلمرو ساطنت ads‏ تازان در نقطه دوری در اسبای pe‏ قر ار 
داشت ۱ 

هر اکن کشتی را ین نمود دو Olin‏ فادار 922095 Cop BY‏ ۱ و 
18 


۰-۰ 
ES: 


als‏ اد GV Ss, ۲ e‏ راهمر اه خود دعوت‌نمود . ازراهسکه 
بوسیلهٌ قپرمانان ,ونان کشف شده بود و تمام در یانوردان از آن راه 
pass Cory gee‏ کلس‌وهمر اهانش به‌سفردورودر ازی‌رهسپار گر دیدند. 
مسافت دوری ببمودند SGT‏ عاقبت دردر بای طوفانی سیاه خودر al‏ 
رودافرمودونت» ۳ رسانیدند. درمسیر جر بان ب بسمت‌بالا رفته و به 
gt‏ شیک که اس sO GUAR ta‏ سوه 

مسمحفظین و قراو SL POY‏ و همر اهانش رااحازه ورو دندآدند 
و انا احتارا درشاخل‌برووخانه ای که bles Rew pis‏ شیر خر بان 
داشت استقرار AML‏ . 


«رودی er‏ هيو لىت دراسی سیار le‏ شست و با دختران 


Fermodont ۳ Thésée ۲ Yolaos -\ 


Themiscyra =f 


\NY 


سس خوان هم 


LS tes kta’ یدن فاد‎ RS 7) که ما‎ Sak. 
۳ ومجهز بودندیدیدن تازه واردان ر کت‎ CPE rer 


دختری دود بنام«| نتیوپ» \ اروئ ک4 ۳ ند دمد ها 3 محو Aa‏ های 


ملکه مشمار ost‏ وٽ crn‏ از این is lo‏ 2 خوشکلی این دختر چیزی 
Sah Sia Se eels‏ کی EG ha SOI‏ 
که As Alam XS‏ ونان درسر‌مسیرورآندند و همعن حجهت 3 و فا 
es:‏ وهی مرها ار ون زو هر ENE‏ 
as‏ مدا ۶ وی ره بسا alia oN el sh oe CS‏ مسا 


و اماده بو دند چىز ی oad lad‏ دود که شهر در تحت تصرف aks‏ تازان 


Antiope —\ 


س ۱۳ تست 


قهر مانان‌بو نان - ne‏ — 
دلیروجنگجودر آ ید . در Oke‏ رزم آوران آ تن نتیوپ زیبا شاهزاده 
تزه را دید وداش از عشق او طهید . تزه هم از دیدن که تاز حوان 
اسیرعشق اوشد و تسمیم گرفت به كمك آ نتبوپ شهررا از محاصره و 
سقوط نحات دهد . شبانگاه محرمانه خود را به اردوی ol jl ads‏ 
رسائید وخواست که Th‏ شیوپ Gs‏ نماید . 

هبیولت ازعشق دوست خودا شاه ی CHS‏ دستور 
اھک ا تازان از فتح 
آفین‌منصرف شدندوبه chatiyytS‏ کشتند با توت و نزه‌از Ber s‏ 
lao‏ شدند ولی آ نتیوپ عشق خود را فراموش نکرد و وقتنکه تزه را 
درمسان دوستان وهمراهان هراکلس دید شاد ومسرورشد و عشقش 
surat‏ از قل‌شعله‌ورشد . تزه هم‌آوراشناخت بدون آنکه کسی‌متوجه 
شود soll‏ ديك شد ووعدة Cl‏ ملاقات Aber ROS oF‏ . 

هبپوایت ازهراکلس برسید که چرا بسرزمین بخه تازان‌وارد 
شده است . 

هرا کلس جواب داد که باو فرمان داده اند که کمربند ملکه 
هبیولیت زا تدتک )555 ۰ 

ملک ەه گفت : 

-فقط درکارزار وفقط به‌فاتح‌این کمربند را تسلیم‌خواهم کرد. 

Lal,‏ جنگ کنید وهر lS‏ مار امفلوب کر دید کمربند چرمی مال شما 
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سب سس سس خوان wei‏ 
خو اهد شد. 

Hee See Ia os Gels a 
بنابراين باهرا کلس اینطور‎ cdl, کمراوست کسی براوغلبه نخواهد‎ 
جسور انە‌صحبت کر د.‎ 

همراهان‌هر! کلس ویکه تازان‌زن ازهم‌جداشدندودرصدد تیه 
وسائ ل‌کارزار کر دنت : فان به شهر رفتندوهمراهان‌هرا کلس 
95 اند کا در کناررودځانه ماندند تاشب ماش نحا سس در ند . 

تزه در تمام مدت شب‌در اردو گاه نبود. سحر گاهان باتشاطو 
سرور حاضر شدو A gs‏ سح jal‏ ر \ به هر اکالس تسلیم کر د. 

هراکس متحتر شد و گفت . 

و ن کو و ن و ورد 

تزه گفت : 

آنتیوپ این کمربندرا ربود و بمن‌داد . 

OE‏ غنور ماد باد برروی اسب تبژرو 
به‌هرا کلس حمله کرد .هراکلس تبری‌را که بردست WEL‏ بود هنگام 
تاخت وتاز از دست او ببرون کشید Cul green,‏ فزار کندواسیش اورا 
از کارزار سرون بردو لی تبررهرا کلس اورا از پا در آورد . ad‏ تاز 


ees‏ یناما بروتو با v«‏ که هفت بار بیبروزی Mb‏ شده دود بدست 


Protoya Aela -\ 
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قهرمانان‌ بو نان ج a‏ ب 
هر اکس قتلر سرک 
lS‏ سه دختر سه شکارچی قابل که خود الپه ارتمیس | نپا را 
همر Carel‏ میس دودر نبزه در انی نظمر نداشتنددر صحنه کار زار بدبدار 
ك ۲ 
رن نىزه‌هاى خود را برت کردندولی تمزه‌شان بخطا رفت 
3 سره هرا کاس وا قدرت هر falas A>‏ با نپا اصات نمود 3 \ نبا را 
مجروح کرد 4 
وقتیکه‌نکه تازان wars‏ که دپشر ین نبزه‌پرانان آ نپا از ones‏ 
در امد ند ومغلوب‌شدند ترس‌وو<شت ا نها مستولی شل وهمه‌فر داد 
زدنك . 
= وای محال‌ما ! وای حال geile‏ لیت کمر ند ٿو کجاست ؟ 
قلب ا تنیوپ که به‌دوستّان خودخبانت کردهو کمر تمد زار بوده 
۶ 2 
بوداز DAS‏ ی ر متا م شل › pads‏ کرو Lb gs‏ (تزه اراد ید و حس 
عشق بر احساسات دیگر SE‏ آمد . 
۰ 5 
هیوست در I>‏ لبکهسخت غصنا لگ دودو دچار با سو او Gua‏ شده 
دود on‏ ا ةمل ا atlas‏ که کمر poems‏ ام 
دست Ere‏ وس رزمحو میل‌نداشت که‌دوست وور ادت 
تاز ان‌خونخوار دد هد از رو تصمیم گرفت که‌در جنگ کشته شود ۰ 3 


gui‏ 5 و شحاعت در سخت ترون و شدید ترین صحنه های‌کارزار وارد 
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خوان نهیم 
bs E‏ گران با ی از ch‏ در آمد . 
aX‏ تازان وفتسکه مر گی ملک خود را Wis > ee‏ از فرط 
ترس ووشت قایقی او aS‏ ن : بعصی err‏ وبرخی کشته etre er]‏ 
\ تتیوپ‌اسیرراهر! کلس د تزه سیر د و تزه اورا بعقد خود در 
\ ورد ۰ 
هرا کاس owe 4s‏ ی yah? SSeS,‏ سته € بادشاه chars‏ 3 
ada‏ همیولست‌را باوداد .یادشاه کمر pel, as‏ خود Aras‏ کرد 
ولی‌دخترش حاضر نشد این کمربندرابه کمرخود ددد ,\ نرایعنوان 
هد As‏ به‌معبد‌هر | بخشند. 
هرا کلس از خلال کوهها گذشت وا بهای‌اقبانوس راكەزمىن 
رامی‌شستند مشاهده‌نمود ۰ درا زا در وسط اقبانوس on > Sle pj‏ 
میشد. وصول بآن‌جز یره هدف‌سیروسیاحت وی‌بود .,چطور ازاقیانوی 
یود 
۳ 
کرش هوا فرو نشست ‘seed‏ هوای خنکی را ارمغان ساحل اور 
نا گپان هرا کلس در نزدیکی‌خودکالس که تشین‌هلیوس الههُخور شید 
راکه از ات فرود La‏ مد مشاهده نمود 
۰ 
تمام بونانرا زو واشت مد تھا از کشورهای مختلف‌عور 
کرد.در کناررودخانها ردان استراحت کردوعاقت‌نزديك کوهپاشکه 
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قهر ما نان بو نان 


= 


در کنار زمین قرار داشت آهد و در صدد law‏ کردن راه به اقبانوی 
rea‏ ولی کوهپاشسکه er‏ صف سته بودند مانع عبور بودند . 
اقا هراکس دونا از صخره‌های سخت را تکان داد واز چا بیرون 
آورد . دروسطاین‌دوصخره OT‏ جربان بافت‌این‌همان OT‏ اقیانوس 
بود ۰ 

دریائیکه در وسط زمین قرار گرفته بود و مردم | ثرا در بای 


ail woe‏ هیناهند به‌اقبانوس متصل شد 
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شور ان دهم 

هرا کلس‌راه اقیانوس را بازم‌یکند و کله ژر یون را همراه BIT Uae‏ 

یادشاه‌اور سته‌هی! aly AT‏ بار به تقطهٌّدور تر ی گسیل‌میداشت. 
موقعیکه قپرمان اما موه ارت وکا سر ژهین ن بووین کشت 
بادشاه‌دستورداد به نقطه‌ای از Los LT‏ درجاش که | فتاب غروب‌سکند 
Wey so‏ و ی ی ates SSR‏ و Us‏ وق 
«زر دون» ۱ عظیما لجثه سه سر As‏ چرای کاوهای فرقرمز مشغول است 
cestode,‏ مان دار ten cred ash aah‏ سا و رو 
ola Sl‏ نقطه رهسیارشد . 

هراکاس ازجا برخاست ومنتظرشد که هلوس نز ديك شود . 
سطح boo‏ درپر تو نورطلائی رنگی درخشید و در کناردر ب-اهراکلس 
قابقیدید که‌مانند فنجان گردبود وهمه‌روزه اله خور شدکالسکه‌اش 
را درساحل ترك میکرد ودراین HB‏ اقباتوس را میپنمود . هراکلس 
باخودفکر کرد که هلیوس میتواند اورادرقایق خود به‌جز برارغوانی 
CRs‏ ی قرف مان مش را ن واوو ای و ود هل وی 


گفت : 


Géryon —\ 
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قهر ما gob‏ نان سس 
- ایست ! و گرنه تیراندازی میکنم ! 
رها تزا تا ر متفر ماک هو زو اسر Get‏ 
SKS.‏ هک که قرو دار SS SUE‏ 
- شوخی نمیکنم تیرهای من مهلك است ! 
هلیوس‌تبشمی کرد. اسبانش‌را متوقف ساخت واز کالسکه‌بیرون 
re‏ و nam‏ : 
- چقدر توپرروهستی . از من چه مسخواهی ٩‏ 
هراکلس داستان‌خود را برای آوشرح داد واز هلیوس خواهش 
کرد که اورابه جزیرءارغوانی برساند . 
هلیوس SS‏ توس | ce Sa‏ کرد و هراکلس را درفایق طلائی 
خودسو او کرو ورول ou ml‏ کے ss‏ تاه رهی تیروف 
زمین را پوشانید. هرشب هلیوس از مغرب به مشرق میرفت تادر کاخ 
eel Bolsa‏ کف gen‏ کاهان دوباره دا سمان پد ندار کرد 
درئیمةٌ راه چشمشان به سیاهی خورد این همان جز برعوعود 
بود ۰ 
قاق طلائی نزديك ساحلآمه . هراکلس از قایق بیاده شد و 
Syl‏ خورشید بااووداع کرد وموفقیّت اوراآرزونمود . 
شب تاریکی بود وهراکلن نتوائست oly‏ را از چاه تمیز دهد . 
ازشادی درهمان کناردر با پوست شیر را بخودسجد ودر خواب‌عمسقی 


NV 


a -‏ خوان دهم 


فرورفت . 

سحر گاهان صدای عوعوی Carat‏ اورا از خواب بمدار کرد : 
هرا کلس دانست که در Synge‏ ارغوانی است : اطرافش همه سرخ 
ree‏ . هم صخره‌ها وهم شن‌ها وهم جاده ارغوانی‌رنگت دود.حتی 
سکت پشمالوی بزر گی که پهلوی اوایستاده بود وعوعومیکر IG p>‏ 
قرمز بود . 

شک ار Shige‏ یک و هیا کنیس ارت با رور هة و 
دندانهای تىز خودرا درلباسش فروبرد . هراکلس چماقش زا کین 
Bootes Oe‏ کوا سف که نقش برزهین شد .۱ نگاه از کنار 1 
سرخ که درهمان نزدیکی بود چویان ath‏ قامت سرخی خود را به 
هرا کلس‌رسانید . هم‌ریش‌وهم مووهم‌صورت‌ولباسش سرخ | تشین بود. 
اوچوب شبانی خودش را تکان میداد و درحالیکه کلمات نامفپومی بر 
OLS‏ مبراند به هراکلس حملهورشد . 

هرا کلس :با سرعت چو را از دسخ‌ هان رونا د رور چان 
کر نس وه زو lp sles‏ کر کرش ن خر 
نمود . 

هرا کلس به تجتگل رفت ودرا نحا دوګله دید بك کلهُسرخ 
ریک ما همه Lyte et he Raa ope gle‏ 
که bol Olga‏ لیا شاه وهوهای اه و رر ساد pl‏ لها 


۱۷ 


$$ فان‎ ste re 
: شبانی میکرد‎ 
چوپان سیاه وقتی هرا کلس را دید با فززباد های موحش به‎ 
جنیگل-گر یکت سپس از نگل غردبوی:ییا خاست واز بشت دز ختان‎ 
po تشه بو کی‎ Ses ژر بون عظیمالجثه- تمابان شد . سه بدن که باهم‎ 
زاه-عیرفتنه منه سر با شش شم غضبناك سرا کاس را‎ Ley وی شش‎ 
میکردند . هرا کلس کمانش را‎ wag هینگربستند وشش دست اورا‎ 
کرد تیزصدائی کرد ودرسینة موجود عظیم‌الجثه فرو رفت . بك‎ ath 
wattle gL ان شد ودویا .از .حو کت‎ gy فروه آعد دودست]‎ Lace ye 
چنان نزو بكك بود که دیگرهرا کلس نتوانست تیر‎ ated موجود عظیم‎ 
دیگری رها کند . چماقش را بلند ,کردو بر سردوم او.کوبید و دست‎ 
pila Sas دیگرژر یوت فرود آمد و چپارپا از. حرءکت باز ماند و‎ 
هرا کاس چماق راز دست رها کرد و کشتی‎ AGT. as حر کت او‎ 
در گرفت . با دستهای قوی وزورمند خود حر بف را:چسبید..دوچسد‎ 
کت مانع از کشتی میشد ولیبااین‎ yay مرده ودستم‌اي زائد وپاهای‎ 


همه ژریون خیلی زود از پا در آ مد وزند کانیش Olly‏ رسید . . 
حالا دیگر هرا کلس میتوانست UT‏ سرخ را همراه ببرد.. 

چوپا سرخ کشته شذ وچویان سیله فار کزد وخود ژربون:درروی 

زمین‌بیجان افتاده بود ..ولی کله ازهر! کلس فرمان نمی بردو گاوها 


VY 


+خون‌دهم 
که وة ا ن es ela‏ از وی ماه در SUS‏ 
Ob gz‏ سرخ نی سرخی دید J.‏ را به‌لبان‌خود رونت کرد ونا گهان 
آوازی از نی بیرون آمد گاوهای سرخ از روی زمین بزخاستند و 
درعقب غرا کلس روان شدند . 

اکا قاو کوخ ON‏ هلوس ورال eam lores‏ ام 
از اودرخواست کر و که ویرا با گله‌اش ساحل در با بر‌ساند . 

هلیوی گفت : 

- وقتسکه‌مردم بسنند که خور شید درم رددچه خواهند گفت؟ 

ولی قبرمان مشهور مورد پسند ag!‏ واقع شد بنابراین GAS‏ 
خود را باوسپرد وخودش درجزیره شب را بسربرد . 

در قابق طلائی هلیوس قهرمان UT‏ قرمن را یکنار bis‏ برد 
وانها را از ظریق کوهیاو کفوزیکانکان a‏ ونان glo‏ 

درراه اثفاقات‌ووقایع‌عجیبی برای اوروی‌داد. در کناررودخانه 
pd‏ موجود عظیم الجثه کا eS‏ چندتا گاو ازاو ربود . هراکلس‌نا PE‏ 
بااودر ویخت و اورا کشت . 

بکی‌از کاوهابه‌در با افتاد: امواح نرا به‌سیسیل برد وهراکلس 
مجبور شد گله را تحت محافظت هفائستوس گذارد و به جزیره 
داتسیا سک ۶ مرا مایا کف نوا 


به‌جبر آزاو بازستاند. 


yw 


Oe‏ تسس بیجن یعس ee‏ ی منیب 
cule‏ به‌نزدیکی ار کوس haaw‏ + هرا که دسحو جه حاضرنبود 
gab (gos‏ کسب موفقت نماد و tas‏ موانعی ابحاد منیوو کار ها را 
ترساندو آ yl sles‏ کردند. بازحمت فراوان هراکلس گاوهای پرا کنده 
راجمع کرد و يەمىسن اورد 3 یادشاه اور سته al, Ga ALS‏ حامی 


خوده را date‏ ۰ 


۱۷ 


وان یاز دهم 
هر ا کلس تا کنارد نیاخو در pol‏ ساند و سیب ۵سر ید رابچنگ میا ورد 

55555 کار نشین در | تزمانسکه در روی coll‏ نورانی asl‏ ها 
عروسی‌ز وس‌وهرا را ناظر بودندزمین بعنی U5?‏ ) به‌ءروس درخت 
سحر آمیزی هدیه نمود که برروی درخت سیبهای طلائی میروئید . 
اىن سما als‏ بودند که‌حوانی رااعاده دهند وھ رکس آزادن‌سبب‌ها 
تناول میکرد هیچوفت پیر نمیشد . 

د ی‌هیچکس ازمردم روی‌زمین از باغی که در آن came ome‏ 
aly ae jee |‏ خبر نداشت .در آنزمانیکه هرا کلس طی‌فرمان بادشاه 
درروی‌زمین سیر وسیاحت مشغول بودودر انجام‌دستورهای آومی‌کوشید 
اوریسته در کاخ خود روزبروز پیرتر وفرسوده تر میشد بیم داشت که 
مبادا هرا کلس Slee‏ اننهمه موفقیّت‌ها روزی دعوی سلطنت کند و 
بجای‌او بر تخت‌پادشاهی ASG‏ زند. «اوربسته» تصمیم گرفت‌ه راکلس را 
به نقطه‌ای اعز ام کند که a.‏ او . دستور واو که سه سیب 
طلائی ازدرخت حوانی Dace‏ وهمر اه ساورد : 


هرا کلس برای آ وردن‌سیبهای‌طلائی دردئیا بسیاحت پرداخت. 


Géa -\ 


\Yo 


قهر ما نان بو نان - و مت کش سس سس 
تمام‌بوتانر از بر با گذاشت در کشور «هیپربوره» ۲ که ازشمال بونان 
بود به‌جستجو پرداخت ودوباره به‌ساحل رودخانهٌ «اریدان» ۲ آمد 
در ی‌های آ بى بحالش تر خم کر دندو CME‏ فضآدتتد ودند که در ای کسب 
اطلاع بە‌ساطان د ر با« نر ٣ Co‏ مراجعه کذدز برا هیچ‌چیز دردئا از نظر 
ا pis‏ 

هرا کلس بطرف دربا رفت وسلطان در بارا صدا کرد . امواج 
ساحل‌خوردند . روی ماهی های x‏ گی 3 Teles‏ بی‌دختران‌سلطان 
در با ob‏ ورو تشاط بالا | مدئد وازیشت سر ا نهاترهسلطان در با بدبدار 
whe‏ 


هرا کلس اورا بساحل Lys‏ جلب نمود و با دستهای زورمند و 
قوی‌خود اور گرفت وباو گفت که تامحل روئیدن درخت سحر آمیز 
سیب‌هرا رانشان ندهد اورا آزادنخواهد کرد. نره نا گهان به ماهی 
dias ise‏ شدوازدست‌هرا کلس فرار کرد. هرا کلس بایش‌رابر 
روی‌دم ماهی گذاشت وماهی‌تبد بل به‌مار شد . هرا کلس‌ماورا کوت و 
خواست اوراخفه کند ولی مار ose das had‏ شى .هرا کلس et‏ از 
دریابرروی آ تش ربخت .۲ تش تبدیل به آب‌سردشد و آب‌بدر با ربخت. 
هرا کلس Lely‏ برآب بست و باچماق‌خود گودالی STS‏ از کودال 
بالا آمد ودرخت شد .هرا کلس gatas‏ تفت و خواست‌درخت را فطع 

Nerée ۳ Eridan ۰-۲ Hiperboré —\ 


۱۷۹ 


olgs —-—_———‏ بازدهم 
کند در خت تد یل Grube SUI par‏ شد در حال عظ 3 wee‏ هراکاس 
کیان رووا ناش ورا AJ sla Lys Claes‏ 
خود در آمد و به‌هرا کاس CAT‏ که درخت جوانی در کنار دنیادر باغ 
هی وی وی ی de‏ وی S|‏ ها مش | اهر Cal‏ 
میکند و بری ها دایم مواظت مسکنند که مادا اژدها بخوابد و oly‏ 
رسیدن به کنار دئیاازصحرای«لیبی» " خواهدبود. هرا کلس ازاتره» 
خواست که اورا ازطریق دریا به لیبی ببرد . و بدین SF‏ درصدد 
جستجوی کنار دنبا بر آمد . 

مدتها هرا کلس در صحرا وبلان وسرکردان بود تا آ نکه 
بموجودعظیم| Slaton‏ رسید که‌قامت اومثل د کل کشتی بود . 

موجود عظیم| لجثه‌فر بادز د. 

-ایست ! دراین‌صحرا چدمیشواهی ؛صحرامتعلق بمن‌است! 

حرا کلس جواب‌داد : 

سمیروم بانتهای دنیا برسم. درجستجوی باغ dy sea‏ هستم در 
lei‏ درخت جوانی میرو بد . 

موجود عظیم‌الجثه کفت : 

-دراینجامن ار باب هستم‌من | ca‏ ۳ پس زمین‌هستم . من به 


هیجچکس اجازهُعور از صحرآنمیدهم تو با ند بامن‌مبارزه کنی 4 هر گاه 


Antée ۳ Libye -¥ Atlas ~\ 


۱۷۷ 


nr ee blag‏ کت 


مرا مغلوب سازی میئوانی براه خودادامه دھی. ه رگاه‌موفق نشوی‌در 
lectin‏ خو ای ماند. 

آنته به کله‌ها و استخوانبائی که در زیر شن مدفون شده بود 
اشاره نمود . 

هرا کلس‌چاره نداشت‌مجبور بود بایس زمین واردجنکه‌شود. 

نخست دورهم‌چرخزدند ی مان دورن گان Sp ae‏ جل 
ورشدند وبه‌بکدییگر چسبیدند وبا تمام قوا بپم فشار وارد آوردند . 
پسرزمین » آنته عظیم | لجثه وسنگین وفوی‌هیکل بود ولی هرا کلس 
قویتر بود . موجود عظیم الجشه را بر زمین انداخت ولی پسرزمین 
آنته برخاست ary‏ هراکلس حمله‌ورشد . دوباره بمبارزه پرداختند و 
باردوم هراکلس | نته را زمین زد . دوباره‌پسرزمین از زمین بلند شد 
وبا خنده ضربات هراکلس را جواب داد . 

بار سوم فبرمان موجود عظیم الجثه را زمین زد و پس زمین 
دوباره از زمین برخاست گوئی‌هربار که زمین میخورد زورش زباد - 
وا 

هراکلس از قدرت‌وزور پس‌زمین متعجب شد ودانست PIAS‏ 
مادرآ ته اورا Gob‏ هکت وهردفعه که به زمین می افتد برمقدار 
زورش SGT. wal glee‏ هراکلی با Cade‏ بشتری as la,‏ حمله ور 


شل اورا درهوا معلق نگاه داشت وا ats‏ زور خود رااز دست داد ودر 


\VA 


سس - خوان بازد‌هم 

دست هراکلس جان سپرد . 

هرا کش راد خرو ادام «sly‏ عاقست‌به اها رهم iS thes‏ 
آسمان به زمین وصل میشود رسید . در آنجا اتلس ایستاده بود و 
وق شانغای خرو ES‏ وا تاه اش وو سای وراری 
بود که اودراین نقطه ایستاده بود زرا زئوس او را بچنین مأموریت 
عظیمی اعزام داشته و کج فق در این مدت Glee‏ اه کت 
نشده بود . 

اتلس از هراکلس در‌سید : 

- قو کی هستی وبرای چه به انتهای دثیا آمده‌ای ؟ 

هراکلس جواب داد : 

- من احتیاج به سه سیب طلا دارم همان سیب هائیکه درباغ 
هسیر دد هیرو ند . 

اتلس گفت : 

- توتمیتوانی این سیبهارا بدست oy gles‏ این سبب‌هارااژدهای 
صد چشمی مراقبت مبکند وشب وروز خواب ندارد وهیچکس را به 
باغ راه‌نمیدهد ولی من‌میتوانم بتو ELS‏ کنم ز براهسپر بدهادختران 
هن هستند . 

هرا کلس‌مسرورشد وازاتلس استدعا نموں که باوهساعدت‌نماید. 


اتلس گفت: 


۱۷۹ 


قهر poll‏ نان سس 

- درجای من بایست و آسمان‌را برروی,شانه‌های خودنگاهدار 
ومن به باغ هسپر ید میروم وسه ails‏ سیب طلا بی‌ای. تومیا ورم . 

هراکلس اسلحه وپوست شیرخودرا برروی زمین نهادو در DUS‏ 
اتلس slit‏ و شانه‌های خودش را درزیر افق قرارداد اتلنن:قندری 
خودش را تکان داد و رفع خستگی کرد و بطرف باغ هسپرید رخسینار 
هو اس درا ای رهن اساد بو وروی انعا انا 
نگاهداشته بود . عاقت اتلس در کشت وسه‌عددسبب‌طلادر دستداشنت: 

هراک از gute Stal‏ ول اتلس گفت: 

- این سیبها را به کی wk‏ داد ؟ بگو من بروم و بدهم من دلم 
میخواهد روی زمین گردش کنم من از ابستادن در این نقطه و تکان 
نخوردن خسته و آزرده شده‌ام دیگرنمیخواهم اف اسان مک 
را برروی شانه‌های خودم AG‏ دارم . من خوشوفتم که جانشىن ببدا 
کرده‌ام . fable lus‏ 1 

اتلس میخواست برود . 

هراکلس فرباد زد : 

- تأمل کن ! بگذارمن پوست شیررا برروی شانه‌هایم بگذارم 
تا آسمان شانه‌هابم را نساید و ناراحت نشوم . سیب‌ها را روی زمین 
IE‏ رابكلحظه بردوش و من کار خودم رامر تب کنم. 
اتلس سیب‌ها را برزهین گذاشت و دو باره آ سمان را بر دوش کرفت . 


۱۸۰ 


خوان يازدهم 


هراک سکمان وزه و تینهای خود رابند اشت وبا سه عدد سیب ی که 
بدست آورده بود خود را درپوست شیرمخفی" کرد و تعظیمی به اتلس 
نمود وراه خود را پیش گرفت ورفت . 

بسرعت راه پیمود و بعقب سرهم نکاه نکرد . وی ار گان 
مانند قطرات باران‌از رویآسمان فرومبر بختند وهراکلس داست که 
آلتیی خی Gly eel eae‏ فرط یط و عشی | شمان وا Bilt‏ 

سیب‌های Mb‏ را روی سینه درز دریوست قرارداد و قصد داشت 
هرچه زود ترخود را به «ترنت» برساند وخوشحال بود ازاینکه این 
ماهوریت Gly lobe‏ انعام داهه است: 

هراکلس خطاب به اور سته بادشاه گفت 

هن سیبپای هسیر ید را ورای تو آورده‌ام و تومیتوانی Sars‏ 
جوآنیر | از نوبدستآ وری. 

پادشاه وقتبکه دید هرا کلس‌سالم‌باز کشتهو آسیبی باونر‌سیده 
است چنان فاراحت شد که او وا از جلو چشم‌خود راند . 

هرا کلس Shea‏ خود باز کشت ودرراه با خود فکرمیکرد که 
پاسیبها چه کند ؟ دراینموقع الپ عقل وتدبیر«تنا» ' رادید 

هرا کلس باخود گفت:«عقلو تدبیراز lee‏ عرد ارو BBLS‏ 

است» و بهمین جهت سه عدد سیب ,\ a Stas‏ عقل تسلیم کرد . 

Athéna -\ 


AA A 


قهرما نان بو نان Dusit Site ae‏ تست بیج دوز 


بر گردانید ۰ 


سس ۱۸۲ 


Ob gs‏ دواز دهم 
هرا کلس به قلمرو سلطنت مرد گان وارد میشود و «سر بر» ۱ را 
مغاوب میسازد 
فراکتی تعام رهن وا از شرق eel‏ ر ریا Gas rales‏ 
کشید » Sie‏ با عجمایب روز کارومردم pot‏ مبسارژه کرد و راء 
برقلهُ کوهپا باز کرد . باخورشید دراقسانوس شنا کرد وبانتپای دنا 
رسید وفاتح وغالب بمنزل باز کشت . 
«اور سته پس ازآنکه diag‏ شد هو اش را به سر‌زمننی 
هراد که SS‏ وق ی aS‏ تس | ا ای رطس و کان 
بود بنام یادشاهی«هادس؟ ۲ ناهیده ميشد . در کناردروازه‌های هک 
تارتاردرمدخل ورود به قلمرومرد گان a‏ خطر ناك سه کله‌ای‌ینام 
«سر LAT,‏ میدهد . بجای پشم روی گردنش ماران‌سیاهی روئیده 
و دمش اژدهای زنده است و از دهان بازش سه زبان مشتعل سرون 
آ همده‌است . وقتیکه درهایدروازه کشوده میشود وسایه انسان‌بدیدار 
میگرددسگ مز بوردمش‌را تکان میدهد وسعی دارد بازبانهای آتشین 


خود تازه وارد را بلیسد. وای بحال کسیکه قصدمر اجعت‌داشته‌باشد! 


112 065 - ۲ Cerbére 1 


۱۸۳ 


فهر ما نان‌بو نان بسچ ۳۳ 

بادشاه « اورسته ٩آ‏ خرین بار هرا کاس را نزد خود خواند 

از قلمروسلطنت هادس سك «سربرکرا برای من باورواین 
آخرین مأموریت توخواهد بود . 

هرا کاس حرفی نزد وبراه افتاد . 

وی غار«تنار» ۱ را که ازمسیررودخانه ز برزمینی آن‌مسایستی 
به عمق زهین راه پیدا کن د کشف تمود . 

چفدر مشکل است که‌شخصز نده وارد سر‌زمتن مرد گان‌شود 

هرا کلس درمدخل غاراستاد به زمین سرسبز و دریایآبی و 
دنبای روشن و کم نگاه تا ایکا کرد ودچار ترس و و حشت‌شد . 
ولی برحزن وترس فائق آ مد وبا تپوروارد تاریکی شد . فوراً صدای 
پائی از عقب بگوشش رسید . صدای پای هرمس hy‏ بالدارز ئوس‌بود 
که فرمانروای زمین اورا فرستاده بود تاهرا کلس‌را نزد هادس‌بسرد. 
هرمس دست قهرمان را گرفت ودونفری به قلمرو سلطنت زیرزمینی 
وارد WAS‏ . 

بزودی درهوا یگ ر گت و مش صخرءٌ مر تفعی بدبدارشد . در 
کش هیا هوشر اب ۱ یه Ole‏ داش اه مش وت ej‏ 

لت یی که هدر نک دا شنت وید ور و موه 

Ténare — \ 
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سس حون‌دوازدهم 

هرا کلس‌سرش رابطرف رودخانه‌پائین برد که‌از آبآن‌بنوشد. 

هرهس مانم شد و گفت 4 

- از این اب نخور! این‌رودخانه«لتا» ' رودخانهفراموشیاست 
هھ کی ازاین‌رودخانه آب بنوشد همه Liss poly jam‏ فُر اموش‌مسکند. 

براه خودادامه دادند وهرا کلس موز کار یسشن ودوست‌جوان 
خودرا که در کارزاراز دست داده بودملاقات نمود. هرا کلس باسرور 
ارف ا پا رفت ول فا ناوت هی ais‏ ورجا فان 
زنده نداشتند و مثل اشنکه اورا نمیشناختنه و مانند سایه از نظرش 
ناید ید شدند . 

هرهس گفت : 

ت فووا مامد از روجانه فر امو شی ply Beats Ol‏ 
ادن‌همه چىز را فراموش کرده‌اند . 

ولی یکی از این سایه‌ها نا گهان متوقف شد و نزديكآ مد و 
هرا کلس‌سلطان«کالیدون» ۲ را که Tale‏ کر> " نام داشت شناخت . 

ا 0 سلطان | هسته eas‏ 

هرا کلس ! بمن CLS‏ کن! خواهرجوانم«دژانیر» * رابی‌پناه 
ترك گفته ام . فکراومرا دراینجا عذاب میدهد . استدعا میکنم اورا 


Glos‏ خورت مرو بااوازدواج کن OS‏ وفاداری دراي توخواهد دود و 


Dejanire - ۶ Méléagre ~~ 21۷008 ۲ Leta -\ 


۱۸۵ 


قهھ رمانان يو نان 
من قرنپا از این دغدغه یر تاه هیشوم . 
هرا کلس وعده داد استدعای دوستش را انحام دهد . 
به‌عمق زمین فرومیرفتند که نا گپان مردی راد was‏ که‌ستشگگ 
بزر Ngee‏ کشان کشان بالامیبرد . 
غرق درعرق و گرد وغباربود وبا تمام نیروسنکگ را دو دستی 
طرف Vis‏ رکٹ مداو . وك قدم به‌قله مانده بود که ol Sl‏ کی 
از زوردستش دررفت و با قدرت هر چه تمامتربه یائین سراز برشد. 
leds gs‏ وف و تاره کرهش وتنام alata)‏ و ارت رسک 
به بالا حر کت داد . دوباره eS.‏ از دست اورهاشد وباقدرت هررچه 
تمامتر cba‏ غلطید ومرد همین کاررا Catrall‏ و ۲ 
(is‏ کت ی وشوو قاس و 
این هرد « سیز يف  »‏ از سرزمین* کورنت ۲ بود که نظر به 
حرص وطمع و تصرف اموال غیرو تجاوز بحقوق دیگران محکوم‌شده 
نود دائما تال من کر راانجام‌دهد و بدین تر تیب محازات سند . 
هرا کاس همرأه هرمس بر اه افتاد و مردی ,\ دید که درو سط 
رود Ble‏ وتمبزی استاده is hea‏ رودخانه تا شانه‌های این مرد YL‏ 
آ مده بود و لی او همینکه خم میشد تا رفع عطش نماید و Ol‏ خشك 


خود را ol‏ بررساند نا OS‏ روی‌خانه Ob‏ عظمت در فعرزهمن فسرو 
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س خوآن‌دو از دهم 
oy S528‏ بسازه وچار باس وخر مان کر das‏ ان ساحل روشاه 
ا وای و هاف ر وار در اردان اوو نه مس اتور ار 
شیرین باوچشمك میزد ولی همینکه دستش را بلند میکرد که سیب 
ls a8‏ اثاری‌نکند شاخه‌های‌در خت از اودو رمیشدندو در ار تفا 5¢ بادی 
ag ey Nona s‏ رشق Stes‏ نا نز Gp‏ 

هراکلس مردی را که چنین مجازات Guns oe‏ برای او 
مقرر شده دود شناخت . 

ce!‏ هرد تانتال» ۱ سلطان(سی‌بیل» 7 دو د که روزی منوت 
الهه‌ها بوده وچون الهه‌ها را فرب داد dyes‏ شکنی کرد و دچارحسد 
زک دک ای eee‏ ارس BEES‏ 

هو ا ول نا خرن و اندو اراز کار مها ات هش 
عاقبت به ساحل رودخانة زیرزمینی Orig wT‏ رسد . 

درساحل قاوق سیاهی درانتظار او بود . قابق‌ران‌محزون‌وسا کت 
«هارون» * بایاروئی‌دردست‌درعقب' قابقاستاده بودودرسابهمرد گان 
سکه‌ای را که منسویین مرده دردهان مرده گذاشته بودند طرف 
هرا کلس دراز کرده بود. 

هارون پیروقتکه دربن‌مرد گان شخص زنده‌ای دید متعجب 

. نمانند‎ Colas als ar هرا کلس را‎ aS hs ولی هرمس دستور‎ at 

Haron -£ Aheront ۳ Sipyle -¥ Tantale ۱ 
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قهر مانان بو نان —— 


er a‏ وی نم سا مس وی | مقس ناه انا باس 
نومیدی بعقب تگاه gS sign‏ مو ا ddan‏ | خن ود بار چىزھائىرا 
که در ساحل ترك گفته اند ببینند . قاق از فش اهروت جر کت 
میکرد و بزودی به ساحل خلوت رسید . هرا کلس و هرمس ons!‏ 
کا فی بودند که بهساحل وارد اندو با وه جمعیت بهطرف‌درو ازه - 
های هسی شاطت هادس رهسپار گردیدند . درهای دروازه باز دود و 
کر کارا ن یس وران gOS‏ ری که و کن ایو کار رفت 
و فپرمان وارد E‏ 

هرمس ده هرا کاس گفت : 

- هنوز نمیداند که برای چهامده‌ای | گرمیدانست‌نوع ee‏ 
از تواستقبال میکرد . 

سابه‌های‌بهرد کان dll‏ وشکوه وار و ذروار هه BIS‏ وسوق 
کاخ سلطان مرد گان ویار کو یی . 

وا تالاروسیع و تار lwo ch‏ تخت هادس قضات Gar‏ 
نشسته بودند نامشان«ر ادامانت» ° و IUD‏ ۲ و«مینوس» © دود . ادن 
قضات مرد گان را محا کمه‌میکر‌دند و به‌نست رفتارو اعمالشان‌دردنا 
محازات ویاداشی تعسن مینمودند . 

وقسکه در کاخ سلطان از وحود شخص زنده ای مطلع was‏ 

Minos ¥ Eak -۲ Radamant -۱ 
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—— خوان‌دوازدهم 
فضات ودر بار Ob‏ دچار Cy‏ وحیرت گشتند . ple‏ با يوست شیرو 
چماقی که دردست داشت آرام دربرابرتخت سلطان مرد گان استاده 
بودواز ا ثبداخواهش‌میکرد که اجازه سلطان بربیرون بردن«سربر» 
تفای Pron care‏ نوس او یه روص ior‏ فك 

هادس گفت ۱ 

oe‏ بتواجازه میدهم که‌بطور موفت ne‏ درون بسری اکن 
jlo.‏ دهد که‌تواز ‏ بنجاخارجشوی‌ومشروط بر il‏ بدون‌شمشیر 
واسلحه‌اورا مطیم سازی و آسیبی براو وارد نباوری. 

عراکلس ازهادس اظهار تشکر کرد و بطرف دروازه های مسی 
eas‏ فادها تک وس کف SENS alleges dl Sea‏ 
و خوابیده‌بود. 

و قسکه‌صدای بای هراکلس atl,‏ » ببدار شدوصدای غضبنا کی 
در آ ورد واژدهای‌روی دمش‌دهانش را باز کرد. هراکلس باسرعت نزد 
«سربر» آمد ودست چهش را که با پوست شیر پوشیده بود جلوبرد و 

با اد سناش کلوی س را کگسرفت . سگ زوزه ای کشید 
و صدای زوزة او در تمام سرزهین مرد کان does‏ و با دندانهای 
هرسه کله خوددست چپ فپرمان‌را گرفت. باز بانهای | تشين خودشرو ع 
به‌لیسیدن کرد. تمام مارهای پشتآوبه‌پوست‌حمله کردندو لی‌هراکلس 
که در دوست شر محفوظ دود احساس درد نکرد ۲ ا قدرت عجسی 


۱۸۹ 


قهر مانان بو yb‏ س- 
گلوی‌سگهرا گرفت وعقب خودبه ساحل رودخانه برد . عاقبت Ku.‏ 
از شدت تقلا 9 تاب‌شدودر کنار oS ack‏ خوابید.هرا کسز تجبری 
بر کون او oly‏ و سگی از عقب سر او روان شد . هارون وقتیکه 
کر او gles‏ وحشت شید ولی چاره‌ای ند‌اشت جزاینکه | نپارابه 
ساحل ‘cc‏ بر‌ساند . 

و قتسکه به‌مد Ku dent ro Ie‏ زوزء قرحم یه ae‏ 5 
وازعقب هراکس خودش Ree eer‏ : وقتسکه ازدرون‌تاریکی خارج 
شدند نور خورشید چشم ا 
زردی از دهانش بیرون آمد و در هر کجا که آین کف بر زمن فرو 
میر Coe,‏ علف زهر ا گینی از زمین میروید. 

ها کلس بآ «سر در ؟ را به‌مسن Ses‏ و اور سته را محہور 
Wak aS‏ تاه aa‏ ما Bak gy ee ata sl‏ و اهر کلم 
تقاضا کرد Psy jean ad‏ مسو dls 5 aly Seis‏ 

هرا کلس زتجیر از کون eK,‏ برداشت وخطاب باو گفت: 

- بدو ودرنزدیکی دروازهمنتظر سلطان‌مرد گان باش . 

cK.‏ دريك‌چشم بهمزدن به‌س‌زمین مرد کان روان شد. 

CBF oul‏ مات نو ماعوی‌شهای هر کی ابا اف 


اور سته پادشاه اورا مرخص کرد. 


۱۹۰ 


هر 1 کاس آسیر میشو 2 

هو کل مه درنزد بادشاه اور سته cal oll‏ ویس 
ار ass lang yeas‏ عون و ا دادن yale‏ رادشه او as‏ اه 
خود بر کشت .هرا کلس خوش‌قلب ومهربان بی‌صبروحوصله شده بود 
و گاهی اوقات درموقم بروزغیظ abs‏ بقسمی بی‌تاب بود که خودش 
ر اهم نمسناخت . 

روزی پسر یکی ازن وکر‌هابجایآب خوردن آ بی‌بدست او داد 
که برای شستشو تریه‌شده‌بودهر Joe‏ سخت خشمگین شدوسو آاو وا 
کشت بر توص ارات عم seas | petal‏ سار شد بدی‌برهرا کلس 
فرستاد تا آنکه براثر استملای‌باین Glen‏ صبروحوصله همپیدا کند. 
فهرمانی که ازحیوانات درنده وموجودات عظ‌الجهُ خارق‌العاده و 
ole‏ دشمن بیم وهراس نداشت نتوانست‌این مرض‌راباصبر و شکیبائی 
تحمل Ses‏ به ایولن اله نور مراجعه کرد و ازاو تفاضا نمود که مدت 
بسماری ویایان ور ار رای او ا gs‏ ا liga‏ تفر ات که 
این‌راز برهرا کاس شکارشوه:هرا کلس خشمگین شد ودست‌برروی 
خدای‌نور بلند کرد . خدای رعدوبرق از این واقعه بر | شفت و ابررا 
فرمان داد که هراکلس he Ts‏ را از یکدیگر جداکند وبه هرمس 


۱۹ 


قهرمانان‌پو نان —— 
دستور داد که‌فپرمان سر کش وطاغی را مجازات نماید . 

خدای محیل‌تجارت‌هر! کلس‌را ache as‏ لیدی که «اومفال» ۱ 
نام‌داشت, بمبلغ Gee‏ تن برای مدن سه‌سال به ss‏ رز فرو خت . 

مکی قاط |e‏ یر اب رای دوف سای وا اوخواست 
کارهای قهرمانی وبهلوانی انجام‌دهد . اسلحهٌ بپلوان را که عبارت از 
شمشیر وتیرو کمان بود ازاختبارش خارح کرد وپوست شیرراازروی 
شانه‌ها ش برداشت ولباس زنانه برتن هرا کلس بوشانید واورا مجبور 
کرد که ماننديك خدمتکار در دربارش خدمت کند و از این منظره 
تفریح میکرد ومیخندید. 

اورا د رکنار زنانی که به رشتن نخ‌مشغول بودند نشانندودو کی 
بدست اوداد وازشنیدن leads‏ وداستان-ای او که برای زنپا حکایت 
میکرد وپرازوقابم‌خطرناك وسپمگین بود حظ میبرد . 
این اسارت بند گی درنزد ملکه‌لیدی از تمام‌مأموریتهای پرازحیله و 
هی وی اف GS‏ موه ان اه ای ان Sli‏ 
حزن واندوه‌میشد که ملکه ازدیدن اذا ری کش ی کمائش 
و eae ate ch.‏ 

روزی‌از روزها که از تردملکه دور شده‌بود به نقطه دوردستی 


er D2 ge‏ از فرط یک | وش و رو آنت احسای مود 
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هر اکلس‌اسیر میشود 

که روی ids‏ چمری حر کت میکند و تاراحت است .255 كکەدست 
ووی دن IL‏ حوانات Se S‏ شظرش وسید aS‏ دز Bl‏ افتن 
> کت مسکردند ولی‌همینکه سدارشد دید این جانوران موجودات 
کوتوله‌ای هستند . 

Sac‏ این کوتوله ها زیاد بود. دراطراف هرا کلس میلو Bids‏ و 
Oye‏ ار رو کان وین مذم نوج ورن ی Sep‏ که 1 زر 
بربایند .هرا کلس آنهارادستگیر نمود وبرروی چوبی بست و باخود 
به Gad‏ برد . 

bea gg‏ نمیترسیدند وبر روی چوب دست و پا میزدند و 
میخواستندنجات يدا کنند. هردم به‌هر! کلس i lane ality‏ و جنان 
حرکاتی ممکردند که در تمام مدت راه هرا کلس میخندید و تفر یح 
مسکرد. 

موقعسکه هراکلس بهسرحد کشور کوتوله‌ها رسید آ نپا را رها 
کرد وخودبه‌لدی‌نزد ملکه اومفال رفت وتقاضا کرد اورا ا 5 Su tosh‏ 
تخل که عاف وا راو aS‏ 


vay 


هرا کاس برو مته“ ty‏ تجات Adds‏ 


Sg NE E gale Sls‏ ام 
۳ فان منتشر ا 
موقعیکه ژازن کشتی« ار گو>راساختو pS eles‏ مانان کلشیدرادعوت 
نمود که‌از SHS‏ سهدر با بگذر ندوپشم‌طلائی را موه کر 
زورمند نیز Olle yal‏ قوی‌هسکل وزورمند عازم شد. ولی‌درطی راه 
رت از افتاهیا که کسی لک اند اخ :هرا IS‏ به سکن 
کنار دربارفت وچون بموقع بازنگشت کشتی راه‌خود پیش گرفت و 
رفت و ھراکلس را elas bs‏ ۱ هرا کلس از راه خشکی در عمق 
کشور پیش رفت و بزودی به کوه رسید . 
کشو ۲ سکانه وعجسی ر | کشف کر د .يك سلمسله کو 0 در حلو 
چشماش lus ge‏ شد که در دامنه کوه کل cle‏ انبوهی روئیده و 
فله‌های نازير ف دو شیده‌شده بو د . هرقد قهرمان بالا ترمس فت کو هھا 
صعب العبور تر هیشد . Cadle‏ به‌صخره‌ای رسبد که‌مشرف بردریا بود . 
نا گان هرا کاس صدائی شنید که او را بطرف خود میخواند 
Prométhée -\‏ 
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هر اکلس پردمتهرا.. 
وجون بها EE‏ ډروهته‌رادید که در صخر ه coven)‏ تمه و 
هرا کلس پروهمه وسر تمس؟ \ اله lil‏ و ژابت ¢ را 
Ss‏ نو ع بشر ازنسل او درروی رهن دو جود | gus‏ ات شناخت . 
درروز کازان دمشین oe‏ هردم درروی‌زهسن SEN‏ دود . مردم 
ماندد درند گان Sess‏ ها همز سشند و در دی‌صمد مدو ندند کوشت 
te E & ۳ fe 3‏ 
خام Ady gota‏ وازر ate‏ درجان ومیوه‌هایو حشی استفاده‌مینمود ندو 
بایوست‌حوانات Ow‏ خودراهپو شا ندند ودرعغار ها و شکاف درختان 
مرخوا سدند وخودرا بنهان‌مسکردند : عقلشان jis‏ عقل بحه‌ها دود در 
BS aha)‏ یار ضعیف دود ند ودر مقادل حبوانات در نده و فوای 
دروهنه دلش بحال‌مردم )$3( 5 Cpa‏ سوخت وخواست بآ نها كمك 
۰ 
زد هفائستو س‌بسر زوس که خد‌ای \ و و هت 
درجز درءٌلمنوس دردل 245 \ تشفشان | هنگر خانه هفائسستوس بود.در 


کو بز ر کی آ تش‌مقدس که‌هیچ‌صنعتی‌بدون \ ن‌انجام‌نمشودفروزان 

بود.سه‌موجودعظیم | yo" gh Paton‏ کار گاه‌هفائیستوس کارهیکرد ند 
ez.‏ ت 

دوهمچسمهای که اواز YL‏ ساخته دود ule‏ ادمپای 5 od‏ در کار olS‏ 


تخر کت مسکردند وخدای eK‏ آهنکر Usb‏ تکه مسکرد 1 در ومته 


Cyclope ۳ Japet -۲ Themis -\ 


۱۹۰ 


قهر مانان‌پو نان 


هفائسستوس راد ov‏ که‌مشغول کار است .خدا یآ هنگر شمرهای | تشن‌برق 
۳ ورای زئوس خدای رعدو درق تسه شب کرو ۰ دروهته استاده بودو به 
ype‏ 5 یل توحه هفائستوس ee‏ 0 موقعیکه سیکلو دبا 38 کور 
بهدمیدن ان مشغول شدند وحرقه های ay‏ در اطراف متفرق شد 
در ومنه دك > 43 مقدس را گرفت ودرنی خالی oles al‏ ساخت 3 
نی‌ر | در دست گرفت ۰ درومته ان حرفه را داخودنزد مردمان‌زسسن 
اورد ومردم درروی زمین از ان جرقه به‌افروختن | تش در اجاق و 
کوره‌ها و gifs‏ نیا در داختند ۰ مرد م‌طر زمبارزء باطعت را \ موخنه }> 
دافستن د که‌چگونه از قعرزمین ol Bel sl‏ را atle‏ مسو آ هن‌وطاا 
ونقره‌استخراح کنندواز | oles‏ ای‌اسلحه‌وز شت | لات استفاده‌نما ند ۱ 
مردم خانه‌های‌خودر ااز چوب‌وسنگ درست کردندو کشتی‌ها بابادبان 
Ange‏ د یدند تا بدا نوسله در رودها و در ls‏ شقن oS‏ و دسر زمن‌های 
حل ند در Oles | ۰ Dawe‏ حب وانات و حشی را اهلی 5 ats‏ ق اسب را 
و اداشتنه‌تاانسان‌را در دشت خود حمل as‏ و امش را مجبور کر دند 
lac‏ انسان‌را دد هد واز گوسفندان چشم گرم‌برای MAD old‏ ۰ 
دور et‏ مقدش افکار انسان را هنور وروشن ساخت عق او راسدار 
کرد ودردل وی As ote‏ نىك بختیوسعادت راز نده‌و باننده نمود. 
٤ a‏ 
در وهمه دوسا aaa ope‏ خیلی چىز های دو 


ر ده اسان 


آموخت ۰ شزه olils‏ را باو Olas‏ 4\5 وتعلیم داد ake aS.‏ از 


VAN 


هراکلس بر ومته‌را.. 
بایداستفاده کنند .درمعالجه ومداوا این شبره‌ها رابکاریردند وقرس 
۳ م رکه eet‏ منتفی شد . ا نوشتن اعداد و خط را دمردم 
| موخت و شوه رو ا تور ی عمط «SMB Kod‏ 

ates »‏ بانخوت وافتخار bb‏ یرو » عقل وهنرمندی مر دم‌شد. 

و لی‌مالك‌دنباز موس ازاشکه برومته | تش‌عقدس‌رار بودهو بدست 
انسان سیرده بودسخت خشمکین شد وتصمیم گرفت اورا به‌محازات 
شد بدی‌بر‌ساند . سلطان‌خدابان به دوش تسیک Gly‏ خود Cott,‏ 
قدرت و حکومت‌فرمان‌داد تایرومته‌راتوقیف کنند واورابه‌انتهای عالم 
در نقطه ای کوهستانی Cogley‏ ببرند وبه cr gina‏ دستور داد که او را 
به کوه فیخ کوب کند : هفاشستوس از انحام دادن oe Ga!‏ 
bast ess‏ اف وت ان هو lad‏ شوه ار وان و رای او 
محسوب میشد ولی انجام‌دادن دستور زئوس حتمی و اجتناب نا oe‏ 
بود . دستهاویاهای پرومته رادر حلقه‌هایست, باز تجیی‌نا کسستنی‌اورا 
بکوه سنگی awe‏ کوب کرد وبامیخ تیز الماس دبگری Rem‏ اورا ay‏ 
صخرة کوه‌وصل کرد . 

زوس دستور داد aS:‏ فرنها wl,‏ برومته در همین حال بماند 

وخلاصی‌نیاید . 

قرنها گذشت . peat‏ اتی در روی زمسن حاصل شد ولی عذاب 


درو Aka‏ تخشسف نىاقت 5 خورشد ددن clas‏ اورا مسوزاند Ola bs‏ 


Vay 


قهر مانان بو نان 
سرد بدن او را بابرف میپوشانید . هوروزعقاب بزر کی پرواز کنان 
wk‏ وباچنگال تیز خود بدن پرومته‌رامجروح میکردوجگرش‌را 
نوك مىزد ولی ات ام جراحت بدن التیام می بافت . 

یت وه او نام ares i‏ کون کو ]تفن وم نو Hodis‏ 
میدانست که‌روزی‌درمیان‌مردم‌روز كارقهرمانىپابعرصة وجودخواهد 
گذاشت که زمن را از شر و بدی TL‏ مسکند و برای تجات او بکوه 
خواهد | vita‏ 

عاقبت برومته صدای بای انسانی شنید و قهرمانی را که سالیان 
درا اتتظارش راهسکشد دید. 

هرا کلس به‌نقطه‌ای ates aS‏ رايا تجا میخکو کو دودند 
نز دبك شدوهمینکه Sally ptt‏ د تاز نجیر ها را باره کند در 
اوج‌هواصدای عقابی‌بکوشش‌رسید. این‌همان عقاب پرومته‌بود که‌در 
ساعت‌مقرر برای ا روادق برومته فرود هیامد . هراکلس OLS‏ 
رابرداشت وباتیرزهی | کین خودعقاب‌را ازیادر آورد . جسدعقاب بر 
روی صخره افتاد وامواج دریا آ ترا باخود برد . 

هراکلسز نجیر راپاره کر‌دومیخ‌الماس‌را که بدا نوسله یرو مته 
قیوشت ویس (Os‏ ور 

پرومته که‌از قید وزنجیر آزاد شده‌بود نفس عمیقی کشیدوبا 
چشمان در خشنده‌زمین وهردم و قپرمانی‌را که اورا آزادی بخشیده 


۱۹۸ 


هرا کلس بر وهتهرآ.. 

:ود نگریست : 
زئوس به هفائستوس‌فرمان داد که حلقه ای اززنجس پرومته 
تهبه کندودر Ol‏ حلقه سنگی‌جای‌دهد tu‏ قطعه ایا زهمان‌صخر» ای 
ob Ala 9 as‏ میخکوب شده بود و به درومته فرمان glo‏ که 
این حلفه رادرانگشت خود نگاه‌دارد وهميشه آ نراباخود داشته‌باشد 
تامعلوم‌شود که فرماندار وحاکم Li»‏ سخنش بهوده نموده و برومته 


برای تمام‌دوران حبات دصخر ه میخکوب cr‏ 


۱۹۹ 


ge ۱ 


oll‏ زند کانی هرا گس 
زند گانی‌ه راکلس درب ر دهاوسیاحتپا سهری‌میشد . درتمام یو OW‏ 
وشهرهای بز ر کت جپان سیروسیاحت کرد ولی درهیج‌جامدتز بادی 
اقامت ننمود وخانهو GY‏ وزن وبجه نداشت بزودی وعده ايرا که در 
قلمرو سلطنت مر د کان به‌دوست خود ملها کر داده‌دود تا را وه 
اه کر اه کی انا spe cae‏ 
درآ ورد واز بنرو به‌الیدون رهسپارشد . ۱ 
در کالیدون برسرد ژاثبررقایت شدیدی بودخیلی ازحوانان عاشق 
ناه sats p's‏ روف وصال اورا وود تا کیان SU‏ رووا 
«] هلوی» ۱ در Gls ole‏ پدبدارشد . این‌الهه LS‏ وحشتناك بود 
برسر شاخهای کاو داشت ور یشش‌ریش بز بودو از آن آب‌فرومیر بخت . 
خواستگاران وقتیکه اورادیدند فراررابرقرارترجیح als‏ دژاثیر 
ازترس و وحشت اشك مير بخت . هراکلس به LS‏ او شتافت و که 
وتنها بمبارزم oll‏ برداخت وشاخش را شکست Shy.‏ آ هلوی خود 
رامغلوب ددد ازدر مسالمت ادر | هف و از هراکلس تقاضا کرد شاخش 


۳ بهاو باز دهد و Glee‏ ان‌به دژأنتر شاخ کت و تعمت را که مملو 


Aheloy ۱ 


پابان‌ز ند گی هر اکلس 
از کلپاوهیوه‌ها بود هدبه کرد . 

هراکلس دژانیر را بعقد خود در آورد و باهمسس خود به شپ 
«تراهین» که درضدد ساختن خانه‌ای در T‏ نجا بودنه ژهسیار شد. در 
راه مسبارستی از رودخانه‌ای عبو ر کنند در ۲ نها سانتورانس > ۲ را 
ملاقات کردند واو در برابر در بافت پول‌عابرین رادر پشت‌خودباً نطرف 
رودخانه میبرد . هراکلس زنش ply‏ پشت سانتور سوار کرد و خودش 
جلورفت .دروسط رودخانه‌بود که‌نا کہان‌صدای‌فر باد دژاثیر بگوشش 
رسید. وقتیکه‌روش‌را بر گردانیددید که سانتور زن‌زیبایش رافرار 
میدهد . هراکلس کمانش رابرداشت وتیر به سانتور اصابت کرد . 

نس محتضر تصمیم گرفت که انتقام ودرا از ا کن کر 
و به‌دژ ان گفت : 

- خون من‌اززخم ee‏ فرومیر بزد.این خون را بردار وحفظ 
کن دراین‌خون قدرت‌عجیبی است‌هروفت هراکس ازعشق تومنصرف 
شود ازاین خون برلباساو یمال واودوباره تورا دوست‌خواهد داشت. 

دژانیر حرف سانتوررا باور کرد وهمین کاررا کرد . 

هراکلس بادژانیر در تراهین اقامت گز بدند. درنهایت مپر وصفا 
باهم زندگی میکردند وچیزی نگذشت که‌از آ نپا پسری متوآّد شد . 

شالها CSO‏ و رشان بز وک شه 


Ness + Trahin -\ 


قهر gible‏ نان 


Gis ey IRIS peel eee Ble‏ وو 
ور OU‏ سا نطو duals)‏ وو تشر تانق زان و Sul‏ 
پسرش‌را عقب پدر بفرستد YS aS‏ پیکی سررسید واطلاع دا که 
هراکلس زنده‌وسالم cul‏ و بزودی بخانه باز خواهد کشت زبراقبلا" 
اشر ارا که درک دش کر وده asl‏ فرش دوبان اش Ol‏ 
ashy tl ets‏ که اسان ی وف تشه eel‏ کاراب سره 
پيك باحیله وتزوبر جواب داد که این اسیر عادی نیست ملکه دختر 
بادشاه است وهراکلس روزی قصد داشته‌است این دختر را بعقد خود 
در آورد . 

دژانیرچون دید که شاهزاده ازاوزیبا تروخوشگلتر است‌فکر 
کرد هراکلس اورا دوست تخواهد داشت و بخه و تنپا خواهد ile‏ 
مصلحت قبل از مر که سانتورنس را بخاطر آورد و باخون آن‌سانتور 
لباس نوهراکلس را آ لوده کرد و آن لباس را Mle‏ اسب سوار برای 
هراکلس فرستاد . 

هراکلس Loe‏ زنش راپذیرفتو خواست آنرابپوشد ولیبمحض 
ae!‏ لباس رابر تن کرد خون مسموم سانتور وارد بدن‌اوشد وماننه 
آتش سوخت . هراکلس لباس‌راپاره پاره کرد ولی این لباس به بدنش 
چبیدو بردرد والم اوافزود . هراکس بخود می‌پیچید و از شدت درد 


مینالید . وقتیکه خبر به دژانیر رسید بیچاره‌به Dey a gf‏ سانتور 


Vey 


پایانز ند گی هر اکس 

بی‌برد ولی‌فابده نداشت . 

از فرط ناراحتی که‌باعث مر گف‌شوهرش‌شده‌بود باسینه برروی 
شمشر افتاد وحان‌داد . 

وان زشکه از کف poet‏ وان شه :دک نله GSS‏ 
آخرین قوای‌خودش را جمع کرد. شاخه های درختان را در جنگل 
شکست و روی تپه کسترد وبا پوست شیر آ نرا پوشاند سپس بر روی 
eae‏ دراز کشد ویسرش‌را صدا کرد و گفت که‌هیزمها راروشن کند . 

ولی پسرو رفقایش ازانجام دادن تقاضای اوخودداری کردند . 

نا گهان Plan!‏ روی خورشیدرا پوشانید و برق درخشیدن 
آغاز نمود . ورعدبصدا در آمد .برق بر‌هیزم‌ها اصابت کرد و آتش بر 
افروخت . دود غلیظی به آسمان برخاست . 

دروسط دودکالسکه‌ای از آسمان بزمین فرودآ مد ویالای] تنا 
fae ye Se‏ قهرمان خودرا به‌المپ برد . 

در آنجا الپه‌هرا با تبشم صلح و آشتی‌قهرمان رااستقبال نمود 
دستش‌را گرفت و به‌جشن خدابانر اهنمائیش نمود . 


Lg یاهوم‎ 
AC AC رار‎ 


۳ a 


a 


هر ست اتشارات بنگاه تر سعمه و شر AS‏ 


محموعة جوانان و نوجوانان 


him i 


سعید نفیسی 
مسعو ر ر جب نیا 

حبیب ا لله صحیحی 

د کتر شس الملو لد مصا حب 
فر ید ه قر جه ر اغی 

هاجر آر بیت 

آزررهنما 

ارد‌شیر نیکپور 

ار وشیر نیکپور 


محمد علی جمال‌زاده 


zl 

بر ناردن morse‏ 
کارلا امن 

ژول ورن 

کرم 

جان بادن 
استیونسن 


فاسمردال 


۴ رابین‌هود 


۴ سنر هشتادروزه بدور دنیا 


۴ افسانه‌های شیرین 
۵ جان درجنگل 

1 جزیرة گنج 

-V‏ ۲ لبرت gat‏ اتسر 


029595 (ve DUIS پیست هز ار فر سنگز بر‎ -A 


يست هز ار فر سنگز پردر باها (جلدج)رول ورن 


هوفمان حیدر یو باقر زاره 
لافونتن نیرسعیدی 
بلنتین عباس یمینی‌شر يف 
ازداستانهای‌روسی ‏ روحی‌ار باب 
اسمیت منوچهرروحانی 
شکسپیر فر Jou‏ جه راغی 
استیونسن ابو الفضل مير بهاء 
کی‌دوموپاسان فریده قرجه‌داغی 
a‏ تلخیص و کنر شس الملو ك مصاحب 
= » »> » » 


on Fy داستانهای‎ ۰ 


۱ فندق شکن 
۳ قصه‌های لافو نتن 


۴ جزبرة مرجان 

JF ۴‏ ارغوالی 

۵ لور نادون 

۷-هفت داستان 

۷ فرز ند ر بوده شده 
VA‏ داستانهای منتخب 
94 هر ارو یکشپ (جلداون) 


» » (جلددوم) 


نام کتاب اثر ترجمه 


۰ آرزوهای بزر گ چاراز دبکنز فرح وو اچی 


۳ داستانهای ملل - پر یچهر حکمت 

۴ عينك شیر شارل و بل‌در ال منصور شر یف ز ندیه 
re‏ افسانه‌های دلیدذیر اندرسن ار رشیر نیکپور 

۵ قصه‌های دوشنبه آلفونس دوده عظمی نفیسی 

64 نامه‌هائیاز آسیای من > » د کتر Apher‏ توللی 
FY‏ فر gad t‏ | کوژ رشت کنتس 2S‏ ایرج پورباظر 

۸ مامان کو چو لو کولت‌ناست 6 روحانی 

74 داستانهای جن SAI‏ کارل چاپك رستامصاحب 

۰ دختر مو نتز وما Pee: aS heals‏ 

۱ مسافرت بم رکزز من ژول ودن J‏ يدون وهین 

۴۳ ناقو سها ages 3s‏ و ار الق 
۳ تیر سیاه استیونسن ow J‏ قرجه Fly‏ 
۴ پس ری در سمر قند جرح سیوا جلال عنایت 

fe‏ داستانهای af pf‏ باستان نکارش د کتراحسان بارشاطر 
۷- داستانهای شاهنامه : <‘ 

FY‏ امیل و کار OWT‏ اریخ کستنر ع.حیدریسع. با قرز اده 
۸- کنشهای بالت co ie!‏ فیلد منصور عظیما 

Fa‏ ماریاشاپدلن ین yt‏ طالب‌صار می 
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